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معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت وگو با »ایران« تشریح کرد
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دیروز آسمان، ایران را سفید کرد

برف تازه سلام

وزیر اقتصاد با اشاره به تحولات جدید در حوزه معیشت مردم عنوان کرد

پایان ارز ترجیحی؛ عدالت در توزیع یارانه
وزیر اقتصاد با اعلام تحقق هدفگذاری دولت در 
تخصیص مستقیم یارانه به دهک های نیازمند، 
گفت: »نظام جدید ارزی، با حذف ارز ترجیحی 
از واردات و توزیع مستقیم یارانه به مصرف کننده 
نهایی، امکان سوءاستفاده از ارز ارزان قیمت و 
خروج قاچاق آن از کشور را از بین برده است.« وی 
تأکید کرد: » بر اساس آمارهای اخیر، دهک های 
پایین درآمدی بهره بیشتری از یارانه های دولتی 
برده اند و عدالت در توزیع منابع بهتر برقرار شده 
است.« سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی 
و دارایی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره 
خ ارز از سوی دولت  سیاست تک نرخی شدن نر
 اظهار کرد: »وقتی نظام چند نرخی داریم و ارز
28 هزار و 500 تومانی را به عنوان ترجیحی در اختیار 
واردکنندگان قرار می دادیم، نتیجه این بود که ارز 
با نرخ بسیار پایین تری از بازار آزاد به عده ای داده 
می شد و این ارز از نهاده تولید وارداتی تا به مصرف 
کننده برسد، به نرخ ارز نزدیک به بازار می رسید و 
در واقع درباره کالاهایی که در زنجیره تولید داده 

می شد به مصرف کننده نهایی نمی رسید.«
وی با یادآوری اینکه ارز ترجیحی به جای آنکه 
جلوی تورم کالای اساسی را بگیرد، موجب تورم 
شده بود و به مصرف کننده نهایی نمی رسید، 
اظهار کرد: »در عمل منابع را می دادیم و یارانه 
کالای اساسی به مردم نمی رسید و آمارها نشان 
می داد که ارز حتی با قاچاق نهاده و مواد اولیه 

ج می شد و ارزی که ارزش آن بالای  از کشور خار
70 هزار تومان بود، با یک سوم پایین تر به برخی 
افراد می دادیم اما مصرف کننده از آن بهره مند 
نمی شد. « وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهایی که 
نشان می دهد الان و پس از سیاست جدید 
دولت دهک های پایین بهره مندی بیشتری از ارز 
ترجیحی و یارانه دولت داشته اند، گفت: »دیگر 
به واردات ارز ترجیحی تخصیص داده نمی شود، 
بانک مرکزی بر بازار مسلط است و قرار نیست 

هیچ نرخ ارز ترجیحی شکل گیرد.«
وزیر اقتصاد درباره مرحله دوم یارانه تأکید کرد: 
ح، قرار بر این بود که دو  »از ابتدای اجرای طر
روش )اعتباردهی و تحویل کالا( به انتخاب مردم 
گذاشته شود. اجرای طرح دوم نیازمند تمهیداتی 
بود که وزارت رفاه آنها را به سرعت انجام داد. این 
روش دقیقاً بر اساس مطالعات جامع و تجربیات 
بین المللی طراحی شده تا بتواند جلوی تورم 
را بگیرد و سریع تر به هدف برسد.«  مدنی زاده 
عدالت در توزیع یارانه را ویژگی بارز سیاست جدید 
دولت برشمرد و یادآور شد: »ما یارانه را به جای 
اینکه به حلقه های میانی بدهیم، مستقیماً به 
خود مصرف کننده دادیم. این روش در دهک های 
پایین بسیار مؤثر بوده و افزایش درآمد نسبی آنها 
را به مراتب بیشتر از دیگر دهک ها کرده است. 
این امر عدالت را برقرار می کند؛ زیرا در گذشته 
هر کس بیشتر نیاز داشت، ارز ترجیحی کمتری 

می گرفت، اما اکنون اثر رفاهی منتقل شده به 
دهک های پایین تر به مراتب بالاتر است.«

وی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی پس 
از اجرای سیاست ارزی دولت، گفت: »اینکه ما 
بگوییم افزایش قیمت فقط مختص کالاهای 
اساسی است که قرار بود با ارز ترجیحی عرضه 
خ  شوند، صحیح نیست. طبیعی است وقتی نر
ارز تغییر می کند، این اثرش را روی همه کالاها 
غ که در بسیاری از  می گذارد؛ روغن یا گوشت، مر
مواد غذایی دیگر استفاده می شوند، قیمتشان که 

تغییر کند، بر سایر کالاها اثر می گذارد.«

تأثیر هیجانات و مکانیزم های اقتصادی
ز افزایش ها به   وی ادامه داد: »یک بخش ا
هیجانات بازار برمی گشت، زیرا بازار نمی دانست 
دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد. رصد مستمری 
توسط تیم اقتصادی دولت انجام شد و هر جا 
خللی در فرآیند واردات یا تولید ایجاد شد، 
وزارتخانه های مرتبط ورود کردند تا این مشکلات 
و هیجانات کنترل شود. بخش دیگر افزایش ها به 
مکانیزم های اقتصادی برمی گردد؛ وقتی کالاهای 
جانشین افزایش قیمت پیدا می کنند، تقاضا برای 

دیگر کالاها نیز بالا می رود. «

وضعیت عرضه و ثبات بازار
مدنی زاده اظهار کرد: »نکته مهم این سیاست این 
بود که عرضه ارز را در بازار چندین برابر کردیم. قبل 
از اجرا، عرضه ارز بشدت کاهش یافته بود و تقاضا 
ح، عرضه  افزایش یافته بود. پس از اجرای طر
ارز بشدت افزایش یافت و تقاضا به تعادل رسید 

و ثبات به تجارت واردات و صادرات بازگشت.« 
وی یادآور شد: »برخی افزایش ها مقطعی بود و 
اکنون با خوابیدن هیجانات و افزایش عرضه، در 
تعدادی از کالاهای اساسی شاهد کاهش قیمت 
نسبت به هفته گذشته هستیم.« وی درباره قیمت 
گوشت قرمز اظهار کرد: »افزایش قیمت گوشت 
گوسفندی به دلیل افزایش تقاضا یا مشکلاتی که 
احتمالاً در واردات یا شبکه توزیع بود، رخ داد که 

وزارت جهاد توضیحات تکمیلی خواهد داد.«
وزیر اقتصاد درباره مرحله دوم یارانه تأکید کرد: 
ح، قرار بر این بود که دو  »از ابتدای اجرای طر
روش )اعتباردهی و تحویل کالا( به انتخاب مردم 
گذاشته شود. اجرای طرح دوم نیازمند تمهیداتی 
بود که وزارت رفاه آنها را به سرعت انجام داد. این 
روش دقیقاً بر اساس مطالعات جامع و تجربیات 
بین المللی طراحی شده تا بتواند جلوی تورم را 

بگیرد و سریع تر به هدف برسد.«

حمایت  دولت از واردات کالاهای اساسی
وزیر اقتصاد در ادامه، جزئیات اقدامات دولت 
برای تأمین نقدینگی مورد نیاز واردات و تولید 
کالاهای اساسی را تشریح و تأکید کرد که این 

حمایت ها با رویکردی ضدتورمی اجرا می شود.
به گفته وی، کارگروهی ویژه با استناد به اصل 138 
قانون اساسی، مصوبات متعددی را به تصویب 
رسانده که از جمله مهم ترین آنها افزایش سرمایه 
بانک ها بوده است که برای بانک کشاورزی 50 هزار 
میلیارد تومان )از ظرفیت قانون بودجه( به علاوه 
20 هزار میلیارد تومان دیگر از منابع دیگر بوده 
است و برای بانک صنعت و معدن این افزایش 

سرمایه 70 هزار میلیارد تومان بوده است.  وی 
یادآور شد: »در مجموع، حدود 700 هزار میلیارد 
تومان سرمایه در گردش برای توزیع بین فعالان 
اقتصادی معرفی شده توسط وزارت صمت و جهاد 

کشاورزی در نظر گرفته شده است.«

 برخورد قاطع با عدم بازگشت ارز
معرفی متخلفین به قوه قضائیه

 مدنی زاده به پیگیری جدی دولت برای بازگشت 
ارز به چرخه اقتصادی اشاره کرد و گفت: »به 
محض اطلاع از مشکل در ورود ارز به کشور، تیم 
اقتصادی و ضابطین قضایی وارد عمل شدند. 
تمام شرکت های دولتی و غیردولتی که در ایفای 
تعهدات کوتاهی کرده اند، به قوه قضائیه معرفی 
شدند.« وی ادامه داد: »این پیگیری ها شامل 
شرکت های خصوصی و همچنین کارت های 
اجاره ای بوده است. دولت مصمم است که در 
صورت کوتاهی، مدیران را عزل کند و پرونده 

قضایی برای متخلفین تشکیل شود.«

اطمینان از کنترل اقتصاد
وزیر اقتصاد تصریح کرد: »ما برای تک تک ابعاد 
اقتصادی از جمله معیشت، اشتغال، تولید، 
سرمایه گذاری، اصلاح بانک ها، بودجه، انرژی، 
بهبود فضای کسب وکار، خصوصی سازی، ثبات 
بازار ارز و سیستم پولی برنامه داریم. تمام این 
برنامه ها سه شنبه گذشته در جلسه با رئیس 
 جمهوری محترم تشریح شد. ما اطمینان داریم 
که بازار ارز با ثبات خواهد بود و تورم کنترل 

می شود.«

نوسازی ناوگان حمل و نقل؛ راه کاهش آلودگی هوا
 
 

آلودگی هوا یکی از مهم ترین چالش های محیط زیست کشور، 
بویژه در کلانشهرها به شمار می رود. این چالش اثرات سوء 
متعددی بر سلامت مردم و همچنین اقتصاد جامعه به همراه 
دارد. از این رو سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر 
اجرای قانون هوای پاک، این موضوع را یکی از مهم ترین 

اولویت های خود قلمداد کرده است.
 سیاهه انتشار کلانشهرهای کشور نشان می دهد، در عمده 
حمل و نقل  ناوگان  مشهد،  و  تهران  جمله  از  کلانشهرها 
نقش غالب را در انتشار آلاینده های هوا بر عهده دارند و 
در سایر کلانشهرها نیز، انتشارهای ناشی از منابع متحرک 
سهم قابل ملاحظه ای را در افزایش آلاینده های هوا به خود 
اختصاص می دهد. از این رو توجه به منابع متحرک و اجرای 
سیاست های کاهش انتشار آلاینده ها از آنها باید با اولویت 
گیرد.  قرار  کشور  اجرایی  دستگاه های  دستورکار  در  بالا 
نوسازی ناوگان حمل و نقل، گسترش حمل و نقل عمومی، 
ارتقای نظارت بر معاینه فنی خودروها و افزایش نظارت بر 
تولید خودرو، از مهم ترین راهکارها در راستای کاهش انتشار 
آلاینده ها از منابع متحرک است.  بررسی ها و مطالعات متعدد 

انجام شده در سطح کشور، نشان از اهمیت بالای نوسازی 
ناوگان حمل و نقل و اسقاط ناوگان فرسوده در کاهش آلودگی 
هوا و همچنین ناترازی سوخت، به عنوان دو چالش مهم 
کشور دارد. بر اساس داده های سیاهه انتشار، هر خودروی 
فرسوده بیش از 9 برابر یک خودروی نوشماره انتشار آلودگی 
داشته و بیش از 2 برابر سوخت مصرف می کند.  اگرچه در 
قوانین بالادستی مانند قانون هوای پاک و قانون ساماندهی 
صنعت خودرو به موضوع اسقاط ناوگان فرسوده پرداخته 
شده، اما در سال های گذشته شاهد عدم اجرای مناسب آن 
در کشور بوده ایم. دولت چهاردهم با درک اهمیت بالای این 
موضوع در کاهش آلودگی هوای کلانشهرهای کشور، از اولین 
جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا، موضوع اسقاط ناوگان 
فرسوده را در دستورکار خود قرار داد و با پیگیری های مکرر آن 
موفق به شکستن رکورد اسقاط سالانه کشور در سال 1403 و 
اسقاط نزدیک به 350 هزار دستگاه خودروی فرسوده شد. 
همچنین ادامه این روند، اسقاط بیش از 530 هزار دستگاه 
خودروی فرسوده را از ابتدای سال 1403 تا کنون به همراه 
داشته است.  اگرچه در دولت چهاردهم، اهتمام جدی برای 
نوسازی ناوگان حمل و نقل وجود داشته اما با توجه به نیاز 
کشور، لازم است که این موضوع با جدیت بیشتر در اولویت 
تمامی دستگاه های اجرایی قرار گیرد تا شاهد نفس تازه ای در 

شهرهای کشور باشیم.
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شینا انصاری
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
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 بررسی مسأله های ایران و راه های حل آنها 
در گفت وگو با حسین واله

معمای 200 ساله »دیگری«
 چرا در 150 سال گذشته جامعه ایران 

نتوانسته از جدل های هویتی خارج شود؟

 هیأت صلح ترامپ 
قرار است چگونه کار کند؟

 دون کورلئونه 
در غزه!

 خبر  خوش وزیر آموزش و پرورش 
برای معلمان 

 واریز 2 همت 
پاداش پایان خدمت

حمایت هـــای معیشـــتی محـــدود به طـــرح کالابرگ نیســـت. در حال حاضر عـــلاوه بر کالابـــرگ برای همـــه دهک ها و 
یارانـــه نقـــدی که بـــه دهک های 1 تـــا 8 پرداخت می شـــود شـــاهد اجرای دو طـــرح حمایتـــی دیگر یعنی طرح یســـنا و 
طـــرح مقابلـــه با ســـوءتغذیه کودکان هم هســـتیم. در طرح یســـنا به مـــادران بـــاردار و دارای فرزندان زیر دو ســـال در 
5 دهـــک پاییـــن جامعه کمـــک هزینـــه پرداخت می شـــود. در طرح رفع ســـوء تغذیه هم بـــرای فرزندان زیر پنج ســـال 
خانواده هـــای 7 دهـــک پایین بن کارت غذایی کودکان شـــارژ می شـــود. چنانکـــه در مجموع دو مرحلـــه دی و بهمن، 
مبلـــغ 2 میلیون و 600 هزار تومان به حســـاب سرپرســـتان خانوار دهک های یک تا پنج و مبلغ یـــک میلیون و 600 هزار 
تومان به حســـاب سرپرســـتان خانوار دهک های 6 و 7 در قالب طرح رفع ســـوءتغذیه کودکان زیر 5 ســـال واریز شـــد.

نشست خبری  چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار شد

حال هنرمندان با فجر بهتر می شود

رئیس جمهوری در نخستین همایش ملی بودجه ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد تأکید کرد

عملکرد و انصاف مبنای نظام پرداخت

 وزیر اقتصاد: بر اساس آمارهای اخیر بعد از حذف ارز ترجیحی دهک های پایین درآمدی 
بهره بیشتری از یارانه های دولتی برده اند

بـارش بـرف و کاهـش محسـوس دمـا، میهمـان بخـش بزرگـی از 
کشـور در واپسـین روزهـای دی مـاه شـد و مـدارس و ادارات را در 
برخـی اسـتان ها بـه تعطیلـی کشـاند. ایـن در حالـی اسـت کـه در 
پـی اعـلام عصـر سه شـنبه اسـتانداری تهـران و براسـاس مصوبـه 
سـتاد مدیریت بحران اسـتان، تمامی ادارات و مؤسسـات دولتی، 
مدارس، دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی، بانک ها و شهرداری ها 
در سراسـر اسـتان تهران، امروز چهارشنبه اول بهمن ماه، تعطیل 
اعـلام شـد. بـا توجـه به گـزارش سـازمان هواشناسـی و پیش بینی 
تـداوم بـرودت هوا طی روزهـای آینده زمان بنـدی ادامه امتحانات 
مـدارس متعاقبـاً از سـوی ادارات آموزش وپـرورش و مـدارس بـه 

اطـلاع دانش آمـوزان و اولیـای آنهـا خواهد رسـید. 
مـوج بـارش در تهـران کـه از سـاعات پایانـی 29 دی مـاه آغـاز شـد، 
سـحرگاه روز گذشـته، برف بیشـتر مناطق پایتخت را سـفیدپوش 
کـرد. بـر همیـن اسـاس و در پـی سـرمای هـوا و لغزندگـی معابـر ، 
عصر روز گذشـته سـتاد مدیریت بحران اسـتان تهران، تصمیم به 
تعطیلی مدارس، ادارات، دانشگاه ها و بانک ها در سراسر پایتخت 
گرفت. این تصمیم در کنار بارش برف سنگین، باعث شد تهران 

امـروز چهـره ای متفـاوت از روزهای معمول بـه خود بگیرد.
 

ترافیک کمتر، شهر آرام تر
بارش شـدید برف و سـرمای بی سـابقه سـال  جـاری، امـروز تهران 
را بـه شـهری آرام تـر و خلوت تـر تبدیـل کـرده اسـت. هرچنـد در 
سـاعات اولیـه صبـح، خیابان هـا و بزرگراه هـا کمتـر از همیشـه 
شـلوغ بودنـد و ترافیـک پایتخـت کـه اغلب به یک معضل شـهری 
تبدیـل می شـود، کاهش محسوسـی داشـت و چهره شـهر نسـبت 
بـه روز هـای قبـل زیباتـر شـده اسـت، امـا چالش هـای مدیریـت 
شـهری و زیرسـاخت ها در روزهـای برفـی شـدت خواهنـد گرفـت. 
از همیـن رو تعطیلـی مـدارس و ادارات در پایتخـت، تصمیمی بود 

که از سوی ستاد مدیریت بحران استان تهران در پی شرایط ویژه 
جوی اتخاذ شـد. طبق مصوبه این سـتاد، تمام ادارات، مؤسسات 
دولتی، دانشـگاه ها، بانک ها و شـهرداری ها  امروز چهارشـنبه اول 
بهمـن تعطیـل شـدند، امـا ایـن تعطیلی ها شـامل برخـی خدمات 
ضـروری ماننـد مراکـز درمانـی، امدادرسـانی، نیـروی انتظامـی و 
شـعب کشـیک بانک هـا نشـد تـا بـه ایـن ترتیـب شـهروندان بـا 

مشـکلات کمتـری روبه رو شـوند.
بسـیاری از کسـبه و کارگـران نیـز به رغـم ابـراز نارضایتـی از شـرایط 
موجود و کسـادی بازار کارشـان از این تعطیلی اسـتقبال می کنند؛ 
یکی از رانندگان تاکسـی در تهران می گوید: »برف زیباسـت، ولی 
وقتی جاده ها لغزنده میشه، نه فقط به خاطر کار خودم، بلکه به 
خاطـر ایمنـی مردم اسـترس زیـادی دارم و این تعطیلـی بجا بود.« 
والدیـن نیـز از تعطیلـی مـدارس اسـتقبال کردنـد و آن را تصمیمی 
منطقـی برای حفظ ایمنی فرزندانشـان دانسـتند. یکـی از مادران 
تهرانـی می گویـد: »الان کـه بـرف می بـاره و سـرد شـده، تعطیلـی 

مـدارس تصمیـم خوبی بـود؛ ایمنـی بچه ها اولویـت داره.«
 

تداوم سرمای شدید و اختلالات در دیگر استان ها
بارش برف نه تنها تهران، بلکه بسیاری از استان های کشور را نیز 
در برگرفـت. در کـرج، مازنـدران و البـرز، به ویـژه در جاده هـا تردد 
بـا مشـکلات زیـادی مواجـه شـد. جاده هـای کوهسـتانی همچـون 
محور کندوان و هراز در اسـتان مازندران، با کولاک شـدید و برف 
سـنگین مواجـه بودنـد و در برخـی از نقـاط، نیروهـای راهـداری 
مجبـور بـه اعمـال محدودیـت یـا انسـداد موقـت مسـیرها شـدند. 
بـا ایـن حـال، تـردد خودرویـی در اکثـر محورهـای اصلـی همچنان 
ادامـه داشـت، هرچنـد بـا سـرعت کندتـر از معمـول. در شـمال  
شـرق کشـور نیز اسـتان های خراسـان رضوی، شـمالی و جنوبی با 
بارش سنگین برف روبه رو بودند. گزارش ها از مشهد و شهرهای 

اطـراف حاکـی از یخ زدگـی معابـر و ایجـاد تأخیـر در رفت وآمدهـا 
بـود. در ایـن مناطـق، همچنیـن نگرانی هایـی دربـاره تعطیلـی 
مراکـز آموزشـی و ایجـاد اختـلال در برنامه هـای روزانـه مـردم بـه 

وجـود آمـده بود.
 

هشدارها و صرفه جویی در مصرف انرژی
در کنـار مشـکلات جـوی و ترافیکـی، مصرف بـالای انـرژی نیز یکی 
دیگـر از چالش هایـی اسـت کـه مسـئولان بـا آن روبـه رو هسـتند؛ 
بـا کاهـش دمـا، نگرانی هـا در خصـوص افزایـش مصـرف گاز و برق 
بـالا گرفـت. شـرکت های خدمات رسـان از شـهروندان خواسـتند 
در مصـرف ایـن منابع به ویژه در روزهـای برفی، صرفه جویی کنند 
تا از فشـار به زیرسـاخت های انرژی جلوگیری شود. این هشدارها 
بیشـتر بـه دلیـل پیش بینی ادامه سـرمای شـدید در روزهای آینده 
صـادر شـد. کارشناسـان بـر ایـن باورنـد کـه در چنیـن شـرایطی، 
هماهنگـی دقیـق میـان نهادهـای مختلـف بـرای مدیریـت بحران 
و حفـظ تعـادل در مصـرف انـرژی ضـروری اسـت. بـه گفتـه یکـی از 
کارشناسـان انـرژی، »مدیریـت صحیـح در زمـان بحران های جوی 
می تواند از آسـیب های زیرسـاخت ها و از بروز بحران های بزرگ تر 

در آینـده جلوگیـری کند.«
 

پیش بینی های هواشناسی و توصیه ها
بـا توجـه بـه پیش بینی هـا، دمـای هـوای تهـران و دیگـر شـهرهای 
کشـور در روزهـای آینـده بـه طـور چشـمگیری کاهـش خواهـد 
یافـت. کارشناسـان توصیـه می کنندشـهروندان اخبـار رسـمی را 
دنبـال کننـد، از سـفرهای غیرضـروری پرهیـز و نـکات ایمنـی را بـه 
دقـت رعایـت کنند. همچنین مسـئولان شـهری تأکیـد دارند برای 
جلوگیـری از وقـوع حـوادث، تمهیدات ویـژه ای در زمینه مدیریت 

برف روبـی و آماده سـازی معابـر در نظـر گرفتـه شـود.

گزارش گروه خبری»ایران« از تعطیلی ها، مدیریت مصرف انرژی و آمادگی شهری

 همراهی تان 
 با روزنامه ایران 
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اخبار

تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی 
از چهره های ورزشی و فرهنگی 

دادستانی تهران با تشـــکیل پرونده علیه محرکین اتفاقات 
اخیر در سطح کشور، برای تعدادی از چهره ها و مجموعه های 
حامی یا محرک این حوادث پرونده قضایی تشـــکیل داده و 

اموال تعدادی از متهمان را توقیف کرده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، دادستانی تهران برای ۱۵ 
چهره ورزشی و بازیگر پرونده قضایی تشکیل داده و علاوه بر 
این، برای ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما نیز پرونده قضایی 

تشکیل شده است.
در بین پرونده های قضایی تشکیل شده، نام ۶۰ کافه هم به 
چشم می خورد که با فراخوان هجدهم و نوزدهم دی ماه به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم همراهی کرده و از آن حمایت 

کرده اند. 
همچنیـــن در پرونده هـــای تشکیل شـــده علیـــه افـــراد و 
مجموعه هـــا، امـــوال تعـــدادی از ایـــن چهره هـــا توقیـــف 
شـــده اســـت. نکته مهم در این موضـــوع این اســـت که در 
بررســـی های اولیه قضایی، قضات به این نتیجه رسیده اند 
که مورد حمایتی بعضی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی 
بوده اســـت که متهم در صورتـــی که به محکومیت برســـد 
باید بخشـــی از خســـارات وارد شـــده بـــه امـــوال خصوصی 
 و عمومـــی را پرداخـــت کنـــد و این موضـــوع در دســـتورکار

 قرار گرفته است.

تکذیب یک ادعا 
در مورد  محمدجواد ظریف

دفتـــر وزیـــر امـــور خارجـــه اســـبق کشـــورمان بـــا بی پایه و 
ح شـــده در مورد بازداشـــت  اســـاس خواندن ادعـــای مطر
محمد جـــواد ظریـــف، تأکیـــد کـــرد: »بـــار دیگر ایـــن دروغ 
کثیف زمینه را برای روایت ســـازی جعلـــی جنایتکاری چون 
نتانیاهو و دار و دســـته اش که بـــه دنبال شقه شـــقه کردن 
ایـــران عزیز مـــا هســـتند و نیـــات شومشـــان در مقاله های 
 اخیر رســـانه های تندروی آمریکایی روشـــن شـــده اســـت، 

فراهم ساخت.«
بـــه گـــزارش ایرنـــا، در تکذیبیه دفتـــر محمدجـــواد ظریف 
معاون ســـابق رئیس جمهوری آمده اســـت: »متأسفانه بار 
دیگر ادعاهای خلاف  برای پیشبرد منافع پست و بی ارزش 
جناحی در کنار همراهـــی برخی گروه هـــای مدعی داخلی 
ج از کشـــور باعـــث زایش یک  با مزدوران نشـــاندار در خار
ادعای سراســـر دروغ شـــد که به قدری مضحـــک و بی پایه 
بود که در ابتدا بنایی بر تکذیب آن نداشـــتیم، با این حال، 
سوءاستفاده رســـانه رژیم اســـرائیل در این روزهای پر درد، 
 ناگزیرمـــان کرد که این داستان ســـرایی شـــرم آور را رســـماً 

تکذیب کنیم.«

 پزشکیان: 
باید 

عدالت 
در حق آن 

کارمندی 
که درست 

کار می کند 
نسبت 
به آنکه 

مسئولیت 
خود را 
انجام 

نمی دهد 
اصولی 

اجرا شود

رئیس جمهوری تأکید کرد

نمایندگان  بررسی طرح حمایت از برگزاری اجتماعات را ادامه دادند

عملکرد و انصاف مبنای نظام پرداخت

موافقت مجلس با حق برگزاری اجتماع برای همه

گروه سیاسی

دولت

 رئیس جمهوری مسعود پزشکیان روزگذشته 
در نخســـتین همایـــش ملـــی »برنامه ریـــزی، 
بودجه ریـــزی و پرداخت مبتنی بـــر عملکرد« 
حضـــور یافـــت و ســـخنرانی کـــرد. بـــه گفتـــه 
پزشـــکیان، موضـــوع ایـــن جلســـه یکـــی از 
اساسی ترین و مهم ترین کارها و اقداماتی است 
که باید در نظـــام اداری، مدیریتـــی و تولیدی 
کشور روی آن فکر و بر اســـاس آن عمل کرد. 
رئیس جمهوری بودجه ریزی و پرداخت مبتنی 
بر عملکرد را یکی از اساسی ترین اقدامات مورد 
نیاز در نظام اداری و مدیریتی کشور دانست و 
تصریح کرد: هیچ منطقی، همسان و یکسان 

دیده شدن کار و تلاش افراد را نمی پذیرد.
رئیس دولت چهاردهم بـــا تأکید بر اینکه باید 
درباره پرداخت مبتنی بر عملکـــرد افراد، فکر 
و کار اصولـــی انجـــام شـــود، اظهار کـــرد: حل 
مشکل معیشـــت مردم در اولویت اقدامات و 

تصمیم های ما قرار دارد. شما نیز تلاش کنید 
تا بتوانیم با برنامه ریزی صحیح و بودجه ریزی 
اصولی، نظـــام پرداخت مبتنی بـــر عملکرد را 
با چهارچوب مناســـب در کشـــور پیاده و اجرا 
کنیم. انتظار ندارم دفعتاً این کار اتفاق بیفتد 
و شـــدنی نیســـت، ولی با آموزش، گفت وگو و 
همراهی کردن می توانیم به ســـوی این هدف 

مهم حرکت کنیم.
به گفته پزشکیان، همه دعواها برای این است 
که کاری انجام بگیرد و به اهداف دســـت پیدا 
کنیم. به جلسه مزد و پاداش نمی دهند بلکه 
به نتیجه کارها پول و مزد می دهند. نتیجه کار 

است که در حقیقت قابل خریدن می  باشد.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه نظام پرداخت 
باید مبتنی بر عملکرد و انصاف باشد، تصریح 
کرد: حقوق انسانی همه افراد با هم برابر است 
اما نوع پرداخت حقوق و دستمزد باید مبتنی 
بر توانمندی و عملکرد افراد باشـــد. پزشکیان 
اظهار کرد: لذت اینکه انســـان بتواند نگرانی، 
غم و آلام دیگران را مرتفع و درمان کند با هیچ 
چیزی قابل سنجش نیســـت و اگر این باور در 
ذهن کارمندان، مدیران و مســـئولان در نظام 
اداری کشور نهادینه شـــود، خدمت کردن نیز 

لذت بخش می شود.
رئیس جمهوری بـــا تأکید بر اینکـــه در فرآیند 
پاســـخگویی، روند پرداخت و شـــیوه عملکرد 
ایـــن  مهـــم  هدف گذاری هایمـــان  حتـــی  و 
اســـت که بدانیـــم چـــه کاری را می خواهیم با 
مسئولیت پذیری انجام بدهیم، تصریح کرد: 
احساس بی مسئولیتی سیستم و جامعه را آرام 
آرام از هم می پاشد و با مشکل مواجه می کند. 
یک ســـاختار اداری بســـیار عریـــض و طویلی 
داریم، اما وقتی از مراجعه کننده نظرســـنجی 
می کنیـــم، می بینیم از ما ناراضی هســـتند، ما 
که داریم وقت و عمرمـــان را می گذرانیم چرا 
به کســـی که آمده و مراجعه می کند درســـت 

پاسخ ندهیم؟
رئیـــس جمهـــوری خدمت رســـانی صادقانه و 
مسئولانه به تمامی آحاد جامعه را شاخصه مهم 
مسئولان و کارگزاران در نظام اسلامی دانست و 
گفت: اگر این رویکرد را در برابر یکدیگر داشته 
باشیم، زمینه رفع تمام مشکلات و نارسایی ها 
در کشـــور فراهم خواهد شـــد. بـــرای ما فرقی 
نمی کند مراجعه کننده مـــا از چه نژاد و قوم و 
مذهبی و اعتقاد و باور و ظاهری باشد، وظیفه 
ما پاســـخگویی در قبال آن چیزی است که به 

نمایندگان مجلس در ادامه بررســـی طرح 
حمایت از برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها 
در اجرای اصل )۲۷( قانون اساسی جمهوری 
اســـلامی ایران، با حق برگـــزاری اجتماع و 
راهپیمایی بـــرای همه اشـــخاص موافقت 
کردند. بر اســـاس اصل ۲۷ قانون اساسی 
جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات 
و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط 
آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. 
روز گذشته ماده ۲ این طرح مورد بررسی قرار 
گرفت و در نهایت بعد از ارائه پیشـــنهادات 
نمایندگان تصویب شد. بر اساس این ماده؛ 
»تمامی اشخاص از حق برگزاری اجتماع و 
راهپیمایی یا شـــرکت در آن در چهارچوب 

اصل بیســـت و هفتم قانون اساسی و سایر 
قوانیـــن برخـــوردار هســـتند. اشـــخاص را 
نمی توان به شرکت در اجتماع و راهپیمایی 
مجبور یا اجیر کـــرد یا مانع از خـــروج آنها از 
اجتماع و راهپیمایی شـــد.«  در تبصره این 
ماده هم قید شـــده اســـت که »درخواست 
کننده برگزاری تجمع نباید سابقه محکومیت 
کیفری مؤثر در این موضوع داشـــته باشد.« 
مجلســـی ها پیش از این ماده یک طرح یاد 
شده را نیز تصویب کرده بودند. بر اساس این 
ماده، اصطلاحات مورد استفاده در این قانون 

در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف- اجتماع یا تجمع: هرگونه گردهمایی 
ارادی و موقت اشخاص در مکان های عمومی 

باز نظیر پیاده روها، میادین، بوستان ها است 
که به منظور بیـــان دیدگاه هـــا، مطالبات و 
اعتراضات درباره موضوعاتی از قبیل مسائل 
صنفـــی، فرهنگـــی، اجتماعـــی، اقتصادی 
و سیاســـی به صورت ایســـتا یا ثابت برگزار 

می شود.
ب- راهپیمایی: هرگونه گردهمایی ارادی و 
موقت اشخاص در مکان های عمومی نظیر 
خیابان ها و معابر عمومی است که به منظور 
بیان دیدگاه ها، مطالبات و اعتراضات درباره 
موضوعاتی از قبیل مسائل صنفی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاســـی با پیمودن 

مسیر برگزار می شود. 
پ- برگزارکننده: یک یا چند شخص حقیقی 

یا حقوقی است که مسئولیت برنامه ریزی 
و برگزاری اجتماع یـــا راهپیمایی را برعهده 

دارند. 
ت- مکان عمومی: هر محلی که صرف نظر از 
مالکیت عمومی یا خصوصی آن، به موجب 
یک حق یا اجازه صریح یا ضمنی یا با پرداخت 
وجه، در زمان مقتضی محل حضور یا عبور و 

مرور عموم مردم است.
 ث- مکان باز: هر محلی که همه یا بخشی از 

آن، در معرض دید عموم مردم است.
  

ارسال تحقیق و تفحص از اداره کل 
ورزش خوزستان به قوه قضائیه

و  تحقیـــق  بـــا  همچنیـــن  نماینـــدگان 

تفحـــص از وزارت ورزش و جوانان درباره 
عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان 
خوزســـتان موافقت کردند. در جلســـه 
علنـــی دیـــروز، بررســـی گـــزارش نهایی 
کمیســـیون فرهنگـــی در مـــورد تحقیق 
و تفحـــص از وزارت ورزش و جوانـــان 
درخصـــوص عملکـــرد اداره کل ورزش و 
جوانان اســـتان خوزســـتان با محوریت 
)شهرستان های آبادان، اهواز، ماهشهر، 
خرمشهر و دزفول( از سال ۱۳۹۵ تا پایان 
تیرمـــاه ســـال ۱۴۰۳ در دســـتور کار قرار 
گرفت و نمایندگان با )۱۶۹( رأی موافق، 
)۵۰( رأی مخالـــف و )۱۲( رأی ممتنـــع از 
)۲۳۸( نماینـــده حاضـــر در مجلـــس با 

این تحقیق و تفحص و ارســـال آن به قوه 
قضائیه موافقت کردند. پیش از رأی گیری 
احمد راســـتینه، ســـخنگوی کمیسیون 
فرهنگی در قرائت گزارش کمیسیون و در 
بخش پیشنهادات و جمع بندی، گفت: 
بررسی های به عمل آمده حاکی است که 
هزینه نگهداری برخی از امکان ورزشـــی 
حداقـــل )۱۸۶ مـــورد( علی الخصـــوص 
ورزشگاه غدیر اهواز بســـیار بالا بوده که 
باعنایت به بودجه و اعتبارات کم اداره کل 
ورزش و جوانان استان و همچنین عدم 
وجود متقاضی جهت اجاره اماکن مذکور 
پیشنهاد می شـــود نســـبت به شناسایی 

اماکن یادشده اقدام شود.

خاطرش در آن جایگاه قرار داریم. پزشکیان 
در ادامه مدیران و مسئولان سازمان ها، ادارات 
و دستگاه های اجرایی را به طراحی چهارچوبی 
مدون در راستای پاســـخگویی صحیح و رفتار 
محترمانه با مردم موظف کرد و گفت: بسیاری 
از افرادی که نزد شـــما می آیند کارکنان شـــما 
هســـتند و چنانچـــه مراجعه کننـــده و کارمند 
داخلی رضایت داشته باشد، آنها هم می توانند 
به سایر ارکان جامعه خدمات رسانی مبتنی بر 
پاســـخگویی درســـت و رفتار با محبت داشته 

باشند.
رئیـــس جمهـــوری بـــا تأکید بـــر اینکـــه برای 
بهبود رفتار ســـازمانی و بهینه کردن شـــرایط 
خدمت رســـانی به جامعه ضرورت دارد فرآیند 
پرداخت دســـتمزد و پـــاداش عادلانه باشـــد، 

تصریح کرد: باید عدالت در حق آن کارمندی 
که درست کار می کند نسبت به آنکه مسئولیت 
خود را انجـــام نمی دهـــد اصولی اجرا شـــود. 
منطق قـــرآن هم بر این اصل اســـتوار اســـت 
که به هر کســـی عمل صالح انجـــام دهد، ده 
برابر پاداش داده می شود، متأسفانه در نظام 
اداری ما گاهـــاً افرادی که خـــوب کار می کنند 
مـــورد بی مهـــری قـــرار می گیرنـــد و در مقابل 
افرادی که کار و وظایف خود را به درستی انجام 
نمی دهند، حقوق و پاداش مضاعفی دریافت 
می کننـــد. پزشـــکیان افزود: میان کســـی که 
تلاش می کند و با کســـی که تلاش نمی کند، 
باید در پرداخت ها تغییر ایجاد کنیم و فراهم 
کردن زمینه های این تغییر مهم به عهده شما 

کارشناسان و مسئولان است.
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محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین:
اعتراض را باید به فرصتی برای اصلاح و پیشرفت تبدیل کرد

بـــه دنبال اعتراضات و حـــوادث هفته های 
اخیر، محمدرضـــا باهنر، دبیـــرکل جامعه 
اســـامی مهندســـین، با تأکید بر ضرورت 
بـــرای  راه جامـــع  نقشـــه  یـــک  طراحـــی 
شـــنیدن مطالبات مـــردم، معتقد اســـت 
که اعتـــراض، اگرچه ریشـــه در مشـــکات 
اقتصـــادی، اجتماعی و سیاســـی دارد، اما 
باید از مســـیرهای رســـمی و امـــن پیگیری 
شـــود؛ مســـیری که هم حـــق مـــردم را به 
رســـمیت بشناســـد و هم امنیـــت جامعه 

را حفـــظ کند.
بـــه گـــزارش ایرنـــا، باهنر با اشـــاره بـــه آغاز 
گفت وگوهـــای دولـــت بـــا برخـــی اصناف و 
بازاریـــان، این اقدام را گامـــی مثبت ارزیابی 
کـــرده و می گویـــد: »دولـــت کار مذاکـــره را 
شروع کرده است. ساختار حکومتی کشور 
یک مخروط اســـت کـــه از رئیس جمهوری 
تا دهیـــار را در بـــر می گیرد و همـــه مدیران 
و مســـئولان، در هـــر ســـطحی، موظف انـــد 
پاســـخگوی مطالبـــات مـــردم باشـــند. به 
گفته باهنـــر، اعتراضات اخیـــر را نمی توان 
بـــدون توجـــه بـــه زمینه های شـــکل گیری 
آن تحلیـــل کـــرد. کشـــور در حوزه هـــای 
مختلفـــی از جملـــه اقتصـــاد، سیاســـت و 
تأمین رفـــاه اجتماعی با مشـــکاتی مواجه 
اســـت؛ مشـــکاتی که البته مختـــص ایران 
نیســـت و بســـیاری از کشـــورهای جهـــان 
نیز بـــا آن دســـت وپنجه نـــرم می کنند. در 
چنیـــن شـــرایطی، شـــکل گیری اعتراضات 
امـــری طبیعی اســـت. وی یادآور می شـــود 
که طی ســـال های گذشـــته، بارها از ســـوی 
مقامـــات عالی کشـــور، بویژه مقـــام معظم 
رهبـــری، بـــر ضـــرورت طراحی ســـازوکاری 
مشـــخص برای »اعتراضات رســـمی« تأکید 
شـــده اســـت. مجلس شورای اســـامی نیز 
هرچنـــد بـــا تأخیـــر، امـــا گام هایـــی در این 
مســـیر برداشـــته و در حال بررسی طرحی 
اســـت کـــه بتوانـــد موضـــوع اعتراضـــات را 
ســـاماندهی کند تا افـــراد بتوانند مطالبات 
یـــا اعتـــراض خـــود نســـبت بـــه قوانیـــن و 
تصمیمـــات دولتـــی را به صـــورت رســـمی و 

قانونـــی مطـــرح کننـــد. باهنـــر در ادامـــه، 
حـــوادث اخیـــر را صرفـــاً یـــک اعتـــراض 
اجتماعـــی نمی دانـــد و آن را نوعـــی »جنگ 
تروریســـتی ســـنگین« توصیـــف می کنـــد؛ 
جنگی کـــه به گفتـــه او، از ابتـــدای انقاب 
اســـامی تاکنون با این شـــدت و گستردگی 
سابقه نداشته است. او با یادآوری شهادت 
۱۷ تـــا ۱۸ هزار نفـــر در حوادث تروریســـتی 
از ابتـــدای انقـــاب تاکنـــون، تأکید می کند 
که دشـــمنان جمهوری اســـامی همواره از 
مســـیر ترور و ناامنی وارد شـــده اند. به باور 
او، پیشـــگیری از تکرار چنیـــن حوادثی یک 
ضـــرورت ملی اســـت و می گویـــد نیروهای 
مســـلح کشـــور بایـــد همـــواره در آمادگـــی 
کامل باشـــند و دشمن را در آســـتانه اقدام 
تصور کنند، هرچند ایـــن آمادگی به معنای 
خودمختـــاری یـــا تصمیم گیری مســـتقل از 
ســـاختار فرماندهـــی کشـــور نیســـت. او با 
اطمینان خاطر از تـــوان آفندی و پدافندی 
کشـــور، تأکید می کند که چالـــش اصلی در 

حوزه پیشـــگیری اطاعاتی اســـت.

 امنیت پیشگیرانه 
به جای درمان پس از بحران

باهنر معتقد اســـت برای جلوگیری از تکرار 
حـــوادث، بایـــد در رویه هـــای اطاعاتـــی و 
امنیتـــی بازنگـــری صـــورت گیـــرد. چـــرا که 
وجـــود وحـــدت فرماندهـــی و تمرکـــز در 
جریـــان اطاعات و ضـــد اطاعات کشـــور 
ضروری اســـت و نباید پـــس از وقوع حادثه 
بـــه دنبـــال عـــاج آن بـــود. او با اســـتفاده 
از یـــک تشـــبیه پزشـــکی می گویـــد: »چتر 
حفاظتـــی اطاعاتـــی و امنیتی کشـــور باید 
بهداشـــتی باشـــد نـــه درمانـــی.« بـــه ایـــن 
معنـــا که پیشـــگیری از بروز بحران، بســـیار 
کم هزینه تر و مؤثرتـــر از مدیریت پیامدهای 
آن پس از وقوع اســـت. یکـــی از محورهای 
اصلی ســـخنان باهنر، نقـــش حاکمیت در 
مواجهـــه بـــا اعتراضـــات مردمی اســـت. او 
تأکید می کند که باید یک نقشـــه راه روشن 
بـــرای شـــنیدن اعتراضـــات مـــردم طراحی 
شـــود. از نظر او، مســـئولان رســـمی کشـــور 
از رئیس جمهـــوری گرفتـــه تا اســـتانداران، 
فرمانـــداران و حتـــی ائمه جماعـــات، باید 
در اتاق هـــای خود را بـــه روی مردم باز کنند 
و شـــنونده حرف هـــای آنان باشـــند. باهنر 

درباره برگزاری تجمعـــات اعتراضی نیز نگاه 
واقع گرایانـــه ای دارد. او می گویـــد اگرچه در 
تئوری می توان مکان هایی مشـــخص برای 
اعتراضات مســـالمت آمیز تعییـــن کرد، اما 
در عمل مدیریت امنیـــت تجمعات بزرگ، 
کار ســـاده ای نیســـت. بـــه گفتـــه او حتـــی 
حضـــور چند عنصـــر نفوذی در میـــان ده ها 
هـــزار نفـــر می توانـــد امنیت یـــک تجمع را 
به طـــور کامل بـــر هم بزنـــد. از همیـــن رو، 
وی بر این باور اســـت کـــه اعتراض قانونی و 
رسمی یک »پروسه« اســـت که باید با دقت 
طراحـــی شـــود. برگزارکننـــدگان تجمعات 
بایـــد توان مدیریـــت و تأمین امنیـــت آن را 
داشـــته باشـــند و تجمعات نیز بایـــد به دور 
از هنجارشـــکنی برگزار شـــود. باهنر در این 
زمینه بر نقش دانشـــگاه ها به عنوان کانون 
آزاداندیشـــی تأکید کـــرده و می گوید فضای 
سیاســـی دانشـــگاه ها باید حفظ شـــود، اما 

در چهارچـــوب قانون.
باهنـــر همچنین خواســـتار اقـــدام حقوقی 
جدی علیه کســـانی اســـت که به گفته او در 
حوادث اخیر »روی آتـــش بنزین ریختند«. 
پیشـــنهاد می دهـــد جامعه شناســـان،  او 
یـــک  کشـــور  ن  نخبـــگا و  ن  نـــا ا حقوقد
پرونـــده حقوقی رســـمی علیـــه مداخات 
کشـــورهای متخاصـــم و نقش رســـانه های 
بیگانـــه تشـــکیل دهنـــد و این اقدامـــات را 
مستندســـازی کنند تا امـــکان طرح دعوی 
در دادگاه هـــای بین المللـــی فراهم شـــود.

گفت وگو با نسل معترض؛ 
از سرپل ها تا نوجوانان احساسی

یکدســـت  معترضـــان  باهنـــر،  بـــاور  بـــه 
نیســـتند و باید میـــان گروه هـــای مختلف 
تفـــاوت قائـــل شـــد. او می گوید بخشـــی از 
بازداشت شـــدگان، ســـرپل ها و مـــزدوران 
بیگانـــه بوده انـــد کـــه بـــا انگیزه هـــای مالی 
یا وعده های سیاســـی دســـت به خشـــونت 
زده انـــد و بایـــد انگیزه هـــای آنـــان به صورت 
دقیـــق مســـتند شـــود. در مقابـــل، گـــروه 
دیگـــری از معترضـــان را نوجوانان و جوانان 
احساســـی تشـــکیل می دهند که مطالبات 
واقعی دارند و احساس می کنند صدایشان 
شـــنیده نمی شـــود. باهنر تأکید می کند که 
با این گـــروه بایـــد مذاکره کرد، نـــه برخورد 
صرفـــاً امنیتـــی. او پیشـــنهاد می دهـــد بـــا 
گروه هایی متنوع از ایـــن جوانان گفت وگو 
شـــود تا از دل صحبت های آنان یک »ســـبد 
آینـــده  بـــرای سیاســـت گذاری  تحلیلـــی« 
اســـتخراج شـــود. باهنر در پاســـخ بـــه این 
پرســـش که آیـــا مذاکره با نمایندگان نســـل 
جـــوان عملـــی اســـت یـــا صرفـــاً یـــک ایده 
ایده آلیســـتی، می گویـــد تجربـــه مذاکـــره 
دولت بـــا بازاریـــان و اتـــاق بازرگانی نشـــان 
می دهـــد که این مســـیر شـــدنی اســـت. به 
گفتـــه او، در دانشـــگاه ها باید کرســـی های 
آزاداندیشی فعال شـــود و از ظرفیت اساتید 
علوم اجتماعی و انســـانی بـــرای گفت وگو با 
نســـل جوان اســـتفاده شـــود. او بار دیگر بر 
ســـاختار مخروطـــی حکمرانـــی تأکید کرده 
و می گویـــد پاســـخ گویی بایـــد از بالاترین تا 
پایین ترین ســـطح جریان داشـــته باشـــد؛ 
رئیس جمهـــوری شـــنونده مطالبـــات ملی، 
اســـتاندار شـــنونده مطالبـــات اســـتانی و 
دهیار شـــنونده مســـائل محلی. تنها در این 
صورت اســـت کـــه می تـــوان اعتـــراض را به 
فرصتی برای اصاح و پیشرفت تبدیل کرد. 
باهنـــر در پایان، با اشـــاره به سیاســـت های 
اقتصادی دولـــت، تأکید می کند که تضعیف 
دولـــت مســـتقر، ضربه مســـتقیم بـــه نظام 
اســـت. او با اســـتناد بـــه توصیه هـــای مکرر 
مقـــام معظم رهبـــری، حمایـــت از دولت را 
یـــک وظیفـــه ملـــی دانســـته و می گوید نقد 
و نصیحـــت باید در کنار حمایـــت قرار گیرد 
تـــا هزینـــه خطاهـــا کاهـــش یابـــد و ثمرات 

اصاحـــات افزایش پیـــدا کند.

گروه سیاسی

تریبون احزاب

تکلمه ای بر مصاحبه محمدرضا باهنر
ریشه یابی نارضایتی ها را به دانشگاه بسپاریم

محمدرضـــا باهنـــر از چهره هـــای با ســـابقه 
عرصـــه سیاســـت ایران کـــه در حـــال حاضر 
عضو مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت نظام و 
دبیر کل جامعه اســـامی مهندســـین است، 
در گفت و گویـــی توصیه کـــرده که اعتراضات 
اخیر را بـــه فرصتی برای اصاح و پیشـــرفت 
کشـــور تبدیل کنیم. اعتراضات و بخصوص 
در شـــکل رادیـــکال آن که به خشـــونت هم 
کشـــیده می شـــود، نوعـــی بر هـــم زدن نظم 
اســـت. حال آنکـــه لازمـــه پیشـــرفت، ثبات 
اســـت. اینکـــه چگونـــه می تـــوان از چنیـــن 
تجربـــه ای بـــه اصـــاح و پیشـــرفت رســـید، 
اگر چـــه در ابتـــدا، امـــری متناقـــض به نظر 
می رســـد اما قابـــل تأمـــل اســـت. اعتراض 
برخاســـته از نارضایتی بخش هایی از جامعه 
اســـت. گاه این نارضایتی ریشـــه در مســـائل 
اقتصادی و کمبودها دارد، گاه امری سیاســـی 
یـــا اجتماعی اســـت یـــا ترکیـــب و تجمیعی 
از ایـــن عوامـــل. در چند روز گذشـــته برخی 
اســـاتید دانشـــگاه و صاحب نظـــران حـــوزه 
سیاســـی و جامعه شناســـان تأکید کرده اند 
کـــه بـــرای ارزیابـــی اعتراضـــات و بخصوص 
دلایل توأم شـــدن آن بـــا خشـــونت، باید به 
عوامـــل و زمینه های بروز و ظهـــور آنها توجه 
داشـــت. تا چنین ارزیابی از عوامل پیشینی 
وجـــود نداشـــته باشـــد، قاعدتـــاً راهکارهای 
پســـینی هم یا وجـــود نخواهد داشـــت یا اگر 
هم ارائه شـــود، چه بســـا مثمر ثمـــر نخواهد 
بـــود چنانکه در یـــک دهه گذشـــته با وجود 
هشـــدارها و توصیه هـــای مختلـــف عالمان 
علـــوم اجتماعـــی، حرکت هـــای اعتراضـــی 
تکرار شـــده و میزان خشونت آنها نیز بیشتر 
شده اســـت. بنابر این بیراه نیست اگر گفته 
شـــود، یکی از دلایل مهم تکـــرار اعتراضات، 
بی توجهـــی به زمینه های بروز آنهـــا در موارد 

قبلی اســـت.
از ایـــن زاویه ســـخن باهنـــر می توانـــد قابل 
دفاع باشـــد به این معنـــا که عـــزم و اراده ای 
بـــروز  بـــرای بررســـی زمینه هـــای  جـــدی 
نارضایتی هـــا در حوزه هـــای مختلف بوجود 
آید. این مهم البته ســـازوکارهای مشـــخصی 

هم باید داشـــته باشد. اکتفا به چند تصمیم 
مقطعـــی در دولـــت یا مجلـــس یا هـــر نهاد 
دیگـــری، بدون مطالعات کارشناســـانه راه به 
جایی نخواهـــد برد. رئیس جمهوری به تکرار 
گفته اســـت که بـــرای حل برخی مشـــکات 
عمدتـــاً اقتصـــادی مثـــل ناتـــرازی انـــرژی از 
دانشگاه ها استمداد طلبیده و کارگروه هایی 
متشکل از اساتید مجرب دانشگاهی را مأمور 
بررســـی و تحقیـــق در این باره کرده اســـت. 
بـــه نظر می رســـد می تـــوان تشـــکیل چنین 
کارگروه هـــای علمـــی و کارشناســـی را بـــرای 
حوزه های سیاســـی و اجتماعـــی هم در نظر 
داشـــت. برجســـته کردن چنیـــن رویکردی 
روی دیگر ســـکه این هشدار یا تذکر است که 
گاهی مسئولان کشـــوری از جمله وزیر کشور 
تأکیـــد کرده انـــد که بـــه مســـائل اجتماعی 
نبایـــد رویکرد امنیتی داشـــت.  مواجهه های 
امنیتـــی و قضایی در برخورد بـــا پدیده هایی 
همچون اعتراضـــات اگر چه بخـــش لازم در 
مدیریت آنها اســـت بخصوص که بررســـی و 
پی گیری مداخات آشـــکار و پنهان خارجی 
در اعتراضات اقتضای رویکرد امنیتی است، 
اما تنها بخش نیســـت و اتفاقـــاً اکتفا کردن 
بـــه ایـــن قبیـــل رویکردهـــا می توانـــد نتایج 
مقطعی و آرام بخش داشـــته باشد، نه عامل 
پیشـــگیری از وقوع دوباره اســـت و نه درمان 

مدت. بلند 
در روزهای گذشـــته ارزیابی ها و تحلیل های 
مختلفـــی دربـــاره علـــل بـــروز نارضایتی ها، 
نحوه مواجهه بـــا آنها، شـــیوه های مدیریت 
بحـــران و راهکارهـــای پرهیـــز از خشـــونت 
در اعتراضـــات همـــراه بـــا توصیه هایـــی بـــه 
مســـئولان و نهادهای مرتبط ارائه شده است 
غ از  که در جـــای خود قابل دفاع اســـت. فار
اینکه ایـــن توصیه هـــا چقدر مـــورد پذیرش 
مخاطبان خود در میان معترضان و مسئولان 
قـــرار می گیـــرد و در مســـیر اجرایی شـــدن 
می افتـــد، ایـــن نکتـــه هـــم مهم اســـت که 

ارزیابی هـــا یـــا تحلیل های ارائه شـــده چقدر 
مبتنی بـــر واقعیت هـــای موجـــود، معطوف 
بـــه زمینه هـــای بـــروز نارضایتـــی و ظرفیـــت 
نهادی بـــرای پذیـــرش و دارای قابلیت اجرا، 
هســـتند. مضاف بر اینکه نهادهای مخاطب 
این پیشـــنهادها، معلوم نیست تا چه میزان 
جامعیت و اهلیت ارائه دهنـــدگان راهکارها 
را قبـــول داشـــته باشـــند. بنابر ایـــن خالی از 
فایده نیســـت کـــه بـــرای چاره جویـــی بلند 
مـــدت، فراگیـــر و مبتنـــی بـــر ظرفیت های 
نهادی کشـــور، مجموعه یـــا مجموعه هایی 
از متخصصـــان عمدتـــاً  علمـــی متشـــکل 
علوم اجتماعـــی عهده دار انجـــام مطالعات 
و تحقیقـــات شـــوند تـــا بـــه دور از دســـته 
بندی های سیاســـی- جناحـــی و ماحظات 
نهادی به بررسی ریشـــه های بروز نارضایتی، 
راهکار هـــای کوتـــاه مـــدت، میـــان مـــدت و 
بلنـــد مدت برطـــرف کـــردن آنهـــا بپردازند. 
اگر چنیـــن عزمی برای تشـــکیل کمیته های 
دانشـــگاهی یاد شـــده وجود داشـــته باشد، 
بـــه پیوســـت بایـــد اراده مضاعفی هـــم برای 
پذیـــرش نتایـــج و راهکارهای ارائه شـــده آن 
وجود داشـــته باشـــد که فرجام گزارش های 
تهیه شـــده هدایت به سمت بایگانی نباشد.
از ایـــن منظر می تـــوان با محمد رضـــا باهنر 
همراه شـــد که اعتراضات را می تـــوان و باید 

فرصتی برای اصاح و پیشـــرفت دانســـت.
بـــه تعبیـــر دیگر این ســـخن به معنـــای حل 
ریشـــه ای و برطـــرف کـــردن نارضایتی هـــا از 
مســـیر اصاح روش های مدیریتـــی ناکارآمد 
اســـت تا بـــا برقراری ثبـــات و آرامش مســـیر 
بـــرای پیشـــرفت همـــوار شـــود. هـــر چـــه 
راهکارهـــای ارائه شـــده علمی تـــر و مبتنی بر 
واقعیـــات و مقدورات باشـــد، قاعدتـــاً انجام 
اصاحـــات هـــم عملیاتی تـــر خواهـــد بود. 
دانشگاه و دانشـــگاهیان این ظرفیت را دارند 
که مأمور چنین بررســـی های موشـــکافانه و 

همه جانبه شـــوند.   

گروه سیاسی

تحلیل
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آمریکا و 
اسرائیل 

بسیار سریع 
وارد معادله 
ناآرامی های 

ایران شدند. 
همزمان با 

سفر نتانیاهو 
به آمریکا 

دستور کاری 
مشخص 

بازطراحی شد 
که در امتداد 

برنامه های 
پیشین آنها 
قرار داشت

جریـــان دارد، حاصـــل مجموعـــه ای از 
روندهـــا و تحولات انباشـــته در ماه ها و 
حتی سال های اخیر است. اگر به شش 
یا هفت مـــاه گذشـــته بازگردیم و حتی 
یک ســـال اخیر پـــس از روی کار آمدن 
ترامپ را مرور کنیم، می بینیم که مسیر 
تقابل از مدت ها قبل شکل گرفته بود.

من شـــخصاً بارها به این موضوع اشاره 
کردم و تقریباً ۱۸ ماه پیش از آن جنگ، 
بر این بـــاور بودم کـــه حمله بـــه ایران 
به طور جدی در دســـتور کار قرار دارد. 
پس از جنگ ۱۲روزه نیز تأکید کردم که 
این پرونده نمی تواند به همین شـــکل 
رها شود و نباید آن جنگ را پایان همه 

چیز تلقی کرد.
دلیـــل ایـــن تحلیـــل آن اســـت که من 
بیش از آنکـــه صرفاً بـــه رویدادها نگاه 
کنم، روندها را بررســـی می کنم. بنابه 
ادعـــای آمریکایی ها، مســـأله ایران در 
منطقه باید تعیین  تکلیف شود. با روی 
کار آمدن ترامـــپ، این پـــروژه وارد فاز 

سخت تری شد. 
بر همین اساس، معتقدم ورود ترامپ 
به تحولات مرتبط با ایران و مواضعی که 
در این مدت اتخاذ کرده، در چهارچوب 
همین روند قابـــل فهم اســـت. از این 
منظر صحبت هایی که این روزها درباره 
ح  عقب نشـــینی از اقـــدام نظامی مطر
می شـــود، به معنـــای تغییـــر واقعی در 

راهبرد آمریکا نیست.
 من همه این تحولات را بخشـــی از یک 
روند واحـــد می دانم کـــه در آن، پروژه 
مهار از سوی آمریکایی ها به پیش برده 

شود.

نقطه عزیمت برای ورود به فاز 
اجرایی تقابل از سوی ترامپ 

چه بود؟
ورود ترامپ به این ماجرا را نباید جدا از 
دیداری دانســـت که میان او و بنیامین 

نتانیاهو در فلوریدا برگزار شد.
 بویژه آنکه اعتراضات در ایران دقیقاً 
دو روز پیش از سفر نتانیاهو به آمریکا 
آغاز شد. به نظر می رســـد نتانیاهو و 
ترامپ در دیدار فلوریدا، دســـتور کار 
تازه ای درباره ایران ترســـیم کردند 
که در امتـــداد همان جنگ 
۱۲روزه قـــرار داشـــت و 
می توانســـت بخشی از 
آن از مســـیر تحولات 
داخلـــی ایـــران پیش 

برده شود.

با این حال، این پروژه صرفاً به تحولات 
داخلی متکی نیســـت و نمی تـــوان آن 
را محدود به ناآرامی هـــای داخل ایران 

دانست.
 این روند دارای یک پیوســـت متکی به 
قدرت سخت نیز هســـت؛ پیوستی که 
بـــه اعتقاد مـــن می توانســـت هم زمان 
بـــا تحـــولات داخلـــی و ناآرامی هـــای 
شکل گرفته در ایران فعال شود و کلید 

بخورد.
هرچند تحولات داخلـــی و ناآرامی ها در 
ایران نسبتاً زود فروکش کرد اما این به 
معنای پایان ماجرا نیست و این امکان 
وجود دارد که آمریکایی ها و اسرائیلی ها 
خود را بـــرای اقدام های بعـــدی  آماده 

کنند.
اما مســـأله اصلی این است که نتانیاهو 
و مجموعـــه تصمیم گیـــران اســـرائیلی 
در تلاشـــند آمریکا را بـــرای ورود به یک 
مداخله بـــا اهدافی فراتـــر از یک اقدام 

محدود و مقطعی قانع کنند.
 از نگاه اســـرائیلی ها، صرف آنکه آمریکا 
چند حملـــه محدود به برخـــی مواضع 
در داخل ایـــران انجام دهـــد و پرونده 
را ببندد، نـــه آنها را راضـــی می کند و نه 

نتانیاهو را قانع خواهد ساخت. 
با این حال، این همان نقطه ای اســـت 
که با خواســـت و اراده شـــخص ترامپ 
هم پوشانی کامل ندارد؛ چرا که ترامپ، 
دست کم در ظاهر، موافق ورود و درگیر 

شدن در یک جنگ تمام عیار نیست.

خب نشانه های اخیر مبتنی بر 
هدایت و ساماندهی حملات 
تروریستی در ایران و حمایت 

ترامپ از آن به این معنی است که 
نتانیاهو توانسته او را برای تحقق 
اهداف اصلی اش در قبال ایران 

متقاعد کند. اینطور است؟
همه چیز بـــه نوع هدفگذاری بســـتگی 
دارد؛ اینکه حمله به ایران با چه هدفی 

تعریف شود.
 به اعتقاد من، عاقلانه نیست که ترامپ 
صرفاً بـــه بهانه حمایـــت از ناآرامی ها یا 
معترضان داخلـــی در ایران دســـت به 
اقدام بزند؛ اقدامی که می تواند با پاسخ 
ایران، آمریکا را وارد یک جنگ پرهزینه 
کند، آن هم برای هدفـــی کوتاه مدت، 

مقطعی و فاقد ارزش راهبردی.
 اگر قرار باشـــد آمریکایی ها وارد جنگ 
شـــوند، این ورود ناگزیر باید با اهدافی 

گسترده تر تعریف شود. 

یعنی حالا آمریکا و اسرائیل هدف 
مشترکی را در بطن تحولات ایران 

دنبال می کنند؟
 به نظر می رسد هر دو بازیگر در گام اول، 
خواهان تداوم وضعیت فعلی نیستند. 
با ایـــن تفاوت که بـــرای اســـرائیل، پلن 
جایگزین تا حد زیادی روشـــن اســـت: 
هر ســـناریویی که به بی ثباتـــی در ایران 

منجر شود.
از نگاه تل آویو، شکل گیری ایرانی گرفتار 
بی ثباتی مزمـــن و چندســـاله می تواند 
مطلوب باشـــد. امـــا در مـــورد آمریکا و 
شخص ترامپ، این مســـیر هنوز به طور 

کامل شفاف نشده است. 

هدایت اغتشاشات در ایران در 
همین راستا معنا پیدا می کند؟

آمریـــکا و اســـرائیل بســـیار ســـریع وارد 
معادلـــه ناآرامی هـــای ایـــران شـــدند. 
همزمـــان بـــا ســـفر نتانیاهو بـــه آمریکا 
دســـتور کاری مشـــخص بازطراحی شد 
که در امتـــداد برنامه های پیشـــین آنها 

قرار داشت.
دو روز پس از آغـــاز اعتراضات در ایران، 
بنیامین نتانیاهو راهی آمریکا شد و تنها 
دو روز بعـــد از این ســـفر، دونالد ترامپ 
با انتشار توئیتی تهدیدآمیز و بی سابقه 
درباره اعتراضات ایران موضع گیری کرد.

 از آن مقطع تا دوشـــنبه هفته گذشته، 
ترامپ حدود ۱۰ بار درباره تحولات ایران 
اظهارنظر کرده است؛ موضع گیری هایی 
که به طـــور میانگیـــن روزانه یـــک تا دو 
بار تکرار شـــد و غالباً لحنی تهدیدآمیز 

داشت.
این روند سبب می شود این امکان شکل 
گیرد که پس از این دیدار دســـتور کاری 
مشـــخص تعریف شـــود تا ترامپ به این 
شـــیوه روایت مـــورد نظر خـــود را درباره 
تحولات ایران شکل دهد. مجموعه این 
تحرکات را باید در قالب یک پازل کلان و 

به هم پیوسته تحلیل کرد.

در این بین چرا کشورهای عربی 
منطقه تا این حد نگران وضعیت 
شدند و به دنبال کاهش تنش در 

منطقه برآمدند؟ آیا رایزنی های 
آنها با ترامپ اثرگذار است؟

یکی از مهم ترین دلایل شکل  گیری این 
وضعیت آن است که کشورهای منطقه 
به ایـــن جمع بنـــدی رســـیده اند که اگر 
ترامپ و نتانیاهو قصد اقدامی داشـــته 
باشـــند، این اقـــدام در راســـتای تهدید 

موجودیتی ایران است.
در مقابل، ایران نیز چنین برداشـــتی از 
شـــرایط جاری دارد. این ادراک متقابل، 
ماهیتـــی موجودیتـــی به خـــود گرفته و 
کشورهای عربی نیز به خوبی دریافته اند 
که ایران بـــا چنین درکـــی وارد معادلات 
آینده خواهد شـــد؛ وضعیتی که در آن، 
در صورت رویارویی، تصمیم گیری های 
ایران الزامـــاً بر پایـــه محاســـبات صرفاً 
عقلانی و سنجیده نخواهد بود. از نگاه 
آن ها، تهدید علیه ایران به معنای تهدید 
و شکل گیری ناامنی در کل منطقه است.

این نگرانی از آنجا تشـــدید می شـــود که 
هدف دنبال شـــده، متفـــاوت از جنگ 
۱۲روزه است و  طبیعی است که جمهوری 
اســـلامی ایران تمام توان و اهداف خود 
را بـــر این اســـاس تنظیم کنـــد که همه 
دارایی های آمریکا در منطقه را به عنوان 

اهداف مشروع تلقی کند. 
از ســـرزمین های اشـــغالی گرفتـــه تـــا 
پایگاه هـــای منطقـــه ای آمریـــکا همگی 
می توانند در معـــرض هدف قرار گیرند. 
چنیـــن وضعیتی به طـــور طبیعی چرخه 
خشونت، تهدید و ریســـک را در منطقه 

افزایش می دهد.
از ســـوی دیگـــر، در ارتبـــاط بـــا ترکیه و 
عربســـتان نیز دو نگرانی اساسی وجود 

دارد.
 اول، تاثیرات اقـــدام احتمالی آمریکا بر 

نظم منطقه ای است.
دوم، ایـــن نگرانـــی کـــه اگـــر جمهوری 
اســـلامی در برابر اســـرائیل ایســـتادگی 
نکنـــد، نظـــم منطقـــه بـــه نفـــع رژیـــم 
صهیونیستی تغییر خواهد کرد. در این 
چهارچوب، بعید نیســـت که اسرائیل، 
در گام بعدی تهدیدهای خود را متوجه 
کشـــورهایی چون ترکیه، عربســـتان و 

حتی مصر کند.
بر همیـــن اســـاس، کشـــورهای منطقه 
از منظـــر نیـــاز بـــه موازنه گـــری در برابر 
اســـرائیل، تداوم حضور موثر منطقه ای 
جمهـــوری اســـلامی ایـــران را ضـــروری 

می دانند.
در نتیجـــه، هم نقـــش موازنه  گـــر ایران 
در برابر اســـرائیل و هم خطرات ناشـــی 
از تهدیـــد موجودیتـــی علیه ایـــران که 
می تواند ریسک بروز اقدامات فاجعه بار 
در کشـــورهای منطقـــه را افزایش دهد، 
موجب شـــده است تا کشـــورهای عرب 
منطقـــه و ترکیه در مســـیر قانـــع کردن 
آمریکا برای کنار گذاشتن گزینه نظامی 

گام بردارند.

کارشناس مسائل استراتژیک تحولات روزهای اخیر میان ایران و محور 
آمریکا- اسرائیل را بررسی کرد

منطقه در مسیر تشدید تنش؟

خ داد که در نهایت،  چه تحولاتی ر
خودِ دونالد ترامپ مستقیماً 

در تقابل با ایران قرار گرفت 
یعنی چه شد که ترامپ ناگهان 

مسأله »حقوق بشر« را برای خود 
برجسته کرد، در حالی که پیش تر 

و بر اساس سند امنیت ملی 
آمریکا، مشخص بود تمایلی برای 

برجسته سازی حقوق 
بشر ندارد؟

واقعیت این است که آنچه 
امروز میان ایران و آمریکا 

در حالی که ســـطح تنش میـــان ایـــران و محور اســـرائیلی–
آمریکایی بار دیگر وارد فاز حساســـی شـــده اســـت، مصطفی 

نجفی، کارشـــناس ارشد مســـائل اســـتراتژیک در گفت وگو با 
»ایران« از شـــکاف های پنهان و اهداف آشکار بازیگران اصلی 
این تقابل پـــرده برمی دارد. نجفـــی با تأکید بـــر نقش آفرینی 
فعال تل آویو معتقد است نتانیاهو و مجموعه تصمیم گیران 
اســـرائیلی به دنبال آن هســـتند کـــه آمریکا را به ســـمت یک 
مداخله نظامـــی علیه ایران ســـوق دهند. با ایـــن حال، این 
رویکرد الزاماً با اراده شخص دونالد ترامپ هم راستا نیست؛ 
چرا که ترامپ، دســـت کم در ظاهر، تمایلی به درگیر شدن در 

یک جنگ تمام عیار ندارد. 

گفت وگو

گروه دیپلماسی



گزارش

علیرضا حجتی
دبیر گروه بین الملل

هیأت صلح ترامپ قرار است چگونه کار کند؟ 

دون کورلئونه در غزه! 

در ادامـــه آمـــده اســـت ترامـــپ رئیـــس 
خواهـــد بـــود، امـــا »بـــه طـــور جداگانه به 
عنـــوان نماینده افتتاحیـــه« ایالات متحده 
نیـــز خدمـــت خواهد کـــرد. در این ســـند 
آمـــده اســـت: »رئیـــس اختیـــار انحصاری 
ایجـــاد، اصلاح یـــا انحلال نهادهـــای تابعه 
را در صـــورت لزوم یا مناســـب بـــرای انجام 
مأموریـــت هیـــأت صلح خواهد داشـــت.«

ترامـــپ اعضـــای یـــک هیـــأت اجرایـــی را 
بـــه عنـــوان »رهبرانی بـــا جایـــگاه جهانی« 
انتخـــاب خواهـــد کرد تـــا »برای مـــدت دو 
ســـال، با امـــکان برکناری توســـط رئیس، 

در ایـــن ســـمت خدمـــت کنند.«
او همچنیـــن می توانـــد »بـــه نمایندگـــی 
یـــا  مه هـــا  قطعنا  ، » صلـــح ت  هیـــأ ز  ا
تصویـــب  را  دیگـــری  دســـتورالعمل های 
کنـــد. رئیس فقـــط در صورت »اســـتعفای 
داوطلبانـــه یـــا در نتیجـــه ناتوانـــی« قابـــل 
تعویض اســـت. کشورهای عضو باید توسط 
رئیس  جمهـــوری ایـــالات متحـــده دعوت 
شـــوند و رئیس کشور یا دولت آنها نماینده 
آنها خواهد بود. در اساســـنامه آمده است 
که هـــر عضو، مدت خدمتـــش نباید بیش 
از ســـه ســـال باشـــد اما اضافـــه می کند که 
دوره عضویت بـــرای کشـــورهایی که بیش 

از یـــک میلیـــارد دلار آمریـــکا پرداخت کرده 
باشـــند شـــامل اساســـنامه نمی شود.

هیـــأت مدیـــره »حداقـــل ســـالی یـــک بار 
خواهـــد  تشـــکیل  رأی گیـــری  جلســـات 
داد« و هـــر کشـــور عضـــو یـــک رأی خواهد 
داشـــت. اما اگرچـــه همه تصمیمـــات نیاز 
بـــه »رأی اکثریت کشـــورهای عضـــو حاضر 
و رأی دهنـــده« دارنـــد، اما »مشـــمول تأیید 
رئیـــس نیـــز خواهنـــد بـــود کـــه در صورت 
تســـاوی آرا، می تواند به عنـــوان رئیس نیز 

رأی دهـــد.«
اما چه کســـانی در هیأت اجرایی هستند؟ 
بـــه گفتـــه کاخ ســـفید، هیـــأت اجرایـــی 
مأموریت این سازمان را »عملیاتی« خواهد 
کرد. کاخ ســـفید اعلام کرد که ریاست این 
هیـــأت را ترامپ بر عهده خواهد داشـــت و 

شـــامل هفت عضو خواهـــد بود.
 دیوید هرست ســـردبیر »میدل ایست آی« 
ماهیت اعضا را توضیح داده اســـت: هیأت 
صلح توســـط یک هیأت اجرایی بنیانگذار 
پشـــتیبانی می شـــود که پر از افرادی است 
کـــه منکـــر نسل کشـــی در غـــزه بوده اند و 
هســـتند، از جمله مارکـــو روبیـــو وزیر امور 
خارجـــه ایـــالات متحـــده، اســـتیو ویتکاف 
فرستاده ویژه، جرد کوشـــنر، داماد ترامپ 

)44(
و همچنیـــن افـــرادی ماننـــد مـــارک روآن، 
ســـرمایه دار وال اســـتریت که دانشگاه های 
ایالات متحـــده را برای ممنوعیت تظاهرات 
در حمایت از فلســـطین تهدیـــد کرد، آجی 
بانگا، رئیس بانک جهانی و رابرت گابریل، 
دســـتیار وفـــادار ترامپ در شـــورای امنیت 
ملی. این جمع همچنیـــن به دلیل فقدان 
عمیـــق دانـــش در مـــورد خاورمیانـــه با هم 

. هستند متحد 

از کدام کشورها دعوت شده است؟
 ده ها کشـــور و رهبر گفته انـــد که دعوتنامه 
دریافت کرده اند. این افراد شامل ولادیمیر 
پوتین، رئیس  جمهوری روســـیه، ولودیمیر 
زلنســـکی، رئیـــس  جمهـــوری اوکرایـــن و 
مارک کارنی، نخســـت وزیر کانـــادا به همراه 
کشـــورهای چین و هند هستند. کشورهای 
دیگری که دعوتنامه هایشـــان تأیید شـــده 
شـــامل اردن، برزیـــل، پاراگوئه، پاکســـتان 
و جمعـــی از کشـــورهای اروپایـــی، آســـیای 

مرکزی و خاورمیانه اســـت.
کشـــورهایی مثـــل ویتنـــام وآلبانـــی تمایل 
خود را برای پیوســـتن به این هیأت نشـــان 
داده انـــد. ویکتـــور اوربـــان، نخســـت وزیر 
حامـــی  سرســـخت ترین  و  مجارســـتان 
ترامپ در اتحادیه اروپا نیز در این نشســـت 
حضور دارد. در حـــال حاضر فقط مراکش، 
آرژانتیـــن، ویتنـــام، آلبانـــی و مجارســـتان 

دعـــوت ترامـــپ را قبـــول کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانســـه، کانادا اعلام 
کرد کـــه در این طرح شـــرکت خواهد کرد، 
امـــا صراحتاً پرداخـــت هزینه یـــک میلیارد 

دلاری برای عضویت دائـــم را رد کرد.
فرانســـه، متحد دیرینه آمریـــکا اعلام کرده 
اســـت که به این پیمان نخواهد پیوســـت. 
این واکنش باعث تهدید فـــوری ترامپ به 
اعمـــال تعرفه های سرســـام آور بر فرانســـه 
شـــد. زلنســـکی هم گفته کـــه عضویت در 
شـــورایی در کنار روســـیه »بســـیار دشوار« 
خواهد بود و دیپلمات ها »در حال کار روی 
ایـــن موضوع« هســـتند. منشـــور می گوید 
که »با ابراز رضایت ســـه کشـــور بـــرای ملزم 

شـــدن به آن« لازم الاجرا می شـــود.
به نوشته دیوید هرســـت در پایگاه تحلیلی 
میـــدل ایســـت آی، ایـــن هیـــأت بـــه طـــرز 
گیج کننده ای »هیأت اجرایی غزه« نامیده 
می شـــود. ایـــن هیـــأت شـــامل چهـــار نفر 
از هفـــت عضـــو هیأت مؤســـس اســـت اما 
هـــاکان فیدان، وزیـــر امور خارجـــه ترکیه؛ 
علـــی الـــذوادی، وزیـــر قطری و سرلشـــکر 
حســـن رشـــاد، رئیـــس اطلاعات مصـــر را 
نیـــز به خـــود اضافـــه می کنـــد. ایـــن افراد 

دربـــاره غـــزه اطلاعـــات دارنـــد امـــا ترکیه، 
قطـــر و مصر صرفاً بـــرای خودنمایـــی آورده 
شـــده اند. اینکه عربستان ســـعودی خود را 
از ایـــن ماجـــرا دور نگه داشـــته، نکته قابل 

توجهی اســـت.

مافیای ترامپ در غزه 
نیکـــولای ملادنـــوف، دیپلمـــات بلغـــاری، 
»نماینـــده عالـــی« غـــزه خواهد بـــود که در 
اصطـــلاح می توانـــد به معنـــای وزیـــر امور 
خارجه ایـــن هیأت باشـــد. بـــرای حمایت 
از آنهـــا، گروهـــی از »مشـــاوران« با ســـوابق 
عمیقـــاً مشکل ســـاز اخیـــر حضـــور دارند. 
مردانی مانند آریه لایتســـتون، تاجر مدافع 
سرســـخت شهرک نشـــینان که بشـــدت در 
ایجـــاد مکانیســـم توزیع کمک هـــای بنیاد 
بشردوســـتانه غزه )GHF( که در محل های 
آن بیـــش از ۲۰۰۰ فلســـطینی بـــا گلوله های 

جنگی کشـــته شـــدند، نقش داشـــت.
در پایین ترین بخش این فهرســـت، دولت 
تکنوکراتـــی قـــرار دارد که قرار اســـت غزه را 
اداره کنـــد. تنهـــا دو نام از میـــان نام هایی 
که توســـط گروه های فلســـطینی ارائه شده 
بـــود، در ایـــن فهرســـت قـــرار گرفته انـــد. 
مشکل ســـازترین شـــخصیت، مردی است 

که مســـئول امنیت اســـت.
به گزارش الشـــرق الاوسط، سامی نسمان، 
افسر ارشـــد امنیتی بازنشســـته تشکیلات 
خودگـــردان فلســـطین، به صـــورت غیابی 
توســـط دادگاهـــی در غزه به جـــرم تحریک 
»هـــرج و مـــرج« و برنامه ریـــزی بـــرای ترور 
رهبران حماس به ۱۵ ســـال زندان محکوم 
شـــد. نســـمان از آن زمان در تبعید به ســـر 

. می برد
در نهایـــت بـــه نظـــر می رســـد ترامـــپ بـــه 
الحاق تکه هایـــی از ســـرزمین های ترامپ 
در سراســـر جهـــان و به جیـــب زدن مبالغ 
هنگفتی پـــول نقد در ایـــن فرآیند اهمیت 

می دهـــد.
اکونومیســـت سال گذشـــته راهبرد ترامپ 
را رویکـــرد »دن کورلئونه«ی آمریکا نســـبت 
به نظـــم جهانـــی نامیـــد. دولـــت ترامپ، 
مجموعـــه ای از ایده هـــا و جاه طلبی هـــای 
فـــردی اســـت، همه چیـــز قابـــل چانه زنی 
اســـت: ســـرزمین، فناوری، منابـــع معدنی 

و مـــوارد دیگر. 
دیوید هرســـت می نویســـد ترامپ با ایجاد 
بانـــد خـــود از مشـــاوران و نامیـــدن آن بـــه 
عنـــوان هیـــأت صلـــح اکنـــون ســـعی دارد 
جهـــان را همان طـــور کـــه در حـــال حاضر 
آمریکا را اداره می کنـــد، اداره کند؛ او رئیس 

  . ست فیا ما

امپراطوری عثمانی و مصر در دوران تنظیمات
در دهه هـــای میانـــه قـــرن نوزدهـــم، اصلاحاتی کـــه محمدعلـــی و محمود 
دوم برای بازســـازی نیروهای مســـلح آغاز کـــرده بودند، به تدریج توســـط 
جانشـــینان آنـــان به حوزه هـــای غیرنظامی نیز گســـترش یافـــت. پیروی از 
روش های اروپایی در اداره، آموزش و ســـازماندهی سیاســـی، نه تنها دامنه 
نفوذ دولت را وســـعت بخشـــید، بلکه نیاز بـــه مقامات و کارشناســـان فنی 
شایســـته و کارآمد را نیـــز فزونی داد. اگرچه در آغاز بســـیاری از این مناصب 
توســـط اروپاییان تصـــدی می شـــد، مدارس تازه تأســـیس تحـــت حمایت 
غ التحصیـــلان عثمانی و مصری را  دولت، روزبه روز شـــمار فزاینده ای از فار
پـــرورش دادند که به ســـرعت در رده های بالای هرم دولتـــی جای گرفتند.
 در همیـــن دوران، نفوذ اقتصادی اروپـــا در خاورمیانه ابعادی تازه و همه گیر 
یافت. افزون بر فروش ســـلاح و کالاهای صنعتی، ســـرمایه گذاری گسترده 
و دسترســـی آســـان بـــه اعتبـــار مالی، چهـــره ای نو از تســـلط اقتصـــادی را 
آشـــکار ســـاخت. اصلاح طلبان محلی در تـــلاش برای تأمیـــن منابع مالی 
پروژه هـــای خـــود، بـــا وام هایی کـــه در ابتـــدا مطلـــوب می نمود، از ســـوی 
بانک هـــا و ســـرمایه گذاران اروپایـــی تغذیـــه شـــدند؛ اما همیـــن وام ها به 
نقطه ضعف بـــزرگ جنبش اصلاحات تبدیل شـــد و انباشـــت بدهی ها، به 
شکل مســـتقیم، به اشغال مصر توســـط بریتانیا و از دست رفتن حاکمیت 
اقتصـــادی در بخش هایـــی از امپراطـــوری عثمانـــی انجامیـــد. دوره  میـــان 
ســـال های ۱۸۳۹ تـــا ۱۸۷۶ در تاریخ عثمانی، به »عصر تنظیمات« موســـوم 
اســـت؛ عصری که پرتکاپوترین مرحله  اصلاحات عثمانی در ســـده  نوزدهم 
را رقـــم زد. این اصلاحات، نه برآمده از خواســـت ســـلاطین، بلکه محصول 
تفکر دیوان ســـالاران اروپایی شـــده ای بـــود که با عنـــوان »فرانســـه دانان« 
شـــناخته می شـــدند و اندیشـــه و شـــخصیت آنان در پرتو نهادهایی شکل 

گرفتـــه بود که محمـــود دوم بنیان نهـــاده بود. 
الگوهای شـــغلی برجســـته ترین اصلاح طلبان غیرنظامی عصر تنظیمات، 
نشـــان می دهد تجربه های آنان تا چه اندازه با نســـل پیـــش از خود تفاوت 
داشـــت و چگونه تماس مســـتقیم با اروپا، مســـیر صعودشـــان به قدرت را 
هموار ســـاخت. پانزده ســـال نخســـت این دوران تحت ســـلطه  رشید پاشا 
)۱۸۰۰–۱۸۵۸( بود؛ مردی که شایســـتگی خـــود را از طریق خدمت به عنوان 

ســـفیر عثمانی در پاریـــس و لندن در دهه ۱۸۳۰ اثبـــات کرده بود. 
او به ســـرعت در دســـتگاه اداری عثمانی ترقی کرد و در ســـال مرگ محمود 
دوم، وزیـــر امـــور خارجـــه بـــود. از این جایـــگاه بلند، رشـــید پاشـــا نفوذی 
بی ســـابقه یافت و در ادامه، شـــش بار به مقام صدر اعظم و دو بار به وزارت 
خارجه منصوب شـــد. پایبندی او به بازســـازی نهادهای حکومتی بر اساس 
الگوی اروپایی، او را واداشـــت تا پیشـــرفت جوانان همفکر خود را تشـــویق 
و حمایـــت کند؛ دو تـــن از مهم ترین آنان، جانشـــینان او در رهبری جریان 
اصلاحات شـــدند. نخســـتین شاگرد برجســـته، علی پاشـــا )۱۸۱۵–۱۸۷۱(، 
نمونـــه  آشـــکاری اســـت از ارتباط میـــان آشـــنایی بـــا زبان هـــای اروپایی و 
دسترســـی به قدرت در عثمانی نیمه  قرن نوزدهـــم. او، فرزند یک دکان دار 
اســـتانبولی، در هجده ســـالگی وارد اداره  ترجمه و در بیست وشش سالگی 
به مقام ســـفارت عثمانی در لندن منصوب شـــد. پس از پنج ســـال اقامت 
در بریتانیا، به اســـتانبول بازگشـــت و در ســـال ۱۸۴۶ وزیر امور خارجه شد 
و در ۱۸۵۲ بـــه صدر اعظمی رســـید؛ مقامی که تا زمـــان مرگش چندین بار 

دیگر نیز عهـــده دار آن بود.

هیأت صلح 
توسط یک 

هیأت اجرایی 
پشتیبانی 

می شود که 
پر از افرادی 

است که منکر 
نسل کشی در 

غزه بوده اند 
و هستند. 
این جمع 

همچنین به 
دلیل فقدان 
عمیق دانش 

در مورد 
خاورمیانه 

با هم متحد 
هستند
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هیأت صلح، آخرین ارمغان جهان ترامپی 
اســـت؛ جهانی که بـــرآن نه نظمـــی حاکم 
اســـت نه قواعـــدی غیر از تمایـــلات درونی 
رئیس جمهـــوری آمریـــکا در آن جریـــان 
دارد. ســـازوکاری کـــه دونالـــد ترامـــپ برای 
آینده غزه طراحی کرده اســـت، بر اســـاس 
منشوری که از آن منتشر شده انگار چیزی 

جز یک کلوب شـــخصی نیســـت.
هیـــأت صلـــح ترامـــپ در هیأت یـــک نهاد 
شخصی پدیدار شده که جایگزین سازمان 
ملل شـــده اســـت؛ چیزی که ســـاکن کاخ 
ســـفید بشـــدت آن را دوســـت داشـــته و 
دولتـــش از تمامی جنبه هـــای نظم جهانی 
عبور کرده و دســـتور عقب نشـــینی از آن را 
صادر کرده اســـت. شـــاید این نشانه آشکار 
دیگـــری اســـت کـــه سیســـتم بین المللی 
کارایی خود را از دســـت داده و نظم مبتنی 
بر قانون دیگر یک شـــعار منسوخ و فراتر از 

آن یـــک طنز تلـــخ به نظر می رســـد.
جنـــگ  و  غـــزه  گذشـــته،  ســـال  دو  از 
نسل کشـــانه ای که اســـرائیل بر این باریکه 
تحمیل کـــرد، بـــه بزرگتریـــن آزمایشـــگاه 
ســـنجش فرضیـــه پایـــان نظـــم جهانـــی 
پســـاجنگ ســـرد تبدیل شـــده بـــود و حالا 
هیأت صلح ترامپ آخرین شـــواهد مربوط 
بـــه صحت این گزاره را به نمایش گذاشـــته 

. ست ا

هیأت صلح چگونه کار می کند؟ 
بر اســـاس منشـــوری که خبرگزاری فرانسه 
بـــه آن دسترســـی پیدا کرده اســـت، دولت 
ترامـــپ از کشـــورها خواســـته اســـت برای 
عضویـــت دائمـــی در »هیأت صلـــح« او که 
بـــا هدف حل و فصل مناقشـــات تشـــکیل 
شـــده اســـت، یـــک میلیـــارد دلار بپردازند. 
امـــا این هیـــأت چه کار خواهـــد کرد؟ طبق 
اساســـنامه هیـــأت صلـــح، ریاســـت آن بر 
عهـــده ترامـــپ خواهـــد بـــود. در مقدمه 
منشور ارســـال شده به کشـــورهای دعوت 
شـــده بـــرای شـــرکت آمـــده اســـت: »این 
ســـازمان بین المللی اســـت که بـــه دنبال 
ارتقـــای ثبات، احیـــای حکومتـــداری قابل 
اعتماد و قانونی و تضمیـــن صلح پایدار در 
مناطقی اســـت که تحت تأثیر یا در معرض 

خطـــر درگیری قـــرار دارند.«
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در نشست شورای اطلاع رسانی دولت با حضور نمایندگان وزارت صمت و تعاون تشریح شد

مصادیق تخلفات در طرح کالابرگ

یکی از عناوین 
تخلف الزام 

مردم برای 
خرید از یک 
برند خاص 

است. چنانچه 
این اتفاق 

رخ دهد، کد 
فروشگاهی آن 
فروشگاه بسته 

می شود

که شـــهروندان فاکتور خرید را حتماً دریافت کنند. 
یکی از مشـــکلات ما در رابطه با فروشگاه های خرد، 
نداشتن صندوق فروشگاهی اســـت که بواسطه آن 
نمی توانند فاکتور هم صادر کنند و در این خصوص 
به تمامی فروشـــگاه های خرد مهلت داده ایم و الزام 
کرده ایم که تـــا پایان فروردین صنـــدوق تهیه کنند. 
چراکه مـــردم بایـــد بدانند کالاهـــا را با چـــه قیمتی 
خریداری کرده انـــد. در حال حاضر بـــه دلیل وجود 
این خلأ وقتی مـــردم به قیمت اعتـــراض می کنند، 
مستندی وجود ندارد که به ما نشان دهند. ولی ما از 
آنها می خواهیم که حتی به صورت کاغذی، فاکتور را 

از فروشگاه دریافت کنند.«
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: »چنانچه فروشگاه ها به تهاتر کالابرگ و پول 
نقد بپردازند، تخلف اســـت. چراکه اگر قرار بود پول 

نقد بدهیم، دیگر سبد کالا را تعریف نمی کردیم.«

یارانه‌بگیران‌بررسی‌می‌شوند
سنگسری در پاسخ به ســـؤال دیگر خبرنگار »ایران« 
در خصوص اعتـــراض بـــه یارانه ها گفـــت: »در این 
مورد اعتراضاتی در مـــورد دهک بندی وجـــود دارد. 
آیین نامه ای اخیراً تصویب شده که قرار شد بخشی از 
خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده، دوباره در آزمون 
وسع ماه آینده مشارکت کرده و یارانه ۳۰۰ هزار تومانی 
آنها برگردد. اما بررسی هایی که در مورد اعتراض ها 
صورت گرفته نشان می دهد برخی مردم کارت های 
بانکی خود را در اختیار دیگـــران قرار داده و حتی آن 
را اجاره می دهند. این موضوع در تغییر دهک بندی 
آنها مؤثر است؛ ما کل گردش مالی خانوار )فرزندان و 
همسر( را محاسبه می کنیم نه صرفاً سرپرست خانوار 
را؛ اینکه برخی خـــودروی خود را به نـــام فرزندان یا 
همسر خود می کنند و فکر می کنند جزو دهک بندی 

نیست، اشتباه است.
رئیس مرکز بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
با بیـــان اینکه ســـامانه ارتبـــاط مردمی مـــا در طول 
شبانه روز فعال است، اعلام کرد: »تمام فروشگاه های 
خردی که به این طرح وصل نشده اند، می توانند به 
اپلیکیشـــن »شـــما« مراجعه کرده و اطلاعات را وارد 
کنند و وارد شـــبکه بزرگ توزیع شده و از این فرصت 

استفاده کنند.«
او همچنین اظهار کرد: »کســـانی که دارای کد ملی 
هســـتند، کالابرگ می گیرند و اتباع نمی توانند از آن 

استفاده کنند.«

چه‌بنگاه‌هایی‌از‌تسهیلات‌حمایتی‌
استفاده‌می‌کنند؟

اسدالله زارعی ســـخنگوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نیز در این نشست با اشاره به بسته حمایتی 
7۰۰ همتـــی صنایع اظهـــار کرد: »تا قبـــل از اجرای 
خ ارز، ارز صادرات برنمی گشت،  یکسان ســـازی نر
صف تخصیص ارز طولانی شده و با تأخیر تخصیص 

داده می شد و برنامه پذیر شـــدن تولید در بنگاه ها 
ح  با مشـــکل مواجه شـــده بود. امـــا با اجـــرای طر
یکسان سازی نرخ ارز، صنایع بزرگ و صادرات محور 
خ ارز با افزایش صـــادرات مواجه  به دلیل رشـــد نر
بوده و بازگشت ارز آنها تسریع می شود؛ اما صنایع 
متوســـط و کوچک ممکن اســـت از این سیاســـت 
آســـیب ببینند و با افزایش قیمت ارز، ســـرمایه در 
گردش آنها با مشـــکل مواجه می شـــوند. در حال 
حاضر سیاست ترخیص ۱۰ - ۹۰ کالا برای این بنگاه ها 
خ ارز ممکن اســـت  اعمال می شـــود که با تغییر نر
دچار مشکل شـــوند، بنابراین ســـرمایه در گردش 
آنها را تأمین می کنیـــم؛ همچنین صنایعی که مواد 
اولیـــه را از بورس کالا تأمین می کننـــد می توانند از 
این بسته استفاده کرده و مواد اولیه مورد نیاز را وارد 
کنند. از سوی دیگر بنگاه های تولیدی که مواد اولیه 
را از بازرگانان خریداری می کنند هم می توانند از این 

بسته حمایتی استفاده کنند.«

همه‌کالاها‌ذیل‌طرح‌کالابرگ‌نیست
زارعی به بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز پرداخت 
و گفت: »در گذشته ارز حاصل از صادرات به عرضه 
تولید برمی گشت ولی نه به اندازه کافی. ما واحدهای 
صادراتی بزرگی داریم که همراه سیاست های دولت 
هستند. ولی زمانی که بین قیمت تمام شده صادراتی 
با قیمت ارز حاصل از صادرات که قرار است برگردد، 
تناســـبی وجود نداشـــته باشـــد و منابـــع و مصارف 
بنگاه همخوان نباشد، طبیعی است که بنگاه دو کار 
می تواند انجام دهد؛ یکی اینکه تولید را کاهش دهد 
و یکی آنکه بخشـــی از ارز را که در چهارچوب مصوبه 
دولت هست، در اختیار خود نگه دارد و به طرقی که 

می خواهد استفاده کند.«
به گفته او، در سیاست جدید، دولت می گوید با یک 
قیمت به شما ارز می دهم و قیمت کالای تولیدی باید 
متناسب با این ارز ثبات پیدا کند. عدم ثبات کالاهای 

تولیدی به دلیل وجود ارزهایی با قیمت های متفاوت 
بوده اســـت. زارعی با بیان اینکه یکی از دغدغه های 
جدی دولت که سیاســـت جدیـــد ارزی را اجرا کرد، 
این بود که رانت ارزی کالاهای اساســـی حذف شود 
اما قرار نیســـت همه کالاها ذیل طـــرح کالابرگ قرار 
گیرند، تأکید کرد: »بر اســـاس قانـــون کالاهایی که 
انحصاری است مشمول قیمت گذاری می شود ولی 
برای کالاهایی که انحصاری نیستند بر اساس قانون 
برنامه هفتم نباید قیمت گذاری دســـتوری داشـــته 
باشـــیم. البته بین قیمت گذاری و محاسبه قیمت 
فرق وجود دارد؛ در محاسبه قیمت که بر عهده صمت 
است، بر اساس اظهارنامه مالیاتی یا صورت های مالی 

شرکت ها این محاسبه انجام می شود.«
 زارعی در مورد نظارت بر قیمت کالاها گفت: »در حوزه 
نظارت بر بازار سازمان تعزیرات فعال است، سازمان 
حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نیز وظیفه 
دارد بر اساس دستورالعمل هایی که می گیرد، قیمت 

کالا را محاسبه کند.«
او افزود: »بر اساس قانون انتزاع، کلیه زنجیره تأمین 
کالاهای اساسی حتی قیمت هم بر عهده وزارت جهاد 
کشاورزی است. در ســـتاد تنظیم بازار هم دو بخش 
داریم که دبیری کالاهای اساســـی بـــا وزارت جهاد و 

مابقی با وزارت صمت است.«
او در خصوص اینکه آیا زمان اجرای حذف ارز ترجیحی 
مناسب بود یا خیر، بیان کرد: »یک نگرانی در کشور 
مبنی بر احتمال احتکار خانگی کالاهای اساسی ایجاد 
شده بود و این موضوع امکان داشت به سایر کالاها 
هم تسری پیدا کند، لذا دولت به دلیل پیشگیری از 

این اتفاق، سیاست ارزی را زودتر اجرا کرد.«
سخنگوی وزارت صمت همچنین اظهار کرد: » هیچ 
محدودیتی بـــرای ثبت ســـفارش وجود نـــدارد و ما 
شرکت ها را ممیزی نمی کنیم. هر کسی کارت بازرگانی 
دارد، می تواند از آن اســـتفاده و نســـبت بـــه واردات 

اقدام کند.«

نشســـت شـــورای اطلاع رســـانی دولت بـــا حضور 
نمایندگانی از وزارت صمـــت و وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در حالی برگزار شد که موضوع این 
جلسه بررسی طرح کمک معیشتی یا همان کالابرگ 
بود. مصادیق تخلف در طرح کالابرگ و نحوه ثبت 
درخواست استفاده از تســـهیلات 700 همتی برای 
صنعت از مهم ترین نکات نشست پیش رو بود. بر 
اساس داده های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
تا کنـــون 80 میلیون نفر برای اســـتفاده از کالابرگ 
ثبت نام کرده کـــه از این میـــزان 66 میلیون نفر تا 
پایان روز دوشنبه از کالابرگ خود استفاده کرده اند.
ســـجاد سنگســـری رئیس مرکـــز بازرســـی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این آمار عنوان 
کرد: »مســـئولیت تنظیم بـــازار و قیمت گـــذاری بر 
عهده وزارت صمت و بخشـــی هم مربوط به وزارت 
دادگســـتری در حوزه نظارت است. اما در خصوص 

کلیـــت نظـــارت وزارت تعـــاون در حـــوزه کالابرگ، 
پارامترهایی در خصوص فروشگاه های طرف قرارداد، 

وجود دارند.«

برند‌خاصی‌طرف‌قرارداد‌طرح‌کالابرگ‌
نیست

به گفته او،  ۳5۰ فروشـــگاه در کل کشـــور کـــه غالباً 
فروشگاه های خرد هســـتند، برای این طرح قرارداد 
دارند. بازرسان وزارت تعاون نیز 2۱6۰ نفر هستند که 
به فروشگاه ها مراجعه و برای نظارت بر فروشگاه ها 
چک لیســـت هایی را تهیه می کنند اما در خصوص 
قیمت اقلام، دخالـــت ندارند. در عیـــن حال برای 
کمک به اجرای درست این طرح، به بازرسان وزارت 
تعاون گفته ایم که اگر به فروشگاهی مراجعه کردند 
و قیمت هایـــی دیدند که خارج از عـــرف بود، اعلام 
کنند. اگر حتی 2۰ درصد به این نتیجه رســـیدیم که 
این فروشـــگاه حقی از مردم ضایع می کند، دستگاه 
کارتخـــوان آن را قطع و به ســـازمان تعزیرات معرفی 

می کنیم.
نماینده وزارت تعاون در این نشســـت در پاســـخ به 

خبرنگار »ایران« مبنی بر اینکـــه آیا برندهای خاصی 
طرف قرارداد هستند یا خیر، اعلام کرد که هیچ برند 
خاصی طرف قـــرارداد طرح کالابرگ نیســـت؛ بلکه 

فروشگاه ها طرف قرارداد هستند.

‌کالابرگ مصادیق‌تخلف‌در
سنگسری همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار 
»ایران« در خصوص مصادیق تخلف در طرح کالابرگ 
چنین توضیح داد: »یکی از عناوین تخلف الزام مردم 
از سوی فروشگاه برای خرید از یک برند خاص است. 
چنانچه این اتفاق رخ دهد، کد فروشگاهی مجموعه 
متخلف بســـته می شـــود. پس مـــردم می توانند هر 
قلم کالا با هـــر برندی را انتخاب کننـــد. یکی دیگر از 
مصادیق اصلی تخلف، الزام مـــردم به خرید با تمام 
اعتبار کالابرگ اســـت. هیچ الزامی بـــه خرید یکجا 
با اعتبار کالابـــرگ وجود ندارد. چراکه ایـــن اعتبار را 
می توان تا پایان فروردین استفاده کرد. همچنین در 
طرح کالابرگ هیچ کارمزدی نباید دریافت شود و اگر 
فروشگاهی چنین مبلغی دریافت کند، تخلف است.«
او ادامه داد: »از سوی دیگر توصیه جدی ما این است 

گزارش
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ســـخنگوی وزارت صمـــت عنوان کـــرد که این بســـته به صنایعـــی همچون روغن 
موتـــور، لاســـتیک و لوازم یدکـــی ارائه می شـــود و در ادامه گفـــت: »بنگاه هایی که 
درخواســـت اســـتفاده از این بســـته را دارند باید به دفاتر تخصصـــی وزارت صمت 
یا ســـتاد تســـهیل اســـتان خود مراجعه کنند. پس از آن درخواســـت ها در قالب 
فهرســـتی تنظیـــم و بـــه بانک مرکزی ارســـال شـــده و بانـــک مرکزی نیـــز آن را به 

بانک هـــای عامل ابـــلاغ می کند.«
 ســـخنگوی وزارت صمـــت اعلام کرد کـــه از این مبلـــغ 64۰ همت از ســـوی بانک 

مرکزی بـــه بانک های عامل ابلاغ شـــده اســـت.
او همچنین به ناترازی انرژی صنایع اشـــاره و بیان کرد که هفته گذشـــته مدیریت 
توزیـــع انرژی در ماه هـــای آتی بر عهده وزارت صمت گذاشـــته شـــد و قطعی برق 

را برای ماه های آتی نخواهیم داشـــت.

بنگاه ها به کجا مراجعه کنند؟

ـــرش بـ



آنجا که تعامل 
میان یک نهاد 

جامعه ایرانی با 
همتای خودش 
در »دیگری« به 

نفع این نهاد 
تمام شود، 

طبیعتاً این نهاد 
به آن »دیگری« 

در آن فرهنگ 
یا جامعه دیگر 

نزدیک تر 
می شود. اما 

آنجا که مواجهه 
با »دیگری« 

برای یک نهاد 
جامعه ایران 
خطر هویتی 

ایجاد کند، میان 
این نهاد و آن 

»دیگری« اش، 
تقابل شکل 

می گیرد. اگر با 
این ابزار تحلیلی 

به فرآیند چند 
قرن اخیر نگاه 

کنیم، درک 
دقیق تری از نوع 

تغییرات و نوع 
واکنش های 

نهادها نسبت 
به این تغییرات 

و نوع مواجهه 
با »دیگری« 

خواهیم داشت

بعضی از 
نهادهای ایرانی 

توانستند با 
»دیگری« 

یا نهادهای 
مشابه خود در 

»دیگری« به 
تعامل برسند و 

توسعه یابند، اما 
بعضی از نهادها 

نتوانستند 
به تعامل 

برسند. وقتی 
برخی نهادها 
نتوانستند با 

»دیگری« ما به 
تعامل برسند، 

در مقابل 
آن »دیگری« 

جبهه گرفتند 
و محصول این 

جبهه گیری و 
تقابل، همین 

ارزش گذاری ها، 
همین نظام 

هنجارها و 
همین گونه از 

نگاه به جهان و 
زندگی است

کنشگر جامعه 
ایران، نباید بار 

دیگر به این 
تهدید هویتی و 

به طریق اولی 
به این تهدید 
امنیتی دامن 

بزند. اگر بار 
دیگر به این 

تهدید هویتی 
دامن زده شود، 

همه تلاش ها 
بی فایده 

می شود و بار 
دیگر به نقطه 

اول این بحران 
بازخواهیم 

گشت

باید بازگردیم 
تا ببینیم 

»فرآیندی« که 
به اینجا رسیده، 

چگونه طی 
شده است؟ در 

این بررسی، 
باید بخش هایی 

از این فرآیند 
را که آسیب زا 

بوده اصلاح 
کنیم. راهش 

این است. غیر 
از این هیچ راه 

دیگری ندارد
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اندیشمندان‌ایرانی‌برای‌توضیح‌
چالش‌هایی‌که‌ایران‌با‌آن‌روبه‌رو‌

است،‌ایده‌های‌مختلفی‌طرح‌می‌کنند.‌
برخی،‌مسأله‌ایران‌را‌در‌حوزه‌اندیشه‌
و‌فلسفه‌می‌دانند،‌برخی‌در‌بی‌پاسخ‌
‌و‌برخی‌ ماندن‌مطالبات‌طبقات‌نوظهور
هم‌در‌فقدان‌توافق‌میان‌نیروهای‌
جامعه.‌شما،‌مسأله‌ایران‌را‌چه‌

می‌دانید؟
مـــا در ایـــران دچـــار مســـأله هســـتیم. اما 
ابتـــدا بایـــد دربـــاره ایـــن موضـــوع دو نکته 
را توضیـــح داد. اول اینکـــه برخـــاف بـــاور 
برخی که معتقدند این مســـأله غیرطبیعی 
یـــا تصنعـــی اســـت، معتقـــدم بحرانـــی که 
دچار آن هســـتیم، طبیعی اســـت و تصنعی 
نیســـت. دوم اینکـــه این بحـــران، حلقه ای 
از یک زنجیـــره تاریخی اســـت. دلیل اینکه 
من ایـــن طور نـــگاه می کنم، این اســـت که 
در مســـائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
بیش از آنکه فردگرا باشـــم، نهادگرا هستم. 
به ایـــن معنی کـــه معتقـــدم تأثیـــر نهادها 
بـــر پیدایـــش فرآیندهـــا، بســـیار بیشـــتر از 
تأثیـــر افـــراد اســـت. منظـــور ایـــن نیســـت 
کـــه افـــراد در فرآیندهـــای تاریخـــی اصـــاً 
تأثیـــر ندارنـــد، بلکـــه منظور این اســـت که 
نهادها مؤثرترند. اگـــر از این منظر بنگریم، 
می بینیم چند قرن اســـت که جامعه ایران 
با چند مســـأله اصلی مواجه اســـت. یکی از 
این مســـأله ها، مواجهه ایران بـــا »دیگری« 
خود اســـت؛ یعنـــی آن دیگری کـــه از قرون 
16 و17 میـــادی کیفیـــت کامـــاً متفاوتـــی 
پیـــدا کرد نســـبت بـــه »دیگـــری« در همین 
محدوده جغرافیایی که ایران در ســـده های 
پیشـــتر، بـــا آن مواجه بـــود. »دیگـــری« ما 
در قـــرون هشـــتم، نهم یـــا دهـــم میادی 
تفـــاوت بنیادین چندانی با ایران نداشـــت، 
امـــا از ســـه قـــرن پیـــش بـــا ایـــران بســـیار 
متفـــاوت شـــد. مواجهه ایران بـــا »دیگری« 
خـــودش از 3 قـــرن اخیر، باعـــث پیدایش 
گسســـت هایی توأم با نوعـــی محافظه کاری 
بســـیار مصرانـــه و درعین حـــال، رویارویی 
آن گسســـت ها بـــا این محافظه کاری شـــده 
اســـت. گاهـــی از ایـــن وضعیت بـــه صورت 
پیـــش پـــا افتـــاده ای بـــا عبـــارت »برخـــورد 
معیوب ســـنت با مدرنیته« تعبیر می شـــود. 
امـــا این تعبیر قـــدری تقلیل گرایانه اســـت، 
زیـــرا یک واقعیت بســـیار پیچیده و وســـیع 
را به مســـأله ای ســـاده تر فـــرو می کاهد. به 
طـــور کلـــی، فرآینـــدی روی داد کـــه از آن با 
عنـــوان مســـأله یابحران یـــاد می کنیم، این 
یـــک واقعیت تاریخی اســـت کـــه ردپای آن 
را در فرآیندهـــای اساســـی، ماننـــد آرایـــش 
نهادهـــای موجود در جامعـــه و تغییراتی که 
در ایـــن آرایش بـــروز کرده، می تـــوان دید. 
درعین حال باید تأکید کـــرد که این فرآیند 
تاریخـــی منتهی بـــه این بحـــران، عجیب و 
غریب، خارق العاده یا اســـتثنایی نیســـت، 
بلکـــه آنچه رخ داد، فرآینـــدی طبیعی و یک 
حرکت اجتماعی ، فرهنگی و سیاســـی بود 
کـــه طـــی آن، یـــک هویت بـــا »غیـــر« خود 
ارتباط برقرار کـــرد و در این ارتباط با »غیر« 
خـــود، دچار معضاتی شـــد و در ادامه، این 
معضات انباشـــت شـــد و تدریجاً به مسأله 

تبدیل شـــد.

‌منظور‌شما‌این‌است‌که‌ایران‌از‌
قرن‌های‌‌16و‌‌17میلادی‌با‌دیگری‌
جدیدی‌مواجه‌شد‌که‌علاوه‌بر‌

صنعتی‌شدن،‌سکولار‌هم‌شده‌و‌دارای‌
ایدئولوژی‌یا‌روحیه‌فرهنگی‌تهاجمی‌

بود؟
ایـــران  »دیگـــری«  دوران،  ایـــن  از  قبـــل 
چیـــز دیگـــری بـــود. بـــه عنـــوان مثـــال، در 
دوره ای اعـــراب »دیگـــری« ایـــران بودنـــد 
انقـــاب  از  و در دوره ای چینی هـــا. قبـــل 
صنعتی، میان ســـاختار اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی جامعه ایران با ســـاختار جامعه 
بـــه عنـــوان  »دیگـــری« اش، مثـــاً چیـــن 
»دیگـــری« شـــرقی، تفـــاوت چندانـــی نبود 
یـــا اگـــر شـــکافی بـــود، عمیـــق نبـــود. اما از 
قـــرون 16 و 17 میادی، »دیگری« ما بســـیار 
متفاوت از ما اســـت. از ســـوی دیگر، همین 
تفـــاوت عمیق »دیگـــری« ما و »خـــود« ما تا 
قبـــل از جنگ هـــای جهانـــی اول و دوم بـــه 
گونه دیگری در ســـازمان ذهنـــی و مواجهه 
درونی ایرانیـــان تأثیر می گذاشـــت، اما بعد 
از جنگ هـــای جهانی این اثرگـــذاری به نحو 

دیگری شـــد.

‌»نسبت‌ما‌و‌دیگری‌جدید«‌قبل‌از‌
‌آنها‌چه‌ جنگ‌های‌جهانی‌و‌بعد‌از

تفاوتی‌دارند؟
برجســـته ترین شـــاخص ایـــن اســـت که تا 
قبـــل از جنگ ها، آن »دیگـــری« کانون خطر 
محســـوب نمی شـــد و صرفـــاً »هویتـــی« بود 
کـــه می شـــد بـــا آن گفت و گو و تعامـــل کرد. 
امـــا بعـــد از تجربـــه اســـتعمار و بعـــد از دو 
جنـــگ جهانـــی، ناگهـــان به خطری بســـیار 
عمده بـــرای »ما« تبدیل شـــد. وقتی چنین 
تلقی خطرســـازی نســـبت به این »دیگری« 
به وجـــود می آیـــد، طبیعی اســـت که طرف 
مقابـــل او، یعنـــی »مـــا«، در مقابلش جبهه 
می گیـــرد و مقاومـــت می کنـــد. وقتی جبهه 
می گیرد، طبیعی اســـت کـــه در خودش فرو 
مـــی رود و وقتـــی در خودش فرو مـــی رود، از 
موضـــع تعامـــل بـــه موضـــع تقابل کشـــیده 
می شـــود و ســـپس مرحلـــه ای از رویارویـــی 
شـــکل می گیرد. البته، خود ایـــن رویارویی 
امری طبیعی اســـت و توضیح فوق العاده ای 
لازم نیســـت. کل این فرآینـــد نتیجه روندی 
طبیعی اســـت که در یک ســـیر تاریخی طی 

شـــده و به احوالاتی منجر شـــده اســـت.

‌درست‌است‌که‌ایران‌در‌مواجهه‌با‌
»دیگری«‌خود‌راه‌ایستادگی‌را‌برگزید،‌
اما‌کدام‌ویژگی‌این‌»دیگری«‌باعث‌

نگرانی‌ما‌شد؟‌ما‌نگران‌ماشین‌و‌اسلحه‌
او‌شدیم،‌یا‌ایدئولوژی‌سکولار‌سودمحور‌
او؟‌همچنین،‌محافظه‌کاری‌داخل‌ایران‌
‌واکنش‌به‌این‌»دیگری«‌شکل‌ که‌در
گرفت،‌چه‌ویژگی‌هایی‌داشت؟

ی  حـــد تـــا  فرهنـــگ   ، جامعـــه یـــک  ر  د
هویت بخـــش اســـت. فرهنـــگ به شـــمول 
دین، بســـیار هویت بخش تر اســـت. هنگام 
مواجهه یـــک جامعه بـــا یک »دیگـــری« که 
فرهنـــگ متفاوتی دارد، اگـــر از نظر »هویت« 
نگرانـــی پدید بیاید، نـــوع خاصی از واکنش 
با این »دیگری« شـــکل خواهـــد گرفت. اگر 
ایـــن مواجهه منجـــر به ایجاد نوعـــی نگرانی 
در زمینـــه هویت نشـــود، شـــکل دیگـــری از 
واکنـــش ایجاد می شـــود. به عنـــوان مثال، 
جامعه هـــای ژاپـــن و چیـــن با غـــرب جدید 
مواجه شـــدند، جوامع آفریقایی هم مواجه 
شـــدند. دلیل متفاوت بودن نـــوع واکنش 
یا نگرش این جوامع نســـبت بـــه غرب، این 
بـــود که این جامعه هـــا از راه های متفاوتی با 
غـــرب مواجه شـــدند. اگر جامعـــه از طریق 
تجربه اســـتعمار مواجه شد، نســـبت به آن 
»دیگری« نـــوع خاصی از رویکـــرد را خواهد 
داشـــت، اما اگـــر از طریقی غیر از اســـتعمار 
مواجـــه شـــد، رویکـــرد فرهنگـــی متفاوتـــی 
نســـبت بـــه »غیر« خـــودش اتخـــاذ می کند 
که در آن رویکرد نســـبت بـــه »دیگری«اش 
احســـاس خطر هویتـــی نمی کند. بســـیاری 
از جوامـــع آفریقایـــی با غرب بســـیار متمایز 
شـــده بعـــد از انقـــاب صنعتـــی از طریـــق 
اســـتعمار مواجه شـــدند که به ایـــن جوامع 
این احســـاس را داد کـــه نیـــروی مغایر من 
درصـــدد انهـــدام هویت من برآمده اســـت. 
طبیعی اســـت که جبهه می گیرد و مقاومت 

را انتخـــاب می کند.

بر‌مبنای‌ایده‌های‌»جان‌فوران«‌
می‌توان‌گفت‌سرنوشت‌ما‌در‌‌3قرن‌
مواجهه‌با‌دیگری‌جدید،‌»مقاومت«‌
بود؛‌یعنی‌نه‌کاملاً‌پیروز‌شدیم،‌نه‌

شکست‌خوردیم.‌درحالی‌که‌جوامعی‌
چون‌چین‌و‌ژاپن‌بعد‌از‌یک‌نزاع‌درونی‌
و‌بیرونی‌با‌غرب‌جدید،‌توانستند‌به‌
تعریف‌واحدی‌از‌نسبت‌خود‌با‌این‌

‌این‌ دیگری‌جدید‌برسند‌که‌زمینه‌عبور
جوامع‌از‌دوگانگی‌درونی‌را‌فراهم‌کرد.‌
‌ایران‌حل‌نشدن‌این‌شکاف‌باعث‌ اما‌در
شد‌همچنان‌»در‌موقعیت‌ایستادگی«‌
باقی‌بمانیم.‌چرا‌این‌دو‌گرایش‌قوی‌

اما‌متضاد‌درون‌جامعه‌ایران‌نتوانستند‌
این‌شکاف‌را‌پر‌کنند؟

بـــه نهادهـــای تشـــکیل دهنده  امـــر  ایـــن 
ســـاختار اجتماعی ایران بازمی گردد. ایران، 
جامعه ای اســـت کـــه در قرون متمـــادی با 
ســـاختار نهادیـــن و نهادهایـــی خاص خود 
زندگـــی کـــرده و تـــداوم یافتـــه اســـت. این 
ســـاختار نهادیـــن و ایـــن تجربـــه تاریخی در 
جامعه ژاپن کاماً متفاوت بوده اســـت. این 
تفـــاوت نهادها، صرفاً نشـــان دهنده تفاوت 
اقلیم نیســـت، بلکـــه دلیلی بـــرای توضیح 
چرایـــی اتخاذ نـــوع متفاوتـــی از رویکرد هم 
هســـت. به عنوان مثـــال، در جامعـــه ایران 
نهادهـــای قدیمـــی همچـــون نهـــاد قدرت 
داشـــتیم کـــه نیروی سیاســـی ایـــران در آن 
متمرکـــز بـــوده. همچنیـــن در ایـــران نهاد 
روحانیت نقش و کارکـــرد اجتماعی ویژه ای 
داشته اســـت. در ســـطوح بعد، کشاورزان، 
دامـــداران، معمـــاران و صاحبـــان صنایـــع 
دســـتی، نهادهای کوچک تر تولیدکنندگان 
ثروت در جامعه ایران محســـوب می شدند. 
ارتباط این ســـه دســـته نهاد، ایـــن گونه بود 
که دو نهاد اول یعنی ســـلطنت و روحانیت، 
بـــه نهادهـــای اقتصـــادی وابســـته بودند و 
نهادهـــای اقتصادی وابســـته به ســـلطنت و 
روحانیـــت. اگر نهاد قدرت نبـــود، نهادهای 
اقتصـــادی نمی توانســـتند بـــه قـــدر کافـــی 
فعالیـــت کنند یـــا اگر نهـــاد روحانیت نبود، 
نهاد قدرت نمی توانســـت انضباط فرهنگی 
و همنوایی ارزشـــی لازم برای زیست طبیعی 
جامعه ایران را ایجاد کند. از زمان زرتشـــت، 
نهـــاد دینـــی و روحانیت بـــه جامعـــه ایران 
می آموخـــت چگونـــه رفتـــار کنـــد و چگونه 
نبایـــد رفتـــار کـــرد، چـــه کاری خـــوب و چه 
کاری ناپســـند اســـت. از زمان زرتشت، نهاد 
روحانیـــت بنیـــاد اخـــاق، حقـــوق و قانون 
در جامعـــه ایـــران بود. نهادهـــای اجتماعی 
برپایـــه ویژگی هـــا و کارکردهـــای خـــود در 
طـــول تاریخ با یکدیگر مناســـباتی داشـــتند 
امـــا از 3 قـــرن اخیـــر بـــر اثـــر مواجهـــه این 
جامعه با ســـاختار نهادیـــن »دیگری« خود، 
تغییراتـــی در ایـــن نهادها ایجاد شـــد. نکته 
تعیین کننده این اســـت که همـــه نهادهای 
ایـــن جامعه، به یـــک میزان، در یک راســـتا 
و بـــه یـــک انـــدازه از ایـــن مواجهـــه تأثیـــر 
نپذیرفتنـــد، بلکـــه بـــه درجـــات مختلف و 
بعضاً در مســـیرهای متفاوت متأثر شـــدند. 
آنجـــا کـــه تعامل میـــان یـــک نهـــاد جامعه 
ایرانـــی بـــا همتـــای خـــودش در »دیگـــری« 
بـــه نفع ایـــن نهاد تمام شـــود، طبیعتـــاً این 
نهـــاد بـــه آن »دیگـــری« در آن فرهنـــگ یـــا 
جامعه دیگـــر نزدیک تر می شـــود. امـــا آنجا 
کـــه مواجهه بـــا »دیگـــری« برای یـــک نهاد 
جامعه ایران خطـــر هویتی ایجاد کند، میان 
این نهـــاد و آن »دیگری« اش، تقابل شـــکل 
می گیـــرد. اگر با این ابـــزار تحلیلی به فرآیند 
چند قرن اخیر نگاه کنیـــم، درک دقیق تری 
از نـــوع تغییرات و نـــوع واکنش های نهادها 
نســـبت به این تغییـــرات و نـــوع مواجهه با 

»دیگـــری« خواهیم داشـــت. 

غفلـــت از ایـــن حقیقـــت تاحـــد زیـــادی به 
نگره هـــای »عامل گـــرا« برمـــی گـــردد، یعنی 
زمانـــی که نقش »فرد« بیش از آنچه هســـت 
دیده می شـــود، یا وقتـــی که به عنـــوان یک 
فـــرد به خـــود حـــق می دهیـــم کاری را انجام 
دهیـــم و به نادرســـتی فکـــر می کنیـــم بقیه 

هم ماننـــد من فکـــر می کنند.
 

و‌دلیلش‌این‌است‌که‌عاملیت‌را‌بر‌
‌و‌فرد‌را‌بر‌نهاد‌ترجیح‌می‌دهیم؟ ساختار

دقیقـــاً، بـــه ایـــن دلیـــل کـــه فکـــر می کنیم 
به عنـــوان یک فرد نقـــش اصلـــی را داریم، 
درحالـــی کـــه نقـــش اصلـــی را فرد نـــدارد. 
فرد بخشـــی از یک نهـــاد اســـت و نهاد هم 
کارکـــرد ویـــژه ای در جامعه دارد. بـــه عنوان 
مثـــال، من به عنوان بخشـــی از یـــک نهاد، 
اکنون نقش اســـتاد دانشگاه را دارم و اگر به 
نهاد دیگری وصل شـــوم، نقش و دســـتگاه 
هنجـــاری من بـــه عنـــوان فـــرد هـــم تغییر 
می کنـــد. اگـــر به این مســـأله توجه داشـــته 
باشـــم، همچنـــان که به خود حـــق می دهم 
ارزش و هنجـــاری را قبـــول داشـــته باشـــم، 
ایـــن حـــق را بـــه فـــرد دیگـــر هـــم می دهم، 
او هـــم در نهـــاد دیگـــری  زیـــرا می دانـــم 
اســـت که نقش دیگـــری را بـــرای او تعریف 
می کنـــد. در ایـــن صورت، در عالـــم ذهنی و 
در حـــوزه فرهنگی خود، خـــود را با فرد دیگر 
همطـــراز می کنم کـــه باعث می شـــود دیگر 
از انتخاب هـــای آن فرد رنجیده نشـــوم. اما 

وقتـــی به جای نهـــاد و ســـاختار، عاملیت را 
مبنـــا قـــرار دهیم، بـــه »دیگـــری« خود حق 
نمی دهیـــم نقـــش، ارزش و هنجـــار خاص 
خـــود را داشـــته باشـــد. اینکـــه تفاوت های 
فرهنگـــی و تفـــاوت در هنجـــار و ارزش، بـــه 
ســـرعت به تاطـــم منجر شـــده و مانع طی 
شـــدن یک فرآینـــد طبیعی منجر بـــه بهبود 

می شـــود، ناشـــی از همین اســـت.

اما‌برخی‌ایده‌دیگری‌دارند.‌اینان‌
معتقدند‌از‌یک‌سو‌با‌نظام‌اندیشه‌
‌150‌ و‌هنجاری‌مواجه‌هستیم‌که‌در
سال‌اخیر‌دچار‌مسأله‌هویت‌بوده‌
و‌بنیاد‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌خود‌را‌بر‌
»دیگربودگی«‌نهاده‌است.‌اما‌در‌

سوی‌دیگر،‌این‌نظام‌اندیشه‌و‌هنجار،‌
نتوانست‌اندیشه‌و‌ثروت‌»تولید«‌کند‌
‌انباشت‌های‌تاریخی‌ و‌ناچار‌شد‌از

‌تاریخ‌ »مصرف«‌کند.‌در‌حوزه‌اندیشه‌از
‌اقتصاد،‌امکانات‌ تغذیه‌می‌شود‌و‌در

موجود‌توزیع‌می‌شود.
بیـــان مطالبـــات آن بخـــش  ایـــن حـــرف، 
اجتماعی است که برآیند غالب در مناسبات 
موجود را نمی پســـندد و به همین دلیل، روی 
این وضعیت »تفســـیر« می گذارد و براســـاس 
این تفســـیر می گویـــد این مناســـبات چنین 

آســـیب هایی داشـــته است.
 

‌دقیقاً،‌این‌به‌تعبیر‌شما‌تفسیر،‌سخن‌
بخش‌هایی‌از‌جامعه‌است.

امـــا می خواهـــم ایـــن را بگویـــم کـــه؛ دقیقاً 
در همـــان جامعـــه ای که چنیـــن تاطم ها و 
تصادم هـــای فکری و فرهنگی میـــان نهادها 
وجـــود دارد، بخـــش دیگری هم هســـت که 
معتقـــد اســـت فرآینـــدی که طی می شـــود و 

مناســـباتی که برقرار شده، بســـیار پیشرفت 
کـــرده و به نقاط بســـیار مهمی هم رســـیده، 
هرچنـــد در برخی جاها عقب افتـــاده. یعنی 
انـــکار نمی کنـــد کـــه وضـــع رفـــاه و توســـعه 
مطلـــوب نیســـت، اما در دســـتگاه ارزشـــی و 
هنجاری او، در نـــگاه او به دنیا و در نگاه او به 
زندگی، چیزهای دیگری هســـتند که اهمیت 

بسیار بیشـــتری دارند.
 

اما‌این‌فرآیند‌به‌جایی‌رسید‌که‌امروز‌
وزن‌و‌کارایی‌نهادهای‌غیررسمی‌و‌
غیرحقوقی‌مانند‌خانواده‌بیشتر‌از‌

بخش‌های‌رسمی‌است.
ســـخن من این اســـت کـــه همیـــن وضعیت 
که تشـــریح می کنید، بســـیار طبیعی اســـت. 
بـــه ایـــن معنـــی طبیعی اســـت که بخشـــی از 
جامعـــه، کل ایـــن موقعیت را اینطور تفســـیر 
می کنـــد که در چنـــد دهه اخیر مـــا به صورت 
مرتـــب بحـــران و واگشـــت داشـــتیم. امـــا، 
همزمـــان، بخـــش دیگری از همیـــن جامعه، 

درســـت به صـــورت معکـــوس نـــگاه می کند. 
آنچه کـــه فهم و دریافـــت آن برای ما دشـــوار 

اســـت، همین وضعیت اســـت.
 

کدام‌بخش‌از‌جامعه‌دارد‌معکوس‌نگاه‌
می‌کند؟

نمـــی خواهـــم وارد این بحث شـــوم که کدام 
طـــرف حـــق اســـت و کـــدام باطل، یـــا کدام 
بخش درســـت می گویـــد و کدام نادرســـت. 
فقـــط به صف آرایـــی عینی در جامعه بر ســـر 
پیشـــرفت و پس رفت کار دارم. هـــر دو منظر 
ناشـــی از واکنـــش بـــه احســـاس تهدیـــد از 

جانـــب »دیگری« خود اســـت.
 

‌اما‌باید‌داوری‌ارزشی‌داشت.‌زیرا‌
‌ایران‌هستند‌که‌ اندیشمندانی‌هم‌در
قدرت‌و‌معنای‌تلاش‌فکری‌خود‌را‌در‌
ایرانی‌تعریف‌می‌کنند‌و‌معتقد‌هستند‌
ایران‌تاریخ‌مشخصی‌دارد‌که‌شامل‌
زرتشت،‌ایران‌باستان،‌اسلام‌و‌تشیع‌
می‌شود.‌این‌اندیشمندان‌ایرانی‌تأکید‌
‌ایران‌ دارند‌که‌هر‌نوع‌»آگاهی‌ملی«‌در
باید‌از‌درون‌همین‌تاریخ‌بجوشد‌و‌در‌
غیر‌این‌‌صورت‌در‌عصر‌دولت-ملت‌ها،‌
‌برابر‌غرب‌بنیان‌ ایران‌نخواهد‌توانست‌در
مستحکمی‌داشته‌باشد.‌اما؛‌آن‌نیروی‌

درونی‌که‌برای‌پایداری‌ارزش‌قائل‌است،‌
نگرانی‌از‌فقدان‌امنیت‌خودش‌را‌که‌از‌
»دیگری«‌غربی‌اش‌به‌وجود‌می‌آید،‌به‌
»دیگری«‌های‌درون‌جامعه‌ایران‌هم‌

تسری‌داده‌و‌این‌»دیگری‌پنداری«‌یکی‌از‌
دلایل‌توسعه‌نیافتگی‌بوده‌است.

ایـــن ســـخن، یک قضـــاوت ارزشـــی اســـت؛ 
توضیـــح  بـــرای  کـــه  اســـت  وایتـــی  کان ر
مجموعـــه ای از رخدادهـــا بـــه کار مـــی رود. 
ببینیـــد! قبـــل از داوری ارزشـــی، توصیفـــی 
روشـــن از وضعیـــت لازم داریـــم. در جامعـــه 
ایران وجـــود بحران یک واقعیـــت انکارناپذیر 
اســـت، اما این بحران یک امر طبیعی اســـت. 
ریشـــه طبیعی بودن هم این اســـت که ایران 
در طـــول تاریـــخ همـــواره بـــا »غیر«خودش 
مواجـــه بـــود. امـــا از دوره ای بـــه بعـــد ایـــن 
مواجهـــه با »غیر« بســـیار بحران ســـاز شـــد. 
بعـــد از اینکـــه بحـــران ظاهـــر شـــد، بعضی از 
نهادهـــای ایرانـــی توانســـتند بـــا »دیگـــری« 
یـــا نهادهای مشـــابه خـــود در »دیگـــری« به 

تعامل برســـند و توســـعه یابند، امـــا بعضی از 
نهادهـــا نتوانســـتند به تعامل برســـند. وقتی 
برخـــی نهادهـــا نتوانســـتند با »دیگـــری« ما 
بـــه تعامـــل برســـند، در مقابـــل آن »دیگری« 
جبهـــه گرفتند و محصول ایـــن جبهه گیری و 
تقابـــل، همین ارزش گذاری هـــا، همین نظام 
هنجارهـــا و همین گونـــه از نگاه بـــه جهان و 
زندگـــی اســـت. در مقابـــل، نهـــاد دیگری که 
راه تعامل با »دیگـــری« خود را طی کرده، نگاه 
متفاوتی به خـــودش و به بیـــرون از خودش 
دارد. محصـــول نهایـــی این وضعیـــت دوپاره 
یـــا دوگانگـــی راهبردهـــا میـــان نهادهای یک 
جامعه، یک شکاف اســـت. یعنی وقتی از بالا 
به جامعه نگاه می کنیم، شـــکاف گسترده ای 
می بینیـــم کـــه گویـــی جامعه از وســـط به دو 
نیمه تقســـیم شده؛ شبیه شـــکاف میان فقیر 

و غنی یا شـــکاف باســـواد و بی ســـواد.
 

ابتدا‌گفتید‌تعبیر‌»شکاف‌سنت‌و‌
مدرنیسم«‌پیش‌پا‌افتاده‌است.‌با‌

وجود‌شکافی‌که‌توصیف‌کردید،‌چرا‌از‌
تعبیر‌»شکاف‌سنت‌و‌تجدد«‌استفاده‌

نمی‌کنید؟
بایـــد کلمـــات درســـت را در جای درســـت 
خـــود بـــه کار بـــرد. منظـــور از شـــکافی که 
توصیـــف کـــردم، ایـــن اســـت که درســـت 

ماننـــد همیـــن شـــکاف های اقتصـــادی یا 
شـــکاف ســـواد و بی ســـواد میان نهادهای 

جامعـــه نیز وجـــود دارد.
بخـــش  دو  بـــه  ایـــران  جامعـــه  امـــروز   
تقســـیم می شـــود: یک بخش نســـبت به 
»دیگـــری« خود احســـاس خطـــر می کند 
و بخـــش دیگر نســـبت به »دیگـــری« خود   
احســـاس خطر نمی کند، یا اگر نســـبت به 
»دیگـــری« خود احســـاس خطـــر می کند، 
آن »دیگری«، »دیگری« ای است غیر از آن 
»دیگری« که نســـبت به او احســـاس خطر 
می کند. مهم ترین مســـأله این اســـت که 
وقتـــی درباره ایـــن وضعیت یا ایـــن فرآیند 
صحبـــت می کنیـــم، بدانیـــم این مســـأله 
نتیجـــه فرآینـــدی طبیعی اســـت و مطلقاً 
غیرطبیعی یا عجیب و غیرعادی نیســـت. 

‌چه‌باید‌کرد؟
ایـــن پرســـش بســـیار مهمی اســـت. بـــر پایه 
توصیـــف دقیـــق وضعیـــت و داوری هنجاری 

خـــود، بایـــد به دنبـــال پاســـخ بـــه آن برویم. 
بایـــد بازگردیـــم تا ببینیـــم »فرآینـــدی« که به 
اینجا رســـیده، چگونه طی شـــده اســـت؟ در 
این بررســـی، باید بخش هایـــی از این فرآیند 
را که آســـیب زا بوده اصاح کنیم. راهش این 

اســـت. غیر از این هیـــچ راه دیگـــری ندارد.

متفکرانی‌در‌جامعه‌ما‌هستند‌که‌
معتقدند‌غرب‌»دیگری«‌ماست‌و‌می‌تواند‌
برای‌هویت‌و‌تمدن‌ما‌خطرآفرین‌باشد‌و‌
باید‌به‌سنت‌های‌تاریخی‌خود‌بازگردیم.‌

نکتـــه اصلـــی همین جاســـت. ســـؤال این 
اســـت کـــه چـــرا بخشـــی از جامعـــه ایـــران 
در بخـــش »الـــف« جامعـــه، آن »دیگری« را 
می بینـــد که بـــرای او تهدید هویتی اســـت؟ 
و بخـــش دیگـــر از جامعـــه ایـــران در »ب«، 
آن »دیگـــری« را می بیند که بـــرای او تهدید 
هویتی اســـت؟ چـــرا این طوری اســـت؟ این 
بـــه همان نکتـــه ای بـــاز می گردد که اشـــاره 
کـــردم؛ یعنی به اینکه هر کـــدام از نهادهای 
جامعـــه ایـــران، اعم از نهـــاد قـــدرت، نهاد 
روحانیـــت و نهـــاد ثـــروت ســـاز، در طـــول 
تاریـــخ هـــر کـــدام یـــک نقـــش طبیعـــی در 
جامعـــه داشـــتند کـــه در مواجهه بـــا پدیده 
عجیـــب و غریبی که یک »دیگری« اســـت، 
مختلفـــی  ی  کنش هـــا ا و و  س ها  حســـا ا

داشـــته اند. یکـــی از ایـــن حس هـــا همـــان 
اســـت که دربـــاره دانشـــگاه اشـــاره کردید. 
یکـــی از بحث هـــای تاریخـــی و اجتماعـــی 
در ایـــران، حداقـــل از زمـــان مشـــروطه تـــا 
امـــروز، دعـــوای میـــان کاهـــی و معمم بود 
که امام)ره( بـــا طرح مســـأله وحدت حوزه 
و دانشـــگاه نشـــان داد نســـبت به آن آگاهی 
داشـــته اســـت. ســـخن مـــن این اســـت که 
بایـــد ایـــن مســـأله را از دیـــدگاه نهادگرایانه 
بررســـی کرد، نه از زاویـــه نگرش های مبتنی 
بـــر عاملیـــت و فردگرایانـــه. ببینیـــد! چـــه 
بخواهیم و چه نخواهیـــم، در تاریخ جامعه 
ایـــران نهـــادی مســـئول تعلیـــم و تربیـــت 
بـــوده اســـت. این نهـــاد قرن هـــا در جامعه 
ایـــران مســـئول قضـــاوت، اوقـــات فراغت، 
هنجار نویســـی  و  قانون نویســـی  مســـئول 
و مســـئول ثبـــت و ضبـــط معامـــات بـــوده 
اســـت. این نهـــاد در طول تاریخ ایـــران، در 
اســـتمرار طبیعـــی بیولوژیک جامعـــه ایران 
نیـــز نقش داشـــته، زیـــرا مســـئول ازدواج و 
طاق بوده و حتی مســـئول حیـــات و مرگ 
بـــوده؛ یک روحانی در گوش یـــک نوزاد تازه 
متولد شـــده اذان می گفت و وقتی کســـی از 
دنیـــا می رفت بـــر پیکـــر او نمـــاز می خواند. 
بنابرایـــن طـــی قرن هـــا وضعیـــت و جایگاه 
نهـــاد روحانیـــت در جامعه ایـــران این گونه 
بوده اســـت. اما از قـــرن 16 و 17 میادی در 
قلمرو بســـیار دورتری اتفاقات دیگری افتاد 
کـــه از دل آن اتفاقات، نهاد مدرســـه متولد 
شـــد که مســـئول آموزش شـــد، نهاد سینما 

متولد شـــد تـــا بخشـــی از اوقـــات فراغت را 
پـــر کنـــد، همینطـــور نهـــاد دادگســـتری که 
مســـئول حل و فصل دعاوی اســـت و مانند 
این هـــا. این نهادهـــا در آن قلمـــرو و در آن 
جغرافیـــای دیگر بـــه این دلیل  زاده شـــدند 
کـــه آن جغرافیـــا و آن تاریـــخ، در مواجهه با 
طبیعت و در اســـتفاده از امکانات طبیعت از 
ســـوی انســـان ها به طور طبیعی این نهادها 

ساخت. را 
  

اما‌همین‌نهادها‌که‌در‌یک‌فرآیند‌
‌آن‌جامعه‌ایجاد‌شدند،‌ تکاملی‌در

ناگهان‌و‌به‌صورت‌کپی‌شده‌در‌جامعه‌
ایران‌جاسازی‌شدند.

کپـــی شـــده ایـــن نهادهـــا وارد ایران شـــده. 
خیابان هـــا  در  امـــروز  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
خودروهایـــی چندمیلیـــاردی می بینیـــم که 
راننـــده آن با اخاق اســـب ســـواری رانندگی 
می کند. یا در دانشـــگاه افـــرادی را می بینیم 
کـــه از این ابزار مـــدرن با ذهنیـــت، عادت و 
دســـتگاه هنجاری گذشته استفاده می کنند. 
دموکراســـی، یـــک نظریـــه جامعه شـــناختی 
اســـت کـــه در قـــرن 14 در انگلســـتان کلیـــد 
را در  امـــا برخـــی می خواهنـــد آن  خـــورد، 
ایـــران قـــرن بیســـت و یکـــم اعمـــال کنند و 
هر کســـی هم که ایـــن واردســـازی را نپذیرد، 
بـــه بی ســـوادی متهـــم می شـــود. بنابراین، 
آنچه کـــه اتفاق می افتـــد از این قرار اســـت: 
در جامعـــه نهادی بـــوده که در طـــول تاریخ 
چندهزار ســـاله چندین نقش ایفا می کرده، 
امـــا در 100 ســـال گذشـــته یـــک به یـــک این 
نقش ها از او گرفته شـــده. در مقابل گرفتن 
ایـــن نقش هـــا، چـــه نقـــش دیگـــری بـــه او 
داده شـــد؟ نکتـــه ای کـــه کمتر بـــه آن توجه 
می شـــود درحالـــی کـــه می توانـــد بخشـــی از 

معضـــات پیچیده امـــروز ما را آشـــکار کند، 
این اســـت کـــه در گذشـــته نه چنـــدان دور، 
یـــک نهاد دیگـــر از میـــان نهادهای مســـلط 
جامعه، یعنی ســـلطنت، تحـــت تأثیر عوامل 
عجیـــب و غریـــب تصمیـــم می گیـــرد یکـــی 
دیگـــر از نهادهـــای مؤثراجتماعـــی را حذف 
کند. رضاخان بعد از ســـفر بـــه ترکیه تصمیم 
می گیـــرد روحانیـــت را حـــذف و چـــادر را به 
زور از ســـر زنـــان بـــردارد. میـــزان اهمیت یا 
بزرگـــی ایـــن تصمیـــم را بایـــد بـــا قـــراردادن 
آن در زمینـــه اجتماعـــی و تاریخـــی آن درک 
کـــرد. یـــک جامعـــه تاریخـــی کـــه در آن نهاد 
قـــدرت نقـــش خـــاص خـــود را دارد، نهـــاد 
تولیدکننـــده کالا و ثروت نقش  خود را دارد و 
نهـــاد روحانیت هم نقش خـــود را دارد. آنگاه 
یـــک نهاد، دیگری را حـــذف می کند. در کنار 
همه این هـــا، باید ایـــن را هـــم درنظر گرفت 
کـــه اساســـاً مشـــروطه محصـــول تاش های 
بـــوده  توأمـــان روحانیـــت و روشـــنفکران 
 اســـت؛ روحانیونی چـــون آخوند خراســـانی

 و نائینی.  

‌تاریخ‌نویسان‌مشهورمان‌نقل‌ یکی‌از
کرده‌که‌در‌جلسات‌اول‌مجلس‌مشروطه‌
وقتی‌‌‌اولین‌نظام‌نامه‌ها‌تصویب‌شد،‌

یک‌بخش‌مجلس‌دست‌می‌زدند‌و‌بخش‌
دیگر‌صلوات‌می‌گفتند.

دو جریان روشـــنفکران و روحانیت با کمک 
یکدیگر مجلس مشـــروطه را درست کردند، 
امـــا در چنیـــن شـــرایط و زمینـــه ای، ناگهان 

رضاخان تصمیم می گیـــرد »نهاد روحانیت« 
را حـــذف کنـــد. مـــن دربـــاره »حـــذف نهاد« 
حـــرف می زنم؛ یعنـــی منظور من یـــک فرد یا 
تصمیم رضاخان نیست، بلکه »نهاد قدرت« 
تصمیم بـــه حذف »نهـــاد روحانیت« گرفت. 
در ایـــن حالـــت، کم تریـــن پیامـــد چنیـــن 
تصمیمی چیســـت؟ کم ترین پیامـــد، همان 
اســـت که محمـــود فروغـــی از قـــول پدرش 
محمدعلـــی فروغـــی نقـــل می کنـــد کـــه در 
توصیه ای به رضاشـــاه، نوشـــت »اعلیحضرت 
این کارهـــا را نکنید، اگر شـــما این نهـــاد را از 
مردم بگیریـــد، به جای آن چـــه می خواهید 
به مردم بدهیـــد؟« آنچه فروغی به رضاشـــاه 
گفـــت، کم ترین واکنـــش یا کم تریـــن پیامد 
حـــذف نهـــاد روحانیـــت اســـت. واکنش یا 
پیامـــد دیگـــر، این اســـت کـــه این نهـــاد در 
مقابـــل نهادی کـــه می خواســـت او را حذف 
کنـــد، بـــه جبهه گیری یـــا تقابل بـــزرگ روی 
مـــی آورد. امـــا نهـــادی که قـــرار شـــد حذف 
شـــود، در جامعه ایرانی چه نقشـــی داشت؟ 
اینهـــا همـــان کســـانی هســـتند کـــه قرن ها 
مســـئولیت اداره ســـاختارهای هنجارســـازی 
بـــرای جامعـــه ایـــران را بـــه عهده داشـــتند. 
گروه هـــای  بـــه  روحانیـــت  نهـــاد  قرن هـــا 
مختلف مـــردم می گفـــت دزدی نکـــن، یا به 
دهقـــان می گفـــت مبادا بیشـــتر از ســـهمت 
از محصـــول مالک زمیـــن بـــرداری. در طول 
قرن هـــا، افـــراد و گروه های مختلـــف جامعه 
ایران بـــا این هنجـــار زندگی و رشـــد کردند. 
وقتـــی در ابتـــدای قـــرن گذشـــته رضاشـــاه 
ناگهان تصمیم می گیرد این نهاد هنجارســـاز 
را از جامعـــه ایرانـــی بگیـــرد، قرار اســـت چه 
نهادی و چه چیزی را جایگزین کند؟ ســـؤال 

مرحـــوم فروغی از رضاشـــاه همیـــن بود.
با‌شما‌هم‌عقیده‌ام‌که‌توافق‌سازی‌

چه‌اتفاقی‌می‌افتد‌که‌یک‌نهاد‌در‌
مواجهه‌با‌»دیگری«‌خودش،‌ابتدا‌در‌
یک‌جامعه‌و‌فرهنگ‌دیگر‌و‌سپس‌در‌
جامعه‌خودش،‌احساس‌خطر‌هویتی‌

می‌کند؟
دربـــاره چرایـــی و نـــوع ایـــن تقابلـــی کـــه 
ایجـــاد می شـــود می تـــوان یـــک مثـــال زد؛ 
بـــا پیدایـــش »کارخانه« بـــه عنوان شـــیوه 
جدیـــد تولیـــد صنعتـــی، بخـــش مهمی از 
کارگاه هـــای ســـنتی دســـتی زیـــان خواهند 
کـــرد؛ ماننـــد امروز کـــه بـــا پیدایش هوش 
مصنوعـــی بخشـــی از حرفه هـــای خـــاص 
آســـیب می بیننـــد. اگـــر نهاد یـــک جامعه 
احســـاس تهدیـــد هویتی نکند، به ســـمت 
تعامـــل برای تقویت خـــود حرکت می کند. 
اگر احســـاس تهدید هویتی بکند، موضعی 
دفاعی اتخـــاذ می کند. بنابرایـــن مهم این 
اســـت کـــه نهادهـــای متأثـــر از تغییـــرات 
ناشـــی از مواجهـــه بـــا »دیگـــری«، اعـــم از 
نهـــاد تولیدکننـــده ثـــروت یا نهاد ســـنتی 
روحانیـــت یا نهـــاد قـــدرت چطور بـــه این 
فرآینـــد نگاه کنند. نهـــادی چون روحانیت 
از دوران زرتشـــت، در دوره ورود اســـام به 
ایـــران، در دوره تفـــوق مذهب اهل ســـنت 
و بعـــد در دوره گســـترش تشـــیع همـــواره 
در  نظام بخـــش  و  تعیین کننـــده  نقشـــی 
جامعه ایران داشـــته اســـت. دو نهاد دیگر 
هم همین طـــور بوده انـــد. بنابراین فرآیند 
مواجهـــه ایـــران با »دیگـــری« خـــود را باید 
بـــه اجـــزای جزئی تـــر تقســـیم کـــرد، یعنی 
بـــه جـــای ارائـــه یـــک نگـــرش کلی یـــا یک 
تصویـــر فراگیـــر مبنی بـــر اینکـــه پیامدهای 
مواجهـــه »ایران« با »دیگـــری« خودش چه 
بـــود، بایـــد آن را بـــه بخش هـــای جزئی تر 
تقســـیم کـــرد و نـــه از »یـــک« مواجهـــه، 
بلکـــه از مواجهه هـــای متفـــاوت نهادهای 
 مختلـــف بـــا همتاهای شـــان در  »دیگری« 

سخن گفت.
 

در‌چنین‌وضعیتی،‌بحرانی‌که‌به‌گفته‌
‌‌300سال‌اخیر‌با‌آن‌روبه‌رو‌ شما‌ایران‌در

بوده،‌به‌چه‌معنا‌خواهد‌بود؟
در این شـــرایط، یعنـــی در مواجهه خاص 
هـــر نهـــاد بـــا نهـــاد دیگـــری خـــودش در 
»دیگـــری« بزرگ تـــر غـــرب، اولین مســـأله 
این اســـت که ایـــن نهـــاد ســـنتی قدیمی 
بانفـــوذ مقتـــدر کـــه قرن هـــا بـــر جامعـــه 
مســـلط بـــوده و وظیفـــه خـــود را انجـــام 
و  تعامـــل  بـــه  می توانـــد  آیـــا  مـــی داده، 
هماهنگـــی حداقلـــی بـــا »دیگـــری« خود 
دســـت یابد یـــا نمی توانـــد؟ اگـــر بتواند به 
تعامل حداقلـــی با »دیگری« خود دســـت 
یابد، به ســـراغ ایجـــاد تغییـــرات لازم برای 
کســـب امکانـــات از طرف مقابـــل و فربه تر 
کـــردن خود خواهـــد رفت. مثـــاً در حوزه 
نظامـــی، ارتش به جـــای مقابله بـــا نیروی 
نظامـــی مـــدرن شـــده، وارد »پیمـــان« یـــا 
اتحـــاد و ائتـــاف بـــا او می شـــود تـــا از این 
طریق سرنوشـــت مشـــترکی برای یکدیگر 
تعریف کنند. البته ممکن اســـت شـــما به 
عنـــوان ناظر سیاســـی، وقتـــی از بیرون به 
این پیمان نگاه می کنید آن را »وابســـتگی« 
تعریف کنیـــد، اما از منظـــر آن نهاد چنین 
معنایـــی نـــدارد، بلکـــه می گویـــد بـــا ایـــن 
پیمـــان توانایی هـــای آن »دیگـــری« خـــود 
را از آن خـــودم می کنـــم. اگـــر در حالـــی 
کـــه نهـــادی از نهادهـــای جامعه توانســـته 
چنیـــن رویکردی اتخاذ کنـــد، نهاد دیگری 
در همیـــن جامعـــه چنیـــن رویکـــردی را 
انتخـــاب نکند، آنـــگاه در مقابـــل آن نهاد، 
جبهـــه گرفتـــه و راه تقابـــل را در پیـــش 
می گیـــرد. ممکـــن اســـت نرســـیدن ایـــن 
نهـــاد بـــه وضعیت تعامـــل دلایل بســـیاری 
داشـــته باشـــد، امـــا دلایـــل هرچه باشـــد، 
در ایـــن واقعیـــت تغییری ایجـــاد نمی کند 
کـــه نهادی کـــه نمی توانـــد یـــا نمی خواهد 
بـــا »دیگـــری« خود تعامـــل کند، همـــراه با 
جبهه گرفتن مقابـــل نهاد تعامل کننده ای 
کـــه درون جامعه اش قـــرار دارد، نســـبت 
بـــه »دیگـــری« خـــود در جامعـــه دیگر هم 
احســـاس تهدیـــد هویتی می کنـــد و وقتی 
که احســـاس تهدید هویتی کرد، »دیگری« 
خـــود را نمی پذیرد، بلکـــه آن را رد می کند.

 
اگر‌نهادی‌در‌داخل،‌»دیگری«‌خود‌
در‌جامعه‌دیگر‌را‌نپذیرفت‌و‌رد‌کرد،‌
سرنوشت‌او‌چگونه‌رقم‌می‌خورد؟

در ایـــن صورت سرنوشـــت او به دســـت هر 
چیـــزی و هر عاملی غیر از اراده خودش رقم 
خواهـــد خورد. زیرا در این صـــورت این نهاد 
فقـــط »ایســـتاده« اســـت و در مقابلش هم 
عامل دیگری »ایســـتاده« اســـت. در چنین 
وضعیتی ایـــن دو به صـــورت متقابل به هم 
فشـــار وارد می کننـــد تا یکـــی بتواند دیگری 

براند. را عقب 
 

به‌این‌دلیل‌فرجام‌این‌فرآیند‌»عقب‌
راندن‌یکی‌به‌دست‌دیگری‌است«‌که‌
در‌چنین‌وضعیتی،‌بده-بستان‌وجود‌
ندارد‌و‌صرفاً‌نهادی‌موفق‌خواهد‌بود‌که‌

نیروی‌بیشتری‌وارد‌کند؟
در صـــورت اتخاذ راهبـــرد مقابلـــه، من به 
عنـــوان »نهاد«، دیگـــر نمی توانـــم تصمیم 
بگیـــرم کجـــا انعطاف نشـــان دهـــم و کجا 
حملـــه کنـــم، صرفاً بایـــد نیـــرو وارد کنم و 
بایســـتم. بنابراین ممکن اســـت این نهاد 
غلبـــه پیدا کنـــد و »دیگری« خـــود را نابود 
کنـــد، امـــا ایـــن احتمـــال هم هســـت که 
»دیگـــری« بـــر او غلبه پیـــدا کنـــد. در این 
فرآینـــد، وقتـــی که یـــک نهـــاد در مواجهه 
بـــا »دیگری« خود احســـاس خطـــر هویتی 
کـــرد، شـــروع می کند بـــه مفهوم ســـازی، 

هنجارســـازی و ارزش ســـازی متناســـب با 
حفـــظ هویـــت خـــود. در این صـــورت هر 
دســـتگاه مفهومـــی، هنجاری و ارزشـــی که 
در خدمـــت حفـــظ هویتش قرار نداشـــته 
باشـــد، مانند خـــود آن »دیگـــری« قلمداد 

می شـــود. 

ولو‌اینکه‌این‌نهاد‌در‌داخل‌مرزهای‌
فرهنگی‌و‌سیاسی‌خود‌این‌نهاد‌مقابله‌

کننده‌قرار‌داشته‌باشد؟
ولـــو اینکـــه این نهـــاد بتوانـــد خـــود را نفوذ 
بدهـــد و بـــه داخـــل بیایـــد. در نتیجه، یک 
نحـــوه از مقابله همراه بـــا تاطم، درون این 

جامعـــه شـــکل می گیرد.
 

‌آنجا‌که‌نهادهای‌حامل‌فرهنگ‌و‌ و‌از
رویکردهای‌مرتبط‌با‌»دیگری«،‌مانند‌
‌دارند... دانشگاه،‌در‌داخل‌هم‌حضور

آن نهـــاد داخلی کـــه مقابل بیـــرون جبهه 
تـــا  تـــاش می کنـــد کاری کنـــد  گرفتـــه، 
»دیگـــری« او روزنـــه ای بـــرای واردشـــدن 
بـــه داخل نداشـــته باشـــد. امـــا گاهی هم 
نمی توانـــد جلوی نفوذ این نهـــاد را بگیرد، 
زیرا همه تصمیمات در اختیار او نیســـت.

 
‌تاریخ‌ اساس‌و‌مبدأ‌دانشگاه‌برخاسته‌از
و‌تجربه‌فرهنگی‌»دیگری«‌غربی‌است.‌
‌ورود‌ به‌همین‌دلیل‌‌70سال‌پس‌از
دانشگاه‌به‌ایران،‌همچنان‌به‌عنوان‌

نهاد‌بیرونی‌قلمداد‌می‌شود،‌نهادی‌که‌
حامل‌فرهنگ،‌نگرش‌و‌روش‌شناسی‌

»دیگری«‌غربی‌ماست.
در ایـــن صـــورت، آن جهان بیرونـــی تعیین 
خواهـــد کـــرد کـــه فرجـــام ایـــن فرآیند چه 
خواهد شـــد. نکته دیگر این کـــه، فرآیندی 
کـــه این میـــان کلید می خـــورد، از ایـــن قرار 
اســـت: تاطـــم، درگیـــری و کوشـــش برای 
حفظ هویت خـــود؛ که همـــه اینها عوارضی 
خواهد داشـــت، یعنی موجب واکنش هایی 
در دیگـــران می شـــود. ایـــن امـــر بـــه یـــک 
وضعیت »درگیری پیوســـته« منجر می شود. 
150 سال اســـت که در ایران چنین وضعیتی 

را شـــاهد هستیم.
 

بنابراین‌وقتی‌تأکید‌کردید‌این‌وضعیت‌
‌این‌است‌که‌ طبیعی‌است،‌منظور

درگیری‌نهادهای‌مختلف‌جامعه‌امروز‌
ما‌طبیعی‌است،‌زیرا‌از‌یک‌فرآیند‌
تاریخی‌و‌نهادی‌متنوع‌ایجاد‌شده.

بســـیار طبیعی و بســـیار عادی اســـت. چرا 
فکـــر می کنیـــم غیرعادی اســـت؟

 وقتـــی می گوییـــم مـــردم، بایـــد مشـــخص 
کنیـــم کـــه منظور مـــا از ایـــن واژه چیســـت و 
به چه کســـانی ارجـــاع می دهیـــم. جامعه در 
اختیـــار هیـــچ کـــس نیســـت. اشـــتباه بزرگ 
تاریخی اســـت که برخی فکـــر می کنند جامعه 
مدیریت پذیر اســـت. درحالی که جامعه برای 
هیـــچ کـــس مدیریت پذیر نیســـت، نـــه برای 
یـــک بقال، نـــه پادشـــاه در کاخ ســـلطنتی، نه 

برای یک اســـتاد. 
چرا‌جامعه‌این‌گونه‌نیست؟‌

چون جامعه از افراد تشـــکیل یافته و افراد 
مختارنـــد و اختیار، مانع از برقـــراری رابطه 
علت و معلول در حیات انســـانی می شود. 

‌ایران‌است.‌هرکدام‌از‌ غایب‌بزرگ‌در
گرایش‌های‌اصلی‌جامعه،‌به‌جای‌توافق،‌
می‌‌خواهد‌دیگری‌را‌طرد‌کند‌و‌نتیجه‌این‌
طردهای‌متقابل‌در‌طول‌تاریخ،‌وضعیت‌
سیاسی‌و‌اجتماعی‌امروز‌ماست.‌اما‌
بهبود‌این‌وضعیت‌چطور‌ممکن‌است؟‌
چطور‌می‌‌توان‌شکاف‌ها‌را‌کاهش‌داد؟‌

باید بـــه گذشـــته بازگردیم؛ یعنی مشـــخص 
کنیـــم ایـــن دو نهـــاد در چه زمانـــی و چگونه 
با یکدیگـــر مقابله کردند. در گذشـــته تاریخ 
ایـــران هرگاه این دو نهاد قـــدرت و روحانیت 
بـــه اختاف و شـــکاف رســـیدند، پیوســـتگی 
سیاســـی در ایـــران مخـــدوش شـــد. البتـــه 
ایـــن حـــدس نظـــری من اســـت کـــه باید به 
محـــک آزمـــون علمـــی بیایـــد. اما تـــا اینجا، 
آنچـــه در تاریخ واقعاً رخ داده، همین اســـت 
که رضاشـــاه به عنوان »نهاد قـــدرت«، »نهاد 
روحانیـــت« را حـــذف کـــرد. به ایـــن ترتیب، 
بخش بزرگـــی از جامعه ایـــران حس کرد که 
نهاد قدرت درحال ناســـازگاری اســـت، لذا در 

مقابل او جبهـــه گرفت.

‌از‌جبهه‌گرفتن‌چیست؟‌یعنی‌در‌ ‌منظور
مقابل‌تلاش‌برای‌حذف‌از‌جامعه،‌نهاد‌

روحانیت‌چه‌واکنشی‌نشان‌داد؟
در شـــرایط تاریخـــی دوران مـــدرن، برپایـــه 
احســـاس تهدیـــد هویتـــی خـــود، روی رفتار 
طـــرف مقابل یعنـــی نهـــاد قدرت »تفســـیر« 
گذاشـــت. به عنـــوان مثال در مقابـــل برنامه 
دولت برای کشـــیدن اتوبان میان دو شـــهر، 
این طور »تفســـیر« گذاشـــت که می  خواهند 
بی حجابـــی را توســـعه دهند؛ یـــا اینکه نهاد 
قدرت بـــا راه انداختن ســـینما می  خواهد بی 
عفتی را گســـترش دهد. شـــاید نهاد قدرت از 
اتوبان ســـازی یا ســـاخت ســـینما اصاً چنین 
منظـــوری نداشـــت، امـــا ایـــن مهم نیســـت، 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه در عرصـــه اجتماعی 
وقتـــی نهادها در مقابل هم قـــرار می  گیرند و 
احســـاس تهدید هویتی می  کنند، نخســـتین 
واکنـــش آنان تفســـیر گذاشـــتن روی اعمال 
طـــرف مقابـــل اســـت. ایـــن تفســـیر، عملی 
اســـت که هویت نهاد تفسیرگذارنده را حفظ 
می  کنـــد و اگر این تفســـیر نباشـــد، هویت آن 
نهـــاد به خطـــر می  افتـــد. در شـــرایط معاصر 
ما، بخشـــی از جامعـــه بخش دیگـــر را عامل 
و فکـــر می  کنـــد  تفســـیر می  کنـــد  دشـــمن 
اگـــر مراقـــب نباشـــد، بایـــد تســـلیم او و در 
نهایت تســـلیم دشـــمن شـــود و برای همین 
بـــه دشمن ســـازی روی مـــی  آورد تـــا تســـلیم 
نشـــود. باز هم تأکید می  کنم کـــه این فرآیند 
تاریخی بســـیار طبیعی اســـت و اصاً نباید آن 
را غیرطبیعی دانست. بنابراین، نتیجه تهدید 
هویتی شـــدن یک نهاد از ســـوی نهـــاد دیگر، 
مثاً تهدید هویتی شـــدن نهـــاد روحانیت از 
ســـوی نهاد قدرت، این می  شـــود کـــه نهادی 
کـــه احســـاس تهدیـــد می  کند، همـــه تاش 
خـــود را بـــه کار می  گیرد تـــا نهاد مقابـــل را به 
زیر بکشـــد. کافی اســـت اوضاع داخلی، مثاً 
از طریـــق مداخلـــه متفقیـــن به هـــم بریزد، 
نهاد قـــدرت توانایی مانایی خود را از دســـت 
می  دهـــد. در این شـــرایط، نهادی کـــه دچار 
تهدید هویتی و موجودیتی شـــده بـــود، وارد 
می  شـــود تـــا جبـــران مافـــات کنـــد، بـــه این 
معنـــی که می  خواهـــد آن عوامل هویت ســـاز 
او کـــه از او گرفته اند را بازپس بگیرد. زمانی از 
این تاش دســـت می  کشـــد که احساس کند 
این عوامل بخشـــی از هویـــت او نبوده اند؛ یا 
بـــه این نتیجه برســـد کـــه گرچه ایـــن عوامل 
بخشـــی از هویت او بوده اند، پافشاری بسیار 
برای به دســـت آوردن دوباره آن عوامل باعث 
خواهد شـــد بقیه هویت خود را نیز از دســـت 
بدهـــد. فقـــط در ایـــن دو صـــورت اســـت که 
ممکن اســـت این نهاد فرآینـــد بازپس گیری 
عوامل هویت ســـاز خـــود را متوقـــف کند، در 
غیر ایـــن صورت چنیـــن نهادی تـــاش برای 
کســـب دوبـــاره عوامـــل هویت ســـاز خـــود را 
رهـــا نمی کنـــد. زیـــرا نـــزاع موجود، نـــزاع بر 
ســـر هویـــت اســـت و شـــوخی بردار نیســـت. 
حال ســـؤال این اســـت کـــه مـــا ایرانیانی که 
درگیـــر این مســـأله هســـتیم، چقدر بـــا این 
نگـــرش به ایـــن فرآیند نـــگاه کردیم؟ بیشـــتر 
مـــا عاملیت گـــرا هســـتیم و به همیـــن دلیل 
به ایـــن فکر نکردیم کـــه رفتارهـــای این نهاد 
تحـــت تأثیر کـــدام اتفاقات واقعـــی در تاریخ 

. ست ا

‌دکتر‌همایون‌کاتوزیان‌معتقد‌است‌
یک‌دلیل‌عمده‌شکست‌مجلس‌اول‌
مشروطه‌و‌وقوع‌کودتا،‌»عدم‌سازش‌
ملی«‌بود.‌این‌عبارت‌سه‌کلمه‌ای‌بسیار‌
‌تاریخ‌معاصر‌ما‌هیچ‌ گویاست،‌زیرا‌در
بخشی‌به‌دنبال‌سازش‌با‌دیگر‌نیروهای‌
ملی‌و‌پیونددادن‌نبود.‌زیرا‌برای‌پیوند‌
دادن،‌باید‌طرف‌مقابل‌و‌دغدغه‌های‌او‌
را‌شناخت‌و‌در‌یک‌تعامل‌سوءتفاهم‌ها‌
را‌رفع‌کرد‌و‌به‌یک‌بده‌بستان‌رسید.‌اما‌
‌گزاره‌های‌‌‌فعالان‌ از‌مشروطه‌تا‌امروز

سیاسی‌و‌مدنی‌عموماً‌با‌جمله‌دستوری‌
»باید‌بشود«‌است‌و‌هیچ‌گاه‌»دیگری«‌و‌

نگرانی‌های‌او‌را‌نمی‌بینند.
ســـؤال این اســـت که چرا این وضعیت وجود 
دارد؟ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه احســـاس تهدید 

هویتـــی می  کنند.

‌بنابراین؛‌هر‌دو‌بخش‌جامعه‌ایران‌
احساس‌تهدید‌هویتی‌می‌‌کنند.‌حال،‌
چطور‌می‌‌توان‌این‌تهدید‌هویتی‌را‌از‌
میان‌برداشت‌تا‌رابطه‌میان‌این‌دو‌
گرایش‌جامعه‌ایران‌تسهیل‌شود؟

ســـؤال اصلی همین است که چطور می  توان 
این احســـاس تهدید هویتـــی را درمان کرد. 
اولاً باید نشـــان داد که ریشـــه این احســـاس 

تهدید هویتی تا حد زیادی تفســـیری اســـت 
کـــه بـــر رخدادهـــا گذاشـــته ایم. دوم اینکـــه 
نشان دهیم چگونه شـــد که چنین تفسیری 
بـــر رخدادهـــا گذاشـــتیم. در یـــک بررســـی 
تاریخی، عامل زمینه ســـاز چنین تفســـیری را 
ســـر جای خود بگذاریم. در این فرآیند نباید 
هیـــچ عاملـــی را جابه جـــا کـــرد، مبالغه هم 
نبایـــد کرد و نباید چشـــم خـــود را بر واقعیت 
بســـت. دروغ هـــم نبایـــد گفـــت. بگذاریـــد 
مثالی بزنم. چند ســـال قبـــل از پیش  آمدن 
فاجعه مهســـا امینی، در جلسه ای در مشهد 
برای بحـــث دربـــاره حجاب و عفـــاف، گفتم 
مســـأله اصلی دربـــاره حجاب این اســـت که 
مبـــارزه با بی حجابی مشـــروعیت خـــود را از 
مبـــارزه با رژیـــم پهلـــوی می  گرفت. زیـــرا در 
ذهن جامعـــه تصویری تثبیت شـــده بود که 

پهلوی هـــا ضد حجـــاب بودند. 
 حـــالا مثالی دیگر؛ چنـــد دختر بی حجاب با 
حضور در جلســـات ســـخنرانی دکتر شریعتی 
در حســـینیه ارشاد محجبه شـــدند؟ آیا دکتر 
شریعتی درباره مســـأله شرعی حجاب حرفی 
مـــی  زد؟ دختـــران بی حجـــاب به ایـــن دلیل 
محجبـــه می  شـــدند کـــه دکتـــر شـــریعتی با 
وابستگی، با استعمار و اســـتبداد مبارزه کرد 
و آن دختران پهلوی را با اســـتبداد و استعمار 
یکی می  دانســـتند، لـــذا روســـری را انتخاب 
می  کردنـــد تا نشـــان بدهنـــد با رژیـــم همراه 
نیســـتند، رژیمـــی که بـــدون روســـری بودن 
را ترویـــج می  کـــرد. چـــرا مـــا به این مســـأله 
توجـــه نکردیـــم؟ به ایـــن دلیل کـــه موضوع 
را از زمینـــه عینـــی خود در ســـاختار فرهنگی 
و هنجـــاری اش جـــدا می  کردیـــم و نقـــش 
نهادهـــای ذی دخـــل را نمی دیدیـــم و صرفـــاً 
بر عاملیت انســـانی انگشـــت می  گذاشتیم. 

نهادهـــا را نمی دیدیم.

این‌»متوجه‌نشدن«‌صرفاً‌متوجه‌
بخش‌های‌رسمی‌یا‌متوجه‌نهاد‌
روحانیت‌نیست.‌در‌طرف‌مقابل‌

هم،‌چنین‌نگاه‌هویتی‌دیده‌می‌شود.‌
برای‌همین‌برخی‌اندیشمندان‌ما‌

که‌با‌مفاهیم‌نو‌آشنا‌هستند،‌گویی‌با‌
»دیگری«‌خود‌سر‌آشتی‌ندارند،‌درحالی‌
که‌انتظار‌می‌رود‌این‌اندیشمندان‌با‌
شکافت‌تاریخ‌و‌فهم‌سرنوشت‌نهادها،‌
‌»دیگری«‌ ‌این‌معضل‌هویتی‌در ریشه‌بروز

خود‌را‌بشناسند.‌
 ، یـــد کرد صیـــف  تو کـــه  ی  یکـــرد و ر بـــا 
علی الخصوص مخالف نیســـتم، اما نکته ای 
را حیاتی می دانم؛ اگر موضع یک روشـــنفکر، 
بـــرای طـــرف مقابـــل که بایـــد ســـخنان او را 
بشـــنود، ایجـــاد تهدیـــد هویتـــی می کند، آن 
روشـــنفکر به نتیجه ای که به دنبال آن است، 
نخواهـــد رســـید. امـــا اگـــر این موضـــع برای 
طـــرف مقابـــل ایجاد تهدیـــد هویتـــی نکند، 
بلکه تهدیـــد هویتـــی او را کاهش دهـــد یا از 
میان ببـــرد، زود تر نتیجه مطلـــوب می گیرد. 

ریشـــه ایـــن بحـــران تهدید هویتی اســـت.
  

‌‌200سال‌گذشته،‌یعنی‌اولین‌ بحرانی‌از
برخوردهای‌ایران‌با‌دوران‌جدید؟!

چـــه بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم ما همـــواره 
وامدار گذشـــته خود هســـتیم، در عین حال 
ما انتخاب و اختیاری نســـبت به گذشته خود 
نداریـــم. مگـــر ما انتخـــاب کردیم کـــه کجا به 
دنیـــا بیاییـــم یا زبان و پیشـــینه ما چه باشـــد؟

 
‌بگذارید‌از‌خود‌شما‌مثال‌بزنم.‌سخنان‌
شما‌برای‌دانش‌پژوهان‌علوم‌آشناست،‌

اما‌این‌ادبیات‌در‌منظومه‌فکری‌و‌
دستگاه‌مفهومی‌طرف‌مقابل‌نیست.‌
آقای‌واله‌می‌گوید‌باید‌به‌سمتی‌برویم‌
که‌ادبیات‌و‌کنش‌ما‌تهدید‌هویتی‌

موجود‌در‌بخشی‌از‌جامعه‌را‌برجسته‌
نکند،‌اما‌آن‌بخش‌دارای‌تهدید‌هویتی،‌
این‌طور‌می‌گوید‌که‌آقای‌واله‌طوری‌

حرف‌می‌زند‌که‌در‌دستگاه‌مفهومی‌من‌
‌و‌مضر‌ نیست،‌پس‌برای‌من‌خطرساز
است.‌در‌چنین‌وضعیتی‌چه‌باید‌کرد؟

راه حـــل ایـــن وضعیت این اســـت کـــه وقتی 
بـــرای  شـــکاف اجتماعـــی وجـــود دارد کـــه 
نهادهـــای جامعـــه هزینـــه تولیـــد می کنـــد، 
عاقانه ترین کار این اســـت که آن شـــکاف را 
کاهش دهیـــد تا هزینـــه کاهش یابـــد. نباید 
بی دلیـــل هزینـــه را افزایـــش داد. براســـاس 
تجربه زیســـته ام، من این رویکـــرد را انتخاب 
می کنـــم، اما بـــه فرد دیگـــری که بر اســـاس 
تجربه زیســـته خود نـــگاه دیگـــری دارد، حق 
می دهم معنای ســـخنان مرا درنیابد و تفسیر 
خـــود را روی حرف هـــای من قـــرار دهد، کما 
اینکه من هم تفســـیر خـــود را روی حرف های 
او می گـــذارم. پـــس چـــکار باید کرد؟ بـــه باور 
مـــن، »مـــا« بایـــد از منافع مشـــترک شـــروع 
کنیـــم. منظـــور از »مـــا« می تواند هـــر چیزی 
باشـــد؛ کارکنـــان ایـــن مؤسســـه یا ســـاکنان 
کل تهـــران یا »مـــا« به مثابـــه همـــه ایرانیان. 
»مـــا« را می تـــوان بـــه هـــر معنایـــی گرفـــت. 
در ایـــن صـــورت مگـــر غیـــر از حساســـیت ها 
و اختاف نظرهـــا، اجـــزای ایـــن »مـــا« منافع 
مشـــترک ندارنـــد؟ یـــک راه این اســـت که هر 
یک از ســـطوح ایـــن »ما«ها، به طـــرف مقابل 
خـــود کـــه البته فعاً طـــرف مقابل او اســـت، 
بگویـــد: دو راه داریـــم؛ یا آنقدر بـــا هم مبارزه 
کنیم تـــا »دیگری« را از پـــا بیندازیم، راه دیگر 
اینکه بـــر منافـــع مشـــترک تکیه کنیـــم. اگر 
در کنـــار اختافـــات، منافـــع مشـــترک هـــم 
داریـــم، آیا ایـــن منافع مشـــترک آنقدر ارزش 
نـــدارد کـــه کوشـــش کنیم بـــا تمرکز بـــر این 
منافـــع مشـــترک اختافـــات را کـــم کنیـــم؟ 
ایـــن کار، خدمت بـــه فرد دیگری نیســـت. به 
 خودمان خدمت می کنیم. از اینجا می شـــود

شروع کرد.

‌بررسی‌‌مسأله‌های‌ایران‌و‌راه‌های‌حل‌آنها
در‌گفت‌و‌گو‌با‌حسین‌واله‌

 معمای 200 ساله
»دیگری«

برخی‌از‌اندیشـــمندان‌داخلی‌»فقـــدان‌هم‌پذیری«‌را‌یکـــی‌از‌دلایل‌‌
نبود‌توســـعه‌سیاســـی‌در‌ایران‌می‌دانند.‌این‌اندیشمندان‌نیروهای‌
اجتماعی‌و‌ســـپس‌سیاســـی‌را‌بـــه‌»چپ‌و‌راســـت«‌تقســـیم‌کرده‌و‌
ســـپس‌با‌ملاک‌قـــراردادن‌دو‌عامـــل‌ثـــروت‌و‌ایدئولوژی‌بـــه‌مثابه‌
‌ایـــن‌نیروهـــا،‌از‌نگرش‌هـــای‌عینیت‌گرای‌علوم‌سیاســـی‌ جداســـاز
برای‌توضیح‌مشـــکلات‌ســـاختاری‌جامعه‌ایران‌اســـتفاده‌می‌کنند.‌
دکتر‌حســـین‌واله‌نیـــز‌بر‌دیدگاه‌»فقـــدان‌هم‌پذیـــری‌نیروها«‌صحه‌
‌یـــک‌واکاوی‌تاریخی‌جســـت‌و‌جو‌می‌کند؛‌با‌نقب‌هایـــی‌در‌تاریخ‌ می‌گـــذارد،‌اما‌دکتر‌واله‌مســـأله‌ایـــران‌را‌در
که‌مســـأله‌و‌راه‌حل‌های‌مســـأله‌از‌درون‌آنها‌کشف‌می‌شـــوند.‌تفاوت‌دیدگاه‌مبتنی‌بر‌نهادگرایی‌تاریخی‌دکتر‌
واله،‌با‌دیدگاه‌مبتنی‌بـــر‌عینیت‌گرایی‌غیرتاریخی،‌نکته‌ای‌مهم‌دارد:‌ایران‌و‌مســـأله‌های‌ایران‌را‌باید‌از‌درون‌
تاریـــخ‌ایران‌شـــناخت،‌ولو‌اینکه‌بـــا‌بهره‌گیری‌از‌دســـتگاه‌و‌ابزار‌مفهومی‌علم‌ســـرزمین‌دیگری‌باشـــد.‌دکتر‌
حســـین‌واله‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌نشـــان‌می‌دهد‌که‌مســـأله‌ایـــران‌»بحرانی‌در‌هویت‌نهادهای‌قدمت‌دار«‌اســـت‌
کـــه‌در‌مواجهه‌بـــا‌یک‌»دیگری«‌جدید‌‌‌ایجاد‌شـــد‌و‌تا‌این‌مســـأله‌هویتـــی‌از‌درون‌یک‌رفت‌و‌برگشـــت‌میان‌
تاریخ‌و‌امروز،‌شـــناخته‌و‌رفع‌نشـــود،‌مســـأله‌های‌ایران‌همچنان‌باقی‌خواهند‌ماند.‌دکتر‌حسین‌واله،‌استاد‌
دانشـــگاه‌شهید‌بهشتی‌اســـت‌که‌اکنون‌ریاست‌مؤسسه‌پژوهشـــی‌حکمت‌و‌فلســـفه‌ایران‌را‌نیز‌برعهده‌دارد.
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‌دهه‌‌70که‌اصلاح‌طلبان‌قدرت‌را‌به‌دست‌گرفتند،‌بخش‌هایی‌از‌جامعه‌احساس‌خطر‌
کرد.‌آن‌نگرانی‌به‌جایی‌رسید‌که‌حتی‌امروز‌بخش‌هایی‌نسبت‌به‌مدیران‌میانی‌دولت‌
‌برخی‌معتقدند‌آن‌نگرانی‌هویتی‌دهه‌70،‌ آقای‌پزشکیان‌هم‌حساس‌هستند.‌اما‌امروز
‌این‌نگرانی،‌مانع‌توزیع‌ ‌به‌سطح‌اقتصاد‌سیاسی‌رسیده؛‌یعنی‌برخی‌با‌استفاده‌از امروز

بهینه‌و‌عادلانه‌منابع‌یا‌حضور‌جریان‌ها‌در‌حوزه‌رسمی‌می‌شوند.
در موضوعی که برشـــمردید، اگر فرد دیگری آمد و نگاه متفاوتی نســـبت به شـــما داشـــت 
و گفـــت که این رویکرد باعث توزیع ناعادلانه منابع نشـــده اســـت، چـــه باید گفت؟ یعنی 
بـــرای بحث بـــا او باید از چه ابزار و شـــیوه ای اســـتفاده کرد؟ یک راه مناســـب این اســـت 
کـــه باید به چنیـــن فردی گفت اگـــر ضریب  جینـــی در ایران کاهـــش پیدا کند، یـــا اینکه 
درصـــد فقر مطلـــق به جـــای 40 درصد به 4 درصد برســـد، آیـــا باعث افزایـــش امنیت تو، 
مـــن و دیگران نخواهد شـــد؟ در این صـــورت کدام ترجیـــح دارد؟ من به عنـــوان یک فرد 
می توانـــم از 35 درصـــد از منافع خودم بگـــذرم و 5 درصد دیگر را حفظ کنـــم و با امنیت 
بالاتـــر نگه دارم، یـــا اینکه روی به دســـت آوردن حتمی و قطعی 35 درصـــدی منافع خود 
بایســـتم امـــا امنیت را از دســـت بدهـــم. کدام یک از ایـــن انتخاب ها عقانی اســـت؟ اما 
چه زمانی می شـــود این ســـخن یـــا این مطلب را بیان کـــرد؟ تا زمانی که یکـــی از دو طرفی 
کـــه با هـــم حرف می زننـــد، هنوز به این جمع بندی نرســـیده باشـــد کـــه راه آمـــده و ابزار 
اســـتفاده شـــده از این به بعد دیگـــر کارآیی ندارد، تن بـــه منطق بده  بســـتان نمی دهند. 
وقتـــی از حـــذف عبـــور می کنند و به ســـازش تن می دهند کـــه حس کنند یـــا هیچ کدام 
قـــادر به حذف دیگری نیســـت یـــا اگر هم باشـــد، در برابر خطر مشـــترک مهیب تری قرار 

دارد که برنده شـــدن را ممتنع می ســـازد.
 

‌یعنی‌رسیدن‌به‌یک‌کوچه‌بن‌بست،‌یعنی‌این‌کوچه‌راه‌بازگشت‌را‌هم‌نشان‌می‌دهد.
دقیقـــاً. یعنی رســـیدن به نقطه یا بـــه این باور که با ســـازوکاری که تاکنـــون پیش آمده ام، 
نمی تـــوان پیش تر رفت یا مســـأله ای را حل کـــرد. نقطه ای که نیروهای درگیر کشـــمکش 
اجتماعی به این ارزیابی برســـند که دیگر زورشـــان به هم نمی رســـد، آنجا نقطه ای اســـت 
که می توانند بنشـــینند و از خط  مشـــی حذف یکدیگر عبور کنند و به خط مشـــی سازش 

میان نیروهای درونی جامعه ایرانی برســـند.
 

و‌راه‌گفت‌و‌گو‌را‌در‌پیش‌بگیرند.
در چنین شرایطی، هیچ راه دیگری غیر از گفت و گو ندارند.

  
گفت‌و‌گو‌با‌دو‌ویژگی؛‌برجسته‌کردن‌اشتراکات‌و‌برجسته‌نکردن‌هر‌چیزی‌که‌می‌تواند‌

باعث‌تهدید‌هویتی‌طرف‌مقابل‌شود.
پرهیز از ایجاد هر گونه تهدید هویتی مســـأله ای حیاتی اســـت؛ زیرا بنیـــاد بحران، تهدید 
هویتی اســـت که باعث ایجاد احســـاس تهدید امنیتی هم شده اســـت. بنابراین کنشگر 
جامعـــه ایران، نباید بـــار دیگر به این تهدید هویتی و به طریق اولـــی به این تهدید امنیتی 
دامـــن بزند. اگر بـــار دیگر به این تهدید هویتی دامن زده شـــود، همـــه تاش ها بی فایده 

می شـــود و بار دیگر به نقطه اول این بحران بازخواهیم گشـــت.

زاویـــــــه‌
نـــــــــــــو

چرا‌در‌‌150سال‌گذشته‌جامعه‌ایران‌نتوانسته‌از‌
جدل‌های‌هویتی‌خارج‌شود؟
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اندیشمندان‌ایرانی‌برای‌توضیح‌
چالش‌هایی‌که‌ایران‌با‌آن‌روبه‌رو‌

است،‌ایده‌های‌مختلفی‌طرح‌می‌کنند.‌
برخی،‌مسأله‌ایران‌را‌در‌حوزه‌اندیشه‌
و‌فلسفه‌می‌دانند،‌برخی‌در‌بی‌پاسخ‌
‌و‌برخی‌ ماندن‌مطالبات‌طبقات‌نوظهور
هم‌در‌فقدان‌توافق‌میان‌نیروهای‌
جامعه.‌شما،‌مسأله‌ایران‌را‌چه‌

می‌دانید؟
مـــا در ایـــران دچـــار مســـأله هســـتیم. اما 
ابتـــدا بایـــد دربـــاره ایـــن موضـــوع دو نکته 
را توضیـــح داد. اول اینکـــه برخـــاف بـــاور 
برخی که معتقدند این مســـأله غیرطبیعی 
یـــا تصنعـــی اســـت، معتقـــدم بحرانـــی که 
دچار آن هســـتیم، طبیعی اســـت و تصنعی 
نیســـت. دوم اینکـــه این بحـــران، حلقه ای 
از یک زنجیـــره تاریخی اســـت. دلیل اینکه 
من ایـــن طور نـــگاه می کنم، این اســـت که 
در مســـائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، 
بیش از آنکه فردگرا باشـــم، نهادگرا هستم. 
به ایـــن معنی کـــه معتقـــدم تأثیـــر نهادها 
بـــر پیدایـــش فرآیندهـــا، بســـیار بیشـــتر از 
تأثیـــر افـــراد اســـت. منظـــور ایـــن نیســـت 
کـــه افـــراد در فرآیندهـــای تاریخـــی اصـــاً 
تأثیـــر ندارنـــد، بلکـــه منظور این اســـت که 
نهادها مؤثرترند. اگـــر از این منظر بنگریم، 
می بینیم چند قرن اســـت که جامعه ایران 
با چند مســـأله اصلی مواجه اســـت. یکی از 
این مســـأله ها، مواجهه ایران بـــا »دیگری« 
خود اســـت؛ یعنـــی آن دیگری کـــه از قرون 
16 و17 میـــادی کیفیـــت کامـــاً متفاوتـــی 
پیـــدا کرد نســـبت بـــه »دیگـــری« در همین 
محدوده جغرافیایی که ایران در ســـده های 
پیشـــتر، بـــا آن مواجه بـــود. »دیگـــری« ما 
در قـــرون هشـــتم، نهم یـــا دهـــم میادی 
تفـــاوت بنیادین چندانی با ایران نداشـــت، 
امـــا از ســـه قـــرن پیـــش بـــا ایـــران بســـیار 
متفـــاوت شـــد. مواجهه ایران بـــا »دیگری« 
خـــودش از 3 قـــرن اخیر، باعـــث پیدایش 
گسســـت هایی توأم با نوعـــی محافظه کاری 
بســـیار مصرانـــه و درعین حـــال، رویارویی 
آن گسســـت ها بـــا این محافظه کاری شـــده 
اســـت. گاهـــی از ایـــن وضعیت بـــه صورت 
پیـــش پـــا افتـــاده ای بـــا عبـــارت »برخـــورد 
معیوب ســـنت با مدرنیته« تعبیر می شـــود. 
امـــا این تعبیر قـــدری تقلیل گرایانه اســـت، 
زیـــرا یک واقعیت بســـیار پیچیده و وســـیع 
را به مســـأله ای ســـاده تر فـــرو می کاهد. به 
طـــور کلـــی، فرآینـــدی روی داد کـــه از آن با 
عنـــوان مســـأله یابحران یـــاد می کنیم، این 
یـــک واقعیت تاریخی اســـت کـــه ردپای آن 
را در فرآیندهـــای اساســـی، ماننـــد آرایـــش 
نهادهـــای موجود در جامعـــه و تغییراتی که 
در ایـــن آرایش بـــروز کرده، می تـــوان دید. 
درعین حال باید تأکید کـــرد که این فرآیند 
تاریخـــی منتهی بـــه این بحـــران، عجیب و 
غریب، خارق العاده یا اســـتثنایی نیســـت، 
بلکـــه آنچه رخ داد، فرآینـــدی طبیعی و یک 
حرکت اجتماعی ، فرهنگی و سیاســـی بود 
کـــه طـــی آن، یـــک هویت بـــا »غیـــر« خود 
ارتباط برقرار کـــرد و در این ارتباط با »غیر« 
خـــود، دچار معضاتی شـــد و در ادامه، این 
معضات انباشـــت شـــد و تدریجاً به مسأله 

تبدیل شـــد.

‌منظور‌شما‌این‌است‌که‌ایران‌از‌
قرن‌های‌‌16و‌‌17میلادی‌با‌دیگری‌
جدیدی‌مواجه‌شد‌که‌علاوه‌بر‌

صنعتی‌شدن،‌سکولار‌هم‌شده‌و‌دارای‌
ایدئولوژی‌یا‌روحیه‌فرهنگی‌تهاجمی‌

بود؟
ایـــران  »دیگـــری«  دوران،  ایـــن  از  قبـــل 
چیـــز دیگـــری بـــود. بـــه عنـــوان مثـــال، در 
دوره ای اعـــراب »دیگـــری« ایـــران بودنـــد 
انقـــاب  از  و در دوره ای چینی هـــا. قبـــل 
صنعتی، میان ســـاختار اجتماعی، فرهنگی 
و اقتصادی جامعه ایران با ســـاختار جامعه 
بـــه عنـــوان  »دیگـــری« اش، مثـــاً چیـــن 
»دیگـــری« شـــرقی، تفـــاوت چندانـــی نبود 
یـــا اگـــر شـــکافی بـــود، عمیـــق نبـــود. اما از 
قـــرون 16 و 17 میادی، »دیگری« ما بســـیار 
متفاوت از ما اســـت. از ســـوی دیگر، همین 
تفـــاوت عمیق »دیگـــری« ما و »خـــود« ما تا 
قبـــل از جنگ هـــای جهانـــی اول و دوم بـــه 
گونه دیگری در ســـازمان ذهنـــی و مواجهه 
درونی ایرانیـــان تأثیر می گذاشـــت، اما بعد 
از جنگ هـــای جهانی این اثرگـــذاری به نحو 

دیگری شـــد.

‌»نسبت‌ما‌و‌دیگری‌جدید«‌قبل‌از‌
‌آنها‌چه‌ جنگ‌های‌جهانی‌و‌بعد‌از

تفاوتی‌دارند؟
برجســـته ترین شـــاخص ایـــن اســـت که تا 
قبـــل از جنگ ها، آن »دیگـــری« کانون خطر 
محســـوب نمی شـــد و صرفـــاً »هویتـــی« بود 
کـــه می شـــد بـــا آن گفت و گو و تعامـــل کرد. 
امـــا بعـــد از تجربـــه اســـتعمار و بعـــد از دو 
جنـــگ جهانـــی، ناگهـــان به خطری بســـیار 
عمده بـــرای »ما« تبدیل شـــد. وقتی چنین 
تلقی خطرســـازی نســـبت به این »دیگری« 
به وجـــود می آیـــد، طبیعی اســـت که طرف 
مقابـــل او، یعنـــی »مـــا«، در مقابلش جبهه 
می گیـــرد و مقاومـــت می کنـــد. وقتی جبهه 
می گیرد، طبیعی اســـت کـــه در خودش فرو 
مـــی رود و وقتـــی در خودش فرو مـــی رود، از 
موضـــع تعامـــل بـــه موضـــع تقابل کشـــیده 
می شـــود و ســـپس مرحلـــه ای از رویارویـــی 
شـــکل می گیرد. البته، خود ایـــن رویارویی 
امری طبیعی اســـت و توضیح فوق العاده ای 
لازم نیســـت. کل این فرآینـــد نتیجه روندی 
طبیعی اســـت که در یک ســـیر تاریخی طی 

شـــده و به احوالاتی منجر شـــده اســـت.

‌درست‌است‌که‌ایران‌در‌مواجهه‌با‌
»دیگری«‌خود‌راه‌ایستادگی‌را‌برگزید،‌
اما‌کدام‌ویژگی‌این‌»دیگری«‌باعث‌

نگرانی‌ما‌شد؟‌ما‌نگران‌ماشین‌و‌اسلحه‌
او‌شدیم،‌یا‌ایدئولوژی‌سکولار‌سودمحور‌
او؟‌همچنین،‌محافظه‌کاری‌داخل‌ایران‌
‌واکنش‌به‌این‌»دیگری«‌شکل‌ که‌در
گرفت،‌چه‌ویژگی‌هایی‌داشت؟

ی  حـــد تـــا  فرهنـــگ   ، جامعـــه یـــک  ر  د
هویت بخـــش اســـت. فرهنـــگ به شـــمول 
دین، بســـیار هویت بخش تر اســـت. هنگام 
مواجهه یـــک جامعه بـــا یک »دیگـــری« که 
فرهنـــگ متفاوتی دارد، اگـــر از نظر »هویت« 
نگرانـــی پدید بیاید، نـــوع خاصی از واکنش 
با این »دیگری« شـــکل خواهـــد گرفت. اگر 
ایـــن مواجهه منجـــر به ایجاد نوعـــی نگرانی 
در زمینـــه هویت نشـــود، شـــکل دیگـــری از 
واکنـــش ایجاد می شـــود. به عنـــوان مثال، 
جامعه هـــای ژاپـــن و چیـــن با غـــرب جدید 
مواجه شـــدند، جوامع آفریقایی هم مواجه 
شـــدند. دلیل متفاوت بودن نـــوع واکنش 
یا نگرش این جوامع نســـبت بـــه غرب، این 
بـــود که این جامعه هـــا از راه های متفاوتی با 
غـــرب مواجه شـــدند. اگر جامعـــه از طریق 
تجربه اســـتعمار مواجه شد، نســـبت به آن 
»دیگری« نـــوع خاصی از رویکـــرد را خواهد 
داشـــت، اما اگـــر از طریقی غیر از اســـتعمار 
مواجـــه شـــد، رویکـــرد فرهنگـــی متفاوتـــی 
نســـبت بـــه »غیر« خـــودش اتخـــاذ می کند 
که در آن رویکرد نســـبت بـــه »دیگری«اش 
احســـاس خطر هویتـــی نمی کند. بســـیاری 
از جوامـــع آفریقایـــی با غرب بســـیار متمایز 
شـــده بعـــد از انقـــاب صنعتـــی از طریـــق 
اســـتعمار مواجه شـــدند که به ایـــن جوامع 
این احســـاس را داد کـــه نیـــروی مغایر من 
درصـــدد انهـــدام هویت من برآمده اســـت. 
طبیعی اســـت که جبهه می گیرد و مقاومت 

را انتخـــاب می کند.

بر‌مبنای‌ایده‌های‌»جان‌فوران«‌
می‌توان‌گفت‌سرنوشت‌ما‌در‌‌3قرن‌
مواجهه‌با‌دیگری‌جدید،‌»مقاومت«‌
بود؛‌یعنی‌نه‌کاملاً‌پیروز‌شدیم،‌نه‌

شکست‌خوردیم.‌درحالی‌که‌جوامعی‌
چون‌چین‌و‌ژاپن‌بعد‌از‌یک‌نزاع‌درونی‌
و‌بیرونی‌با‌غرب‌جدید،‌توانستند‌به‌
تعریف‌واحدی‌از‌نسبت‌خود‌با‌این‌

‌این‌ دیگری‌جدید‌برسند‌که‌زمینه‌عبور
جوامع‌از‌دوگانگی‌درونی‌را‌فراهم‌کرد.‌
‌ایران‌حل‌نشدن‌این‌شکاف‌باعث‌ اما‌در
شد‌همچنان‌»در‌موقعیت‌ایستادگی«‌
باقی‌بمانیم.‌چرا‌این‌دو‌گرایش‌قوی‌

اما‌متضاد‌درون‌جامعه‌ایران‌نتوانستند‌
این‌شکاف‌را‌پر‌کنند؟

بـــه نهادهـــای تشـــکیل دهنده  امـــر  ایـــن 
ســـاختار اجتماعی ایران بازمی گردد. ایران، 
جامعه ای اســـت کـــه در قرون متمـــادی با 
ســـاختار نهادیـــن و نهادهایـــی خاص خود 
زندگـــی کـــرده و تـــداوم یافتـــه اســـت. این 
ســـاختار نهادیـــن و ایـــن تجربـــه تاریخی در 
جامعه ژاپن کاماً متفاوت بوده اســـت. این 
تفـــاوت نهادها، صرفاً نشـــان دهنده تفاوت 
اقلیم نیســـت، بلکـــه دلیلی بـــرای توضیح 
چرایـــی اتخاذ نـــوع متفاوتـــی از رویکرد هم 
هســـت. به عنوان مثـــال، در جامعـــه ایران 
نهادهـــای قدیمـــی همچـــون نهـــاد قدرت 
داشـــتیم کـــه نیروی سیاســـی ایـــران در آن 
متمرکـــز بـــوده. همچنیـــن در ایـــران نهاد 
روحانیت نقش و کارکـــرد اجتماعی ویژه ای 
داشته اســـت. در ســـطوح بعد، کشاورزان، 
دامـــداران، معمـــاران و صاحبـــان صنایـــع 
دســـتی، نهادهای کوچک تر تولیدکنندگان 
ثروت در جامعه ایران محســـوب می شدند. 
ارتباط این ســـه دســـته نهاد، ایـــن گونه بود 
که دو نهاد اول یعنی ســـلطنت و روحانیت، 
بـــه نهادهـــای اقتصـــادی وابســـته بودند و 
نهادهـــای اقتصادی وابســـته به ســـلطنت و 
روحانیـــت. اگر نهاد قدرت نبـــود، نهادهای 
اقتصـــادی نمی توانســـتند بـــه قـــدر کافـــی 
فعالیـــت کنند یـــا اگر نهـــاد روحانیت نبود، 
نهاد قدرت نمی توانســـت انضباط فرهنگی 
و همنوایی ارزشـــی لازم برای زیست طبیعی 
جامعه ایران را ایجاد کند. از زمان زرتشـــت، 
نهـــاد دینـــی و روحانیت بـــه جامعـــه ایران 
می آموخـــت چگونـــه رفتـــار کنـــد و چگونه 
نبایـــد رفتـــار کـــرد، چـــه کاری خـــوب و چه 
کاری ناپســـند اســـت. از زمان زرتشت، نهاد 
روحانیـــت بنیـــاد اخـــاق، حقـــوق و قانون 
در جامعـــه ایـــران بود. نهادهـــای اجتماعی 
برپایـــه ویژگی هـــا و کارکردهـــای خـــود در 
طـــول تاریخ با یکدیگر مناســـباتی داشـــتند 
امـــا از 3 قـــرن اخیـــر بـــر اثـــر مواجهـــه این 
جامعه با ســـاختار نهادیـــن »دیگری« خود، 
تغییراتـــی در ایـــن نهادها ایجاد شـــد. نکته 
تعیین کننده این اســـت که همـــه نهادهای 
ایـــن جامعه، به یـــک میزان، در یک راســـتا 
و بـــه یـــک انـــدازه از ایـــن مواجهـــه تأثیـــر 
نپذیرفتنـــد، بلکـــه بـــه درجـــات مختلف و 
بعضاً در مســـیرهای متفاوت متأثر شـــدند. 
آنجـــا کـــه تعامل میـــان یـــک نهـــاد جامعه 
ایرانـــی بـــا همتـــای خـــودش در »دیگـــری« 
بـــه نفع ایـــن نهاد تمام شـــود، طبیعتـــاً این 
نهـــاد بـــه آن »دیگـــری« در آن فرهنـــگ یـــا 
جامعه دیگـــر نزدیک تر می شـــود. امـــا آنجا 
کـــه مواجهه بـــا »دیگـــری« برای یـــک نهاد 
جامعه ایران خطـــر هویتی ایجاد کند، میان 
این نهـــاد و آن »دیگری« اش، تقابل شـــکل 
می گیـــرد. اگر با این ابـــزار تحلیلی به فرآیند 
چند قرن اخیر نگاه کنیـــم، درک دقیق تری 
از نـــوع تغییرات و نـــوع واکنش های نهادها 
نســـبت به این تغییـــرات و نـــوع مواجهه با 

»دیگـــری« خواهیم داشـــت. 

غفلـــت از ایـــن حقیقـــت تاحـــد زیـــادی به 
نگره هـــای »عامل گـــرا« برمـــی گـــردد، یعنی 
زمانـــی که نقش »فرد« بیش از آنچه هســـت 
دیده می شـــود، یا وقتـــی که به عنـــوان یک 
فـــرد به خـــود حـــق می دهیـــم کاری را انجام 
دهیـــم و به نادرســـتی فکـــر می کنیـــم بقیه 

هم ماننـــد من فکـــر می کنند.
 

و‌دلیلش‌این‌است‌که‌عاملیت‌را‌بر‌
‌و‌فرد‌را‌بر‌نهاد‌ترجیح‌می‌دهیم؟ ساختار

دقیقـــاً، بـــه ایـــن دلیـــل کـــه فکـــر می کنیم 
به عنـــوان یک فرد نقـــش اصلـــی را داریم، 
درحالـــی کـــه نقـــش اصلـــی را فرد نـــدارد. 
فرد بخشـــی از یک نهـــاد اســـت و نهاد هم 
کارکـــرد ویـــژه ای در جامعه دارد. بـــه عنوان 
مثـــال، من به عنوان بخشـــی از یـــک نهاد، 
اکنون نقش اســـتاد دانشگاه را دارم و اگر به 
نهاد دیگری وصل شـــوم، نقش و دســـتگاه 
هنجـــاری من بـــه عنـــوان فـــرد هـــم تغییر 
می کنـــد. اگـــر به این مســـأله توجه داشـــته 
باشـــم، همچنـــان که به خود حـــق می دهم 
ارزش و هنجـــاری را قبـــول داشـــته باشـــم، 
ایـــن حـــق را بـــه فـــرد دیگـــر هـــم می دهم، 
او هـــم در نهـــاد دیگـــری  زیـــرا می دانـــم 
اســـت که نقش دیگـــری را بـــرای او تعریف 
می کنـــد. در ایـــن صورت، در عالـــم ذهنی و 
در حـــوزه فرهنگی خود، خـــود را با فرد دیگر 
همطـــراز می کنم کـــه باعث می شـــود دیگر 
از انتخاب هـــای آن فرد رنجیده نشـــوم. اما 

وقتـــی به جای نهـــاد و ســـاختار، عاملیت را 
مبنـــا قـــرار دهیم، بـــه »دیگـــری« خود حق 
نمی دهیـــم نقـــش، ارزش و هنجـــار خاص 
خـــود را داشـــته باشـــد. اینکـــه تفاوت های 
فرهنگـــی و تفـــاوت در هنجـــار و ارزش، بـــه 
ســـرعت به تاطـــم منجر شـــده و مانع طی 
شـــدن یک فرآینـــد طبیعی منجر بـــه بهبود 

می شـــود، ناشـــی از همین اســـت.

اما‌برخی‌ایده‌دیگری‌دارند.‌اینان‌
معتقدند‌از‌یک‌سو‌با‌نظام‌اندیشه‌
‌150‌ و‌هنجاری‌مواجه‌هستیم‌که‌در
سال‌اخیر‌دچار‌مسأله‌هویت‌بوده‌
و‌بنیاد‌سیاسی‌و‌فرهنگی‌خود‌را‌بر‌
»دیگربودگی«‌نهاده‌است.‌اما‌در‌

سوی‌دیگر،‌این‌نظام‌اندیشه‌و‌هنجار،‌
نتوانست‌اندیشه‌و‌ثروت‌»تولید«‌کند‌
‌انباشت‌های‌تاریخی‌ و‌ناچار‌شد‌از

‌تاریخ‌ »مصرف«‌کند.‌در‌حوزه‌اندیشه‌از
‌اقتصاد،‌امکانات‌ تغذیه‌می‌شود‌و‌در

موجود‌توزیع‌می‌شود.
بیـــان مطالبـــات آن بخـــش  ایـــن حـــرف، 
اجتماعی است که برآیند غالب در مناسبات 
موجود را نمی پســـندد و به همین دلیل، روی 
این وضعیت »تفســـیر« می گذارد و براســـاس 
این تفســـیر می گویـــد این مناســـبات چنین 

آســـیب هایی داشـــته است.
 

‌دقیقاً،‌این‌به‌تعبیر‌شما‌تفسیر،‌سخن‌
بخش‌هایی‌از‌جامعه‌است.

امـــا می خواهـــم ایـــن را بگویـــم کـــه؛ دقیقاً 
در همـــان جامعـــه ای که چنیـــن تاطم ها و 
تصادم هـــای فکری و فرهنگی میـــان نهادها 
وجـــود دارد، بخـــش دیگری هم هســـت که 
معتقـــد اســـت فرآینـــدی که طی می شـــود و 

مناســـباتی که برقرار شده، بســـیار پیشرفت 
کـــرده و به نقاط بســـیار مهمی هم رســـیده، 
هرچنـــد در برخی جاها عقب افتـــاده. یعنی 
انـــکار نمی کنـــد کـــه وضـــع رفـــاه و توســـعه 
مطلـــوب نیســـت، اما در دســـتگاه ارزشـــی و 
هنجاری او، در نـــگاه او به دنیا و در نگاه او به 
زندگی، چیزهای دیگری هســـتند که اهمیت 

بسیار بیشـــتری دارند.
 

اما‌این‌فرآیند‌به‌جایی‌رسید‌که‌امروز‌
وزن‌و‌کارایی‌نهادهای‌غیررسمی‌و‌
غیرحقوقی‌مانند‌خانواده‌بیشتر‌از‌

بخش‌های‌رسمی‌است.
ســـخن من این اســـت کـــه همیـــن وضعیت 
که تشـــریح می کنید، بســـیار طبیعی اســـت. 
بـــه ایـــن معنـــی طبیعی اســـت که بخشـــی از 
جامعـــه، کل ایـــن موقعیت را اینطور تفســـیر 
می کنـــد که در چنـــد دهه اخیر مـــا به صورت 
مرتـــب بحـــران و واگشـــت داشـــتیم. امـــا، 
همزمـــان، بخـــش دیگری از همیـــن جامعه، 

درســـت به صـــورت معکـــوس نـــگاه می کند. 
آنچه کـــه فهم و دریافـــت آن برای ما دشـــوار 

اســـت، همین وضعیت اســـت.
 

کدام‌بخش‌از‌جامعه‌دارد‌معکوس‌نگاه‌
می‌کند؟

نمـــی خواهـــم وارد این بحث شـــوم که کدام 
طـــرف حـــق اســـت و کـــدام باطل، یـــا کدام 
بخش درســـت می گویـــد و کدام نادرســـت. 
فقـــط به صف آرایـــی عینی در جامعه بر ســـر 
پیشـــرفت و پس رفت کار دارم. هـــر دو منظر 
ناشـــی از واکنـــش بـــه احســـاس تهدیـــد از 

جانـــب »دیگری« خود اســـت.
 

‌اما‌باید‌داوری‌ارزشی‌داشت.‌زیرا‌
‌ایران‌هستند‌که‌ اندیشمندانی‌هم‌در
قدرت‌و‌معنای‌تلاش‌فکری‌خود‌را‌در‌
ایرانی‌تعریف‌می‌کنند‌و‌معتقد‌هستند‌
ایران‌تاریخ‌مشخصی‌دارد‌که‌شامل‌
زرتشت،‌ایران‌باستان،‌اسلام‌و‌تشیع‌
می‌شود.‌این‌اندیشمندان‌ایرانی‌تأکید‌
‌ایران‌ دارند‌که‌هر‌نوع‌»آگاهی‌ملی«‌در
باید‌از‌درون‌همین‌تاریخ‌بجوشد‌و‌در‌
غیر‌این‌‌صورت‌در‌عصر‌دولت-ملت‌ها،‌
‌برابر‌غرب‌بنیان‌ ایران‌نخواهد‌توانست‌در
مستحکمی‌داشته‌باشد.‌اما؛‌آن‌نیروی‌

درونی‌که‌برای‌پایداری‌ارزش‌قائل‌است،‌
نگرانی‌از‌فقدان‌امنیت‌خودش‌را‌که‌از‌
»دیگری«‌غربی‌اش‌به‌وجود‌می‌آید،‌به‌
»دیگری«‌های‌درون‌جامعه‌ایران‌هم‌

تسری‌داده‌و‌این‌»دیگری‌پنداری«‌یکی‌از‌
دلایل‌توسعه‌نیافتگی‌بوده‌است.

ایـــن ســـخن، یک قضـــاوت ارزشـــی اســـت؛ 
توضیـــح  بـــرای  کـــه  اســـت  وایتـــی  کان ر
مجموعـــه ای از رخدادهـــا بـــه کار مـــی رود. 
ببینیـــد! قبـــل از داوری ارزشـــی، توصیفـــی 
روشـــن از وضعیـــت لازم داریـــم. در جامعـــه 
ایران وجـــود بحران یک واقعیـــت انکارناپذیر 
اســـت، اما این بحران یک امر طبیعی اســـت. 
ریشـــه طبیعی بودن هم این اســـت که ایران 
در طـــول تاریـــخ همـــواره بـــا »غیر«خودش 
مواجـــه بـــود. امـــا از دوره ای بـــه بعـــد ایـــن 
مواجهـــه با »غیر« بســـیار بحران ســـاز شـــد. 
بعـــد از اینکـــه بحـــران ظاهـــر شـــد، بعضی از 
نهادهـــای ایرانـــی توانســـتند بـــا »دیگـــری« 
یـــا نهادهای مشـــابه خـــود در »دیگـــری« به 

تعامل برســـند و توســـعه یابند، امـــا بعضی از 
نهادهـــا نتوانســـتند به تعامل برســـند. وقتی 
برخـــی نهادهـــا نتوانســـتند با »دیگـــری« ما 
بـــه تعامـــل برســـند، در مقابـــل آن »دیگری« 
جبهـــه گرفتند و محصول ایـــن جبهه گیری و 
تقابـــل، همین ارزش گذاری هـــا، همین نظام 
هنجارهـــا و همین گونـــه از نگاه بـــه جهان و 
زندگـــی اســـت. در مقابـــل، نهـــاد دیگری که 
راه تعامل با »دیگـــری« خود را طی کرده، نگاه 
متفاوتی به خـــودش و به بیـــرون از خودش 
دارد. محصـــول نهایـــی این وضعیـــت دوپاره 
یـــا دوگانگـــی راهبردهـــا میـــان نهادهای یک 
جامعه، یک شکاف اســـت. یعنی وقتی از بالا 
به جامعه نگاه می کنیم، شـــکاف گسترده ای 
می بینیـــم کـــه گویـــی جامعه از وســـط به دو 
نیمه تقســـیم شده؛ شبیه شـــکاف میان فقیر 

و غنی یا شـــکاف باســـواد و بی ســـواد.
 

ابتدا‌گفتید‌تعبیر‌»شکاف‌سنت‌و‌
مدرنیسم«‌پیش‌پا‌افتاده‌است.‌با‌

وجود‌شکافی‌که‌توصیف‌کردید،‌چرا‌از‌
تعبیر‌»شکاف‌سنت‌و‌تجدد«‌استفاده‌

نمی‌کنید؟
بایـــد کلمـــات درســـت را در جای درســـت 
خـــود بـــه کار بـــرد. منظـــور از شـــکافی که 
توصیـــف کـــردم، ایـــن اســـت که درســـت 

ماننـــد همیـــن شـــکاف های اقتصـــادی یا 
شـــکاف ســـواد و بی ســـواد میان نهادهای 

جامعـــه نیز وجـــود دارد.
بخـــش  دو  بـــه  ایـــران  جامعـــه  امـــروز   
تقســـیم می شـــود: یک بخش نســـبت به 
»دیگـــری« خود احســـاس خطـــر می کند 
و بخـــش دیگر نســـبت به »دیگـــری« خود   
احســـاس خطر نمی کند، یا اگر نســـبت به 
»دیگـــری« خود احســـاس خطـــر می کند، 
آن »دیگری«، »دیگری« ای است غیر از آن 
»دیگری« که نســـبت به او احســـاس خطر 
می کند. مهم ترین مســـأله این اســـت که 
وقتـــی درباره ایـــن وضعیت یا ایـــن فرآیند 
صحبـــت می کنیـــم، بدانیـــم این مســـأله 
نتیجـــه فرآینـــدی طبیعی اســـت و مطلقاً 
غیرطبیعی یا عجیب و غیرعادی نیســـت. 

‌چه‌باید‌کرد؟
ایـــن پرســـش بســـیار مهمی اســـت. بـــر پایه 
توصیـــف دقیـــق وضعیـــت و داوری هنجاری 

خـــود، بایـــد به دنبـــال پاســـخ بـــه آن برویم. 
بایـــد بازگردیـــم تا ببینیـــم »فرآینـــدی« که به 
اینجا رســـیده، چگونه طی شـــده اســـت؟ در 
این بررســـی، باید بخش هایـــی از این فرآیند 
را که آســـیب زا بوده اصاح کنیم. راهش این 

اســـت. غیر از این هیـــچ راه دیگـــری ندارد.

متفکرانی‌در‌جامعه‌ما‌هستند‌که‌
معتقدند‌غرب‌»دیگری«‌ماست‌و‌می‌تواند‌
برای‌هویت‌و‌تمدن‌ما‌خطرآفرین‌باشد‌و‌
باید‌به‌سنت‌های‌تاریخی‌خود‌بازگردیم.‌

نکتـــه اصلـــی همین جاســـت. ســـؤال این 
اســـت کـــه چـــرا بخشـــی از جامعـــه ایـــران 
در بخـــش »الـــف« جامعـــه، آن »دیگری« را 
می بینـــد که بـــرای او تهدید هویتی اســـت؟ 
و بخـــش دیگـــر از جامعـــه ایـــران در »ب«، 
آن »دیگـــری« را می بیند که بـــرای او تهدید 
هویتی اســـت؟ چـــرا این طوری اســـت؟ این 
بـــه همان نکتـــه ای بـــاز می گردد که اشـــاره 
کـــردم؛ یعنی به اینکه هر کـــدام از نهادهای 
جامعـــه ایـــران، اعم از نهـــاد قـــدرت، نهاد 
روحانیـــت و نهـــاد ثـــروت ســـاز، در طـــول 
تاریـــخ هـــر کـــدام یـــک نقـــش طبیعـــی در 
جامعـــه داشـــتند کـــه در مواجهه بـــا پدیده 
عجیـــب و غریبی که یک »دیگری« اســـت، 
مختلفـــی  ی  کنش هـــا ا و و  س ها  حســـا ا

داشـــته اند. یکـــی از ایـــن حس هـــا همـــان 
اســـت که دربـــاره دانشـــگاه اشـــاره کردید. 
یکـــی از بحث هـــای تاریخـــی و اجتماعـــی 
در ایـــران، حداقـــل از زمـــان مشـــروطه تـــا 
امـــروز، دعـــوای میـــان کاهـــی و معمم بود 
که امام)ره( بـــا طرح مســـأله وحدت حوزه 
و دانشـــگاه نشـــان داد نســـبت به آن آگاهی 
داشـــته اســـت. ســـخن مـــن این اســـت که 
بایـــد ایـــن مســـأله را از دیـــدگاه نهادگرایانه 
بررســـی کرد، نه از زاویـــه نگرش های مبتنی 
بـــر عاملیـــت و فردگرایانـــه. ببینیـــد! چـــه 
بخواهیم و چه نخواهیـــم، در تاریخ جامعه 
ایـــران نهـــادی مســـئول تعلیـــم و تربیـــت 
بـــوده اســـت. این نهـــاد قرن هـــا در جامعه 
ایـــران مســـئول قضـــاوت، اوقـــات فراغت، 
هنجار نویســـی  و  قانون نویســـی  مســـئول 
و مســـئول ثبـــت و ضبـــط معامـــات بـــوده 
اســـت. این نهـــاد در طول تاریخ ایـــران، در 
اســـتمرار طبیعـــی بیولوژیک جامعـــه ایران 
نیـــز نقش داشـــته، زیـــرا مســـئول ازدواج و 
طاق بوده و حتی مســـئول حیـــات و مرگ 
بـــوده؛ یک روحانی در گوش یـــک نوزاد تازه 
متولد شـــده اذان می گفت و وقتی کســـی از 
دنیـــا می رفت بـــر پیکـــر او نمـــاز می خواند. 
بنابرایـــن طـــی قرن هـــا وضعیـــت و جایگاه 
نهـــاد روحانیـــت در جامعه ایـــران این گونه 
بوده اســـت. اما از قـــرن 16 و 17 میادی در 
قلمرو بســـیار دورتری اتفاقات دیگری افتاد 
کـــه از دل آن اتفاقات، نهاد مدرســـه متولد 
شـــد که مســـئول آموزش شـــد، نهاد سینما 

متولد شـــد تـــا بخشـــی از اوقـــات فراغت را 
پـــر کنـــد، همینطـــور نهـــاد دادگســـتری که 
مســـئول حل و فصل دعاوی اســـت و مانند 
این هـــا. این نهادهـــا در آن قلمـــرو و در آن 
جغرافیـــای دیگر بـــه این دلیل  زاده شـــدند 
کـــه آن جغرافیـــا و آن تاریـــخ، در مواجهه با 
طبیعت و در اســـتفاده از امکانات طبیعت از 
ســـوی انســـان ها به طور طبیعی این نهادها 

ساخت. را 
  

اما‌همین‌نهادها‌که‌در‌یک‌فرآیند‌
‌آن‌جامعه‌ایجاد‌شدند،‌ تکاملی‌در

ناگهان‌و‌به‌صورت‌کپی‌شده‌در‌جامعه‌
ایران‌جاسازی‌شدند.

کپـــی شـــده ایـــن نهادهـــا وارد ایران شـــده. 
خیابان هـــا  در  امـــروز  دلیـــل  همیـــن  بـــه 
خودروهایـــی چندمیلیـــاردی می بینیـــم که 
راننـــده آن با اخاق اســـب ســـواری رانندگی 
می کند. یا در دانشـــگاه افـــرادی را می بینیم 
کـــه از این ابزار مـــدرن با ذهنیـــت، عادت و 
دســـتگاه هنجاری گذشته استفاده می کنند. 
دموکراســـی، یـــک نظریـــه جامعه شـــناختی 
اســـت کـــه در قـــرن 14 در انگلســـتان کلیـــد 
را در  امـــا برخـــی می خواهنـــد آن  خـــورد، 
ایـــران قـــرن بیســـت و یکـــم اعمـــال کنند و 
هر کســـی هم که ایـــن واردســـازی را نپذیرد، 
بـــه بی ســـوادی متهـــم می شـــود. بنابراین، 
آنچه کـــه اتفاق می افتـــد از این قرار اســـت: 
در جامعـــه نهادی بـــوده که در طـــول تاریخ 
چندهزار ســـاله چندین نقش ایفا می کرده، 
امـــا در 100 ســـال گذشـــته یـــک به یـــک این 
نقش ها از او گرفته شـــده. در مقابل گرفتن 
ایـــن نقش هـــا، چـــه نقـــش دیگـــری بـــه او 
داده شـــد؟ نکتـــه ای کـــه کمتر بـــه آن توجه 
می شـــود درحالـــی کـــه می توانـــد بخشـــی از 

معضـــات پیچیده امـــروز ما را آشـــکار کند، 
این اســـت کـــه در گذشـــته نه چنـــدان دور، 
یـــک نهاد دیگـــر از میـــان نهادهای مســـلط 
جامعه، یعنی ســـلطنت، تحـــت تأثیر عوامل 
عجیـــب و غریـــب تصمیـــم می گیـــرد یکـــی 
دیگـــر از نهادهـــای مؤثراجتماعـــی را حذف 
کند. رضاخان بعد از ســـفر بـــه ترکیه تصمیم 
می گیـــرد روحانیـــت را حـــذف و چـــادر را به 
زور از ســـر زنـــان بـــردارد. میـــزان اهمیت یا 
بزرگـــی ایـــن تصمیـــم را بایـــد بـــا قـــراردادن 
آن در زمینـــه اجتماعـــی و تاریخـــی آن درک 
کـــرد. یـــک جامعـــه تاریخـــی کـــه در آن نهاد 
قـــدرت نقـــش خـــاص خـــود را دارد، نهـــاد 
تولیدکننـــده کالا و ثروت نقش  خود را دارد و 
نهـــاد روحانیت هم نقش خـــود را دارد. آنگاه 
یـــک نهاد، دیگری را حـــذف می کند. در کنار 
همه این هـــا، باید ایـــن را هـــم درنظر گرفت 
کـــه اساســـاً مشـــروطه محصـــول تاش های 
بـــوده  توأمـــان روحانیـــت و روشـــنفکران 
 اســـت؛ روحانیونی چـــون آخوند خراســـانی

 و نائینی.  

‌تاریخ‌نویسان‌مشهورمان‌نقل‌ یکی‌از
کرده‌که‌در‌جلسات‌اول‌مجلس‌مشروطه‌
وقتی‌‌‌اولین‌نظام‌نامه‌ها‌تصویب‌شد،‌

یک‌بخش‌مجلس‌دست‌می‌زدند‌و‌بخش‌
دیگر‌صلوات‌می‌گفتند.

دو جریان روشـــنفکران و روحانیت با کمک 
یکدیگر مجلس مشـــروطه را درست کردند، 
امـــا در چنیـــن شـــرایط و زمینـــه ای، ناگهان 

رضاخان تصمیم می گیـــرد »نهاد روحانیت« 
را حـــذف کنـــد. مـــن دربـــاره »حـــذف نهاد« 
حـــرف می زنم؛ یعنـــی منظور من یـــک فرد یا 
تصمیم رضاخان نیست، بلکه »نهاد قدرت« 
تصمیم بـــه حذف »نهـــاد روحانیت« گرفت. 
در ایـــن حالـــت، کم تریـــن پیامـــد چنیـــن 
تصمیمی چیســـت؟ کم ترین پیامـــد، همان 
اســـت که محمـــود فروغـــی از قـــول پدرش 
محمدعلـــی فروغـــی نقـــل می کنـــد کـــه در 
توصیه ای به رضاشـــاه، نوشـــت »اعلیحضرت 
این کارهـــا را نکنید، اگر شـــما این نهـــاد را از 
مردم بگیریـــد، به جای آن چـــه می خواهید 
به مردم بدهیـــد؟« آنچه فروغی به رضاشـــاه 
گفـــت، کم ترین واکنـــش یا کم تریـــن پیامد 
حـــذف نهـــاد روحانیـــت اســـت. واکنش یا 
پیامـــد دیگـــر، این اســـت کـــه این نهـــاد در 
مقابـــل نهادی کـــه می خواســـت او را حذف 
کنـــد، بـــه جبهه گیری یـــا تقابل بـــزرگ روی 
مـــی آورد. امـــا نهـــادی که قـــرار شـــد حذف 
شـــود، در جامعه ایرانی چه نقشـــی داشت؟ 
اینهـــا همـــان کســـانی هســـتند کـــه قرن ها 
مســـئولیت اداره ســـاختارهای هنجارســـازی 
بـــرای جامعـــه ایـــران را بـــه عهده داشـــتند. 
گروه هـــای  بـــه  روحانیـــت  نهـــاد  قرن هـــا 
مختلف مـــردم می گفـــت دزدی نکـــن، یا به 
دهقـــان می گفـــت مبادا بیشـــتر از ســـهمت 
از محصـــول مالک زمیـــن بـــرداری. در طول 
قرن هـــا، افـــراد و گروه های مختلـــف جامعه 
ایران بـــا این هنجـــار زندگی و رشـــد کردند. 
وقتـــی در ابتـــدای قـــرن گذشـــته رضاشـــاه 
ناگهان تصمیم می گیرد این نهاد هنجارســـاز 
را از جامعـــه ایرانـــی بگیـــرد، قرار اســـت چه 
نهادی و چه چیزی را جایگزین کند؟ ســـؤال 

مرحـــوم فروغی از رضاشـــاه همیـــن بود.
با‌شما‌هم‌عقیده‌ام‌که‌توافق‌سازی‌

چه‌اتفاقی‌می‌افتد‌که‌یک‌نهاد‌در‌
مواجهه‌با‌»دیگری«‌خودش،‌ابتدا‌در‌
یک‌جامعه‌و‌فرهنگ‌دیگر‌و‌سپس‌در‌
جامعه‌خودش،‌احساس‌خطر‌هویتی‌

می‌کند؟
دربـــاره چرایـــی و نـــوع ایـــن تقابلـــی کـــه 
ایجـــاد می شـــود می تـــوان یـــک مثـــال زد؛ 
بـــا پیدایـــش »کارخانه« بـــه عنوان شـــیوه 
جدیـــد تولیـــد صنعتـــی، بخـــش مهمی از 
کارگاه هـــای ســـنتی دســـتی زیـــان خواهند 
کـــرد؛ ماننـــد امروز کـــه بـــا پیدایش هوش 
مصنوعـــی بخشـــی از حرفه هـــای خـــاص 
آســـیب می بیننـــد. اگـــر نهاد یـــک جامعه 
احســـاس تهدیـــد هویتی نکند، به ســـمت 
تعامـــل برای تقویت خـــود حرکت می کند. 
اگر احســـاس تهدید هویتی بکند، موضعی 
دفاعی اتخـــاذ می کند. بنابرایـــن مهم این 
اســـت کـــه نهادهـــای متأثـــر از تغییـــرات 
ناشـــی از مواجهـــه بـــا »دیگـــری«، اعـــم از 
نهـــاد تولیدکننـــده ثـــروت یا نهاد ســـنتی 
روحانیـــت یا نهـــاد قـــدرت چطور بـــه این 
فرآینـــد نگاه کنند. نهـــادی چون روحانیت 
از دوران زرتشـــت، در دوره ورود اســـام به 
ایـــران، در دوره تفـــوق مذهب اهل ســـنت 
و بعـــد در دوره گســـترش تشـــیع همـــواره 
در  نظام بخـــش  و  تعیین کننـــده  نقشـــی 
جامعه ایران داشـــته اســـت. دو نهاد دیگر 
هم همین طـــور بوده انـــد. بنابراین فرآیند 
مواجهـــه ایـــران با »دیگـــری« خـــود را باید 
بـــه اجـــزای جزئی تـــر تقســـیم کـــرد، یعنی 
بـــه جـــای ارائـــه یـــک نگـــرش کلی یـــا یک 
تصویـــر فراگیـــر مبنی بـــر اینکـــه پیامدهای 
مواجهـــه »ایران« با »دیگـــری« خودش چه 
بـــود، بایـــد آن را بـــه بخش هـــای جزئی تر 
تقســـیم کـــرد و نـــه از »یـــک« مواجهـــه، 
بلکـــه از مواجهه هـــای متفـــاوت نهادهای 
 مختلـــف بـــا همتاهای شـــان در  »دیگری« 

سخن گفت.
 

در‌چنین‌وضعیتی،‌بحرانی‌که‌به‌گفته‌
‌‌300سال‌اخیر‌با‌آن‌روبه‌رو‌ شما‌ایران‌در

بوده،‌به‌چه‌معنا‌خواهد‌بود؟
در این شـــرایط، یعنـــی در مواجهه خاص 
هـــر نهـــاد بـــا نهـــاد دیگـــری خـــودش در 
»دیگـــری« بزرگ تـــر غـــرب، اولین مســـأله 
این اســـت که ایـــن نهـــاد ســـنتی قدیمی 
بانفـــوذ مقتـــدر کـــه قرن هـــا بـــر جامعـــه 
مســـلط بـــوده و وظیفـــه خـــود را انجـــام 
و  تعامـــل  بـــه  می توانـــد  آیـــا  مـــی داده، 
هماهنگـــی حداقلـــی بـــا »دیگـــری« خود 
دســـت یابد یـــا نمی توانـــد؟ اگـــر بتواند به 
تعامل حداقلـــی با »دیگری« خود دســـت 
یابد، به ســـراغ ایجـــاد تغییـــرات لازم برای 
کســـب امکانـــات از طرف مقابـــل و فربه تر 
کـــردن خود خواهـــد رفت. مثـــاً در حوزه 
نظامـــی، ارتش به جـــای مقابله بـــا نیروی 
نظامـــی مـــدرن شـــده، وارد »پیمـــان« یـــا 
اتحـــاد و ائتـــاف بـــا او می شـــود تـــا از این 
طریق سرنوشـــت مشـــترکی برای یکدیگر 
تعریف کنند. البته ممکن اســـت شـــما به 
عنـــوان ناظر سیاســـی، وقتـــی از بیرون به 
این پیمان نگاه می کنید آن را »وابســـتگی« 
تعریف کنیـــد، اما از منظـــر آن نهاد چنین 
معنایـــی نـــدارد، بلکـــه می گویـــد بـــا ایـــن 
پیمـــان توانایی هـــای آن »دیگـــری« خـــود 
را از آن خـــودم می کنـــم. اگـــر در حالـــی 
کـــه نهـــادی از نهادهـــای جامعه توانســـته 
چنیـــن رویکردی اتخاذ کنـــد، نهاد دیگری 
در همیـــن جامعـــه چنیـــن رویکـــردی را 
انتخـــاب نکند، آنـــگاه در مقابـــل آن نهاد، 
جبهـــه گرفتـــه و راه تقابـــل را در پیـــش 
می گیـــرد. ممکـــن اســـت نرســـیدن ایـــن 
نهـــاد بـــه وضعیت تعامـــل دلایل بســـیاری 
داشـــته باشـــد، امـــا دلایـــل هرچه باشـــد، 
در ایـــن واقعیـــت تغییری ایجـــاد نمی کند 
کـــه نهادی کـــه نمی توانـــد یـــا نمی خواهد 
بـــا »دیگـــری« خود تعامـــل کند، همـــراه با 
جبهه گرفتن مقابـــل نهاد تعامل کننده ای 
کـــه درون جامعه اش قـــرار دارد، نســـبت 
بـــه »دیگـــری« خـــود در جامعـــه دیگر هم 
احســـاس تهدیـــد هویتی می کنـــد و وقتی 
که احســـاس تهدید هویتی کرد، »دیگری« 
خـــود را نمی پذیرد، بلکـــه آن را رد می کند.

 
اگر‌نهادی‌در‌داخل،‌»دیگری«‌خود‌
در‌جامعه‌دیگر‌را‌نپذیرفت‌و‌رد‌کرد،‌
سرنوشت‌او‌چگونه‌رقم‌می‌خورد؟

در ایـــن صورت سرنوشـــت او به دســـت هر 
چیـــزی و هر عاملی غیر از اراده خودش رقم 
خواهـــد خورد. زیرا در این صـــورت این نهاد 
فقـــط »ایســـتاده« اســـت و در مقابلش هم 
عامل دیگری »ایســـتاده« اســـت. در چنین 
وضعیتی ایـــن دو به صـــورت متقابل به هم 
فشـــار وارد می کننـــد تا یکـــی بتواند دیگری 

براند. را عقب 
 

به‌این‌دلیل‌فرجام‌این‌فرآیند‌»عقب‌
راندن‌یکی‌به‌دست‌دیگری‌است«‌که‌
در‌چنین‌وضعیتی،‌بده-بستان‌وجود‌
ندارد‌و‌صرفاً‌نهادی‌موفق‌خواهد‌بود‌که‌

نیروی‌بیشتری‌وارد‌کند؟
در صـــورت اتخاذ راهبـــرد مقابلـــه، من به 
عنـــوان »نهاد«، دیگـــر نمی توانـــم تصمیم 
بگیـــرم کجـــا انعطاف نشـــان دهـــم و کجا 
حملـــه کنـــم، صرفاً بایـــد نیـــرو وارد کنم و 
بایســـتم. بنابراین ممکن اســـت این نهاد 
غلبـــه پیدا کنـــد و »دیگری« خـــود را نابود 
کنـــد، امـــا ایـــن احتمـــال هم هســـت که 
»دیگـــری« بـــر او غلبه پیـــدا کنـــد. در این 
فرآینـــد، وقتـــی که یـــک نهـــاد در مواجهه 
بـــا »دیگری« خود احســـاس خطـــر هویتی 
کـــرد، شـــروع می کند بـــه مفهوم ســـازی، 

هنجارســـازی و ارزش ســـازی متناســـب با 
حفـــظ هویـــت خـــود. در این صـــورت هر 
دســـتگاه مفهومـــی، هنجاری و ارزشـــی که 
در خدمـــت حفـــظ هویتش قرار نداشـــته 
باشـــد، مانند خـــود آن »دیگـــری« قلمداد 

می شـــود. 

ولو‌اینکه‌این‌نهاد‌در‌داخل‌مرزهای‌
فرهنگی‌و‌سیاسی‌خود‌این‌نهاد‌مقابله‌

کننده‌قرار‌داشته‌باشد؟
ولـــو اینکـــه این نهـــاد بتوانـــد خـــود را نفوذ 
بدهـــد و بـــه داخـــل بیایـــد. در نتیجه، یک 
نحـــوه از مقابله همراه بـــا تاطم، درون این 

جامعـــه شـــکل می گیرد.
 

‌آنجا‌که‌نهادهای‌حامل‌فرهنگ‌و‌ و‌از
رویکردهای‌مرتبط‌با‌»دیگری«،‌مانند‌
‌دارند... دانشگاه،‌در‌داخل‌هم‌حضور

آن نهـــاد داخلی کـــه مقابل بیـــرون جبهه 
تـــا  تـــاش می کنـــد کاری کنـــد  گرفتـــه، 
»دیگـــری« او روزنـــه ای بـــرای واردشـــدن 
بـــه داخل نداشـــته باشـــد. امـــا گاهی هم 
نمی توانـــد جلوی نفوذ این نهـــاد را بگیرد، 
زیرا همه تصمیمات در اختیار او نیســـت.

 
‌تاریخ‌ اساس‌و‌مبدأ‌دانشگاه‌برخاسته‌از
و‌تجربه‌فرهنگی‌»دیگری«‌غربی‌است.‌
‌ورود‌ به‌همین‌دلیل‌‌70سال‌پس‌از
دانشگاه‌به‌ایران،‌همچنان‌به‌عنوان‌

نهاد‌بیرونی‌قلمداد‌می‌شود،‌نهادی‌که‌
حامل‌فرهنگ،‌نگرش‌و‌روش‌شناسی‌

»دیگری«‌غربی‌ماست.
در ایـــن صـــورت، آن جهان بیرونـــی تعیین 
خواهـــد کـــرد کـــه فرجـــام ایـــن فرآیند چه 
خواهد شـــد. نکته دیگر این کـــه، فرآیندی 
کـــه این میـــان کلید می خـــورد، از ایـــن قرار 
اســـت: تاطـــم، درگیـــری و کوشـــش برای 
حفظ هویت خـــود؛ که همـــه اینها عوارضی 
خواهد داشـــت، یعنی موجب واکنش هایی 
در دیگـــران می شـــود. ایـــن امـــر بـــه یـــک 
وضعیت »درگیری پیوســـته« منجر می شود. 
150 سال اســـت که در ایران چنین وضعیتی 

را شـــاهد هستیم.
 

بنابراین‌وقتی‌تأکید‌کردید‌این‌وضعیت‌
‌این‌است‌که‌ طبیعی‌است،‌منظور

درگیری‌نهادهای‌مختلف‌جامعه‌امروز‌
ما‌طبیعی‌است،‌زیرا‌از‌یک‌فرآیند‌
تاریخی‌و‌نهادی‌متنوع‌ایجاد‌شده.

بســـیار طبیعی و بســـیار عادی اســـت. چرا 
فکـــر می کنیـــم غیرعادی اســـت؟

 وقتـــی می گوییـــم مـــردم، بایـــد مشـــخص 
کنیـــم کـــه منظور مـــا از ایـــن واژه چیســـت و 
به چه کســـانی ارجـــاع می دهیـــم. جامعه در 
اختیـــار هیـــچ کـــس نیســـت. اشـــتباه بزرگ 
تاریخی اســـت که برخی فکـــر می کنند جامعه 
مدیریت پذیر اســـت. درحالی که جامعه برای 
هیـــچ کـــس مدیریت پذیر نیســـت، نـــه برای 
یـــک بقال، نـــه پادشـــاه در کاخ ســـلطنتی، نه 

برای یک اســـتاد. 
چرا‌جامعه‌این‌گونه‌نیست؟‌

چون جامعه از افراد تشـــکیل یافته و افراد 
مختارنـــد و اختیار، مانع از برقـــراری رابطه 
علت و معلول در حیات انســـانی می شود. 

‌ایران‌است.‌هرکدام‌از‌ غایب‌بزرگ‌در
گرایش‌های‌اصلی‌جامعه،‌به‌جای‌توافق،‌
می‌‌خواهد‌دیگری‌را‌طرد‌کند‌و‌نتیجه‌این‌
طردهای‌متقابل‌در‌طول‌تاریخ،‌وضعیت‌
سیاسی‌و‌اجتماعی‌امروز‌ماست.‌اما‌
بهبود‌این‌وضعیت‌چطور‌ممکن‌است؟‌
چطور‌می‌‌توان‌شکاف‌ها‌را‌کاهش‌داد؟‌

باید بـــه گذشـــته بازگردیم؛ یعنی مشـــخص 
کنیـــم ایـــن دو نهـــاد در چه زمانـــی و چگونه 
با یکدیگـــر مقابله کردند. در گذشـــته تاریخ 
ایـــران هرگاه این دو نهاد قـــدرت و روحانیت 
بـــه اختاف و شـــکاف رســـیدند، پیوســـتگی 
سیاســـی در ایـــران مخـــدوش شـــد. البتـــه 
ایـــن حـــدس نظـــری من اســـت کـــه باید به 
محـــک آزمـــون علمـــی بیایـــد. اما تـــا اینجا، 
آنچـــه در تاریخ واقعاً رخ داده، همین اســـت 
که رضاشـــاه به عنوان »نهاد قـــدرت«، »نهاد 
روحانیـــت« را حـــذف کـــرد. به ایـــن ترتیب، 
بخش بزرگـــی از جامعه ایـــران حس کرد که 
نهاد قدرت درحال ناســـازگاری اســـت، لذا در 

مقابل او جبهـــه گرفت.

‌از‌جبهه‌گرفتن‌چیست؟‌یعنی‌در‌ ‌منظور
مقابل‌تلاش‌برای‌حذف‌از‌جامعه،‌نهاد‌

روحانیت‌چه‌واکنشی‌نشان‌داد؟
در شـــرایط تاریخـــی دوران مـــدرن، برپایـــه 
احســـاس تهدیـــد هویتـــی خـــود، روی رفتار 
طـــرف مقابل یعنـــی نهـــاد قدرت »تفســـیر« 
گذاشـــت. به عنـــوان مثال در مقابـــل برنامه 
دولت برای کشـــیدن اتوبان میان دو شـــهر، 
این طور »تفســـیر« گذاشـــت که می  خواهند 
بی حجابـــی را توســـعه دهند؛ یـــا اینکه نهاد 
قدرت بـــا راه انداختن ســـینما می  خواهد بی 
عفتی را گســـترش دهد. شـــاید نهاد قدرت از 
اتوبان ســـازی یا ســـاخت ســـینما اصاً چنین 
منظـــوری نداشـــت، امـــا ایـــن مهم نیســـت، 
مهـــم ایـــن اســـت کـــه در عرصـــه اجتماعی 
وقتـــی نهادها در مقابل هم قـــرار می  گیرند و 
احســـاس تهدید هویتی می  کنند، نخســـتین 
واکنـــش آنان تفســـیر گذاشـــتن روی اعمال 
طـــرف مقابـــل اســـت. ایـــن تفســـیر، عملی 
اســـت که هویت نهاد تفسیرگذارنده را حفظ 
می  کنـــد و اگر این تفســـیر نباشـــد، هویت آن 
نهـــاد به خطـــر می  افتـــد. در شـــرایط معاصر 
ما، بخشـــی از جامعـــه بخش دیگـــر را عامل 
و فکـــر می  کنـــد  تفســـیر می  کنـــد  دشـــمن 
اگـــر مراقـــب نباشـــد، بایـــد تســـلیم او و در 
نهایت تســـلیم دشـــمن شـــود و برای همین 
بـــه دشمن ســـازی روی مـــی  آورد تـــا تســـلیم 
نشـــود. باز هم تأکید می  کنم کـــه این فرآیند 
تاریخی بســـیار طبیعی اســـت و اصاً نباید آن 
را غیرطبیعی دانست. بنابراین، نتیجه تهدید 
هویتی شـــدن یک نهاد از ســـوی نهـــاد دیگر، 
مثاً تهدید هویتی شـــدن نهـــاد روحانیت از 
ســـوی نهاد قدرت، این می  شـــود کـــه نهادی 
کـــه احســـاس تهدیـــد می  کند، همـــه تاش 
خـــود را بـــه کار می  گیرد تـــا نهاد مقابـــل را به 
زیر بکشـــد. کافی اســـت اوضاع داخلی، مثاً 
از طریـــق مداخلـــه متفقیـــن به هـــم بریزد، 
نهاد قـــدرت توانایی مانایی خود را از دســـت 
می  دهـــد. در این شـــرایط، نهادی کـــه دچار 
تهدید هویتی و موجودیتی شـــده بـــود، وارد 
می  شـــود تـــا جبـــران مافـــات کنـــد، بـــه این 
معنـــی که می  خواهـــد آن عوامل هویت ســـاز 
او کـــه از او گرفته اند را بازپس بگیرد. زمانی از 
این تاش دســـت می  کشـــد که احساس کند 
این عوامل بخشـــی از هویـــت او نبوده اند؛ یا 
بـــه این نتیجه برســـد کـــه گرچه ایـــن عوامل 
بخشـــی از هویت او بوده اند، پافشاری بسیار 
برای به دســـت آوردن دوباره آن عوامل باعث 
خواهد شـــد بقیه هویت خود را نیز از دســـت 
بدهـــد. فقـــط در ایـــن دو صـــورت اســـت که 
ممکن اســـت این نهاد فرآینـــد بازپس گیری 
عوامل هویت ســـاز خـــود را متوقـــف کند، در 
غیر ایـــن صورت چنیـــن نهادی تـــاش برای 
کســـب دوبـــاره عوامـــل هویت ســـاز خـــود را 
رهـــا نمی کنـــد. زیـــرا نـــزاع موجود، نـــزاع بر 
ســـر هویـــت اســـت و شـــوخی بردار نیســـت. 
حال ســـؤال این اســـت کـــه مـــا ایرانیانی که 
درگیـــر این مســـأله هســـتیم، چقدر بـــا این 
نگـــرش به ایـــن فرآیند نـــگاه کردیم؟ بیشـــتر 
مـــا عاملیت گـــرا هســـتیم و به همیـــن دلیل 
به ایـــن فکر نکردیم کـــه رفتارهـــای این نهاد 
تحـــت تأثیر کـــدام اتفاقات واقعـــی در تاریخ 

. ست ا

‌دکتر‌همایون‌کاتوزیان‌معتقد‌است‌
یک‌دلیل‌عمده‌شکست‌مجلس‌اول‌
مشروطه‌و‌وقوع‌کودتا،‌»عدم‌سازش‌
ملی«‌بود.‌این‌عبارت‌سه‌کلمه‌ای‌بسیار‌
‌تاریخ‌معاصر‌ما‌هیچ‌ گویاست،‌زیرا‌در
بخشی‌به‌دنبال‌سازش‌با‌دیگر‌نیروهای‌
ملی‌و‌پیونددادن‌نبود.‌زیرا‌برای‌پیوند‌
دادن،‌باید‌طرف‌مقابل‌و‌دغدغه‌های‌او‌
را‌شناخت‌و‌در‌یک‌تعامل‌سوءتفاهم‌ها‌
را‌رفع‌کرد‌و‌به‌یک‌بده‌بستان‌رسید.‌اما‌
‌گزاره‌های‌‌‌فعالان‌ از‌مشروطه‌تا‌امروز

سیاسی‌و‌مدنی‌عموماً‌با‌جمله‌دستوری‌
»باید‌بشود«‌است‌و‌هیچ‌گاه‌»دیگری«‌و‌

نگرانی‌های‌او‌را‌نمی‌بینند.
ســـؤال این اســـت که چرا این وضعیت وجود 
دارد؟ بـــه ایـــن دلیـــل کـــه احســـاس تهدید 

هویتـــی می  کنند.

‌بنابراین؛‌هر‌دو‌بخش‌جامعه‌ایران‌
احساس‌تهدید‌هویتی‌می‌‌کنند.‌حال،‌
چطور‌می‌‌توان‌این‌تهدید‌هویتی‌را‌از‌
میان‌برداشت‌تا‌رابطه‌میان‌این‌دو‌
گرایش‌جامعه‌ایران‌تسهیل‌شود؟

ســـؤال اصلی همین است که چطور می  توان 
این احســـاس تهدید هویتـــی را درمان کرد. 
اولاً باید نشـــان داد که ریشـــه این احســـاس 

تهدید هویتی تا حد زیادی تفســـیری اســـت 
کـــه بـــر رخدادهـــا گذاشـــته ایم. دوم اینکـــه 
نشان دهیم چگونه شـــد که چنین تفسیری 
بـــر رخدادهـــا گذاشـــتیم. در یـــک بررســـی 
تاریخی، عامل زمینه ســـاز چنین تفســـیری را 
ســـر جای خود بگذاریم. در این فرآیند نباید 
هیـــچ عاملـــی را جابه جـــا کـــرد، مبالغه هم 
نبایـــد کرد و نباید چشـــم خـــود را بر واقعیت 
بســـت. دروغ هـــم نبایـــد گفـــت. بگذاریـــد 
مثالی بزنم. چند ســـال قبـــل از پیش  آمدن 
فاجعه مهســـا امینی، در جلسه ای در مشهد 
برای بحـــث دربـــاره حجاب و عفـــاف، گفتم 
مســـأله اصلی دربـــاره حجاب این اســـت که 
مبـــارزه با بی حجابی مشـــروعیت خـــود را از 
مبـــارزه با رژیـــم پهلـــوی می  گرفت. زیـــرا در 
ذهن جامعـــه تصویری تثبیت شـــده بود که 

پهلوی هـــا ضد حجـــاب بودند. 
 حـــالا مثالی دیگر؛ چنـــد دختر بی حجاب با 
حضور در جلســـات ســـخنرانی دکتر شریعتی 
در حســـینیه ارشاد محجبه شـــدند؟ آیا دکتر 
شریعتی درباره مســـأله شرعی حجاب حرفی 
مـــی  زد؟ دختـــران بی حجـــاب به ایـــن دلیل 
محجبـــه می  شـــدند کـــه دکتـــر شـــریعتی با 
وابستگی، با استعمار و اســـتبداد مبارزه کرد 
و آن دختران پهلوی را با اســـتبداد و استعمار 
یکی می  دانســـتند، لـــذا روســـری را انتخاب 
می  کردنـــد تا نشـــان بدهنـــد با رژیـــم همراه 
نیســـتند، رژیمـــی که بـــدون روســـری بودن 
را ترویـــج می  کـــرد. چـــرا مـــا به این مســـأله 
توجـــه نکردیـــم؟ به ایـــن دلیل کـــه موضوع 
را از زمینـــه عینـــی خود در ســـاختار فرهنگی 
و هنجـــاری اش جـــدا می  کردیـــم و نقـــش 
نهادهـــای ذی دخـــل را نمی دیدیـــم و صرفـــاً 
بر عاملیت انســـانی انگشـــت می  گذاشتیم. 

نهادهـــا را نمی دیدیم.

این‌»متوجه‌نشدن«‌صرفاً‌متوجه‌
بخش‌های‌رسمی‌یا‌متوجه‌نهاد‌
روحانیت‌نیست.‌در‌طرف‌مقابل‌

هم،‌چنین‌نگاه‌هویتی‌دیده‌می‌شود.‌
برای‌همین‌برخی‌اندیشمندان‌ما‌

که‌با‌مفاهیم‌نو‌آشنا‌هستند،‌گویی‌با‌
»دیگری«‌خود‌سر‌آشتی‌ندارند،‌درحالی‌
که‌انتظار‌می‌رود‌این‌اندیشمندان‌با‌
شکافت‌تاریخ‌و‌فهم‌سرنوشت‌نهادها،‌
‌»دیگری«‌ ‌این‌معضل‌هویتی‌در ریشه‌بروز

خود‌را‌بشناسند.‌
 ، یـــد کرد صیـــف  تو کـــه  ی  یکـــرد و ر بـــا 
علی الخصوص مخالف نیســـتم، اما نکته ای 
را حیاتی می دانم؛ اگر موضع یک روشـــنفکر، 
بـــرای طـــرف مقابـــل که بایـــد ســـخنان او را 
بشـــنود، ایجـــاد تهدیـــد هویتـــی می کند، آن 
روشـــنفکر به نتیجه ای که به دنبال آن است، 
نخواهـــد رســـید. امـــا اگـــر این موضـــع برای 
طـــرف مقابـــل ایجاد تهدیـــد هویتـــی نکند، 
بلکه تهدیـــد هویتـــی او را کاهش دهـــد یا از 
میان ببـــرد، زود تر نتیجه مطلـــوب می گیرد. 

ریشـــه ایـــن بحـــران تهدید هویتی اســـت.
  

‌‌200سال‌گذشته،‌یعنی‌اولین‌ بحرانی‌از
برخوردهای‌ایران‌با‌دوران‌جدید؟!

چـــه بخواهیـــم و چـــه نخواهیـــم ما همـــواره 
وامدار گذشـــته خود هســـتیم، در عین حال 
ما انتخاب و اختیاری نســـبت به گذشته خود 
نداریـــم. مگـــر ما انتخـــاب کردیم کـــه کجا به 
دنیـــا بیاییـــم یا زبان و پیشـــینه ما چه باشـــد؟

 
‌بگذارید‌از‌خود‌شما‌مثال‌بزنم.‌سخنان‌
شما‌برای‌دانش‌پژوهان‌علوم‌آشناست،‌

اما‌این‌ادبیات‌در‌منظومه‌فکری‌و‌
دستگاه‌مفهومی‌طرف‌مقابل‌نیست.‌
آقای‌واله‌می‌گوید‌باید‌به‌سمتی‌برویم‌
که‌ادبیات‌و‌کنش‌ما‌تهدید‌هویتی‌

موجود‌در‌بخشی‌از‌جامعه‌را‌برجسته‌
نکند،‌اما‌آن‌بخش‌دارای‌تهدید‌هویتی،‌
این‌طور‌می‌گوید‌که‌آقای‌واله‌طوری‌

حرف‌می‌زند‌که‌در‌دستگاه‌مفهومی‌من‌
‌و‌مضر‌ نیست،‌پس‌برای‌من‌خطرساز
است.‌در‌چنین‌وضعیتی‌چه‌باید‌کرد؟

راه حـــل ایـــن وضعیت این اســـت کـــه وقتی 
بـــرای  شـــکاف اجتماعـــی وجـــود دارد کـــه 
نهادهـــای جامعـــه هزینـــه تولیـــد می کنـــد، 
عاقانه ترین کار این اســـت که آن شـــکاف را 
کاهش دهیـــد تا هزینـــه کاهش یابـــد. نباید 
بی دلیـــل هزینـــه را افزایـــش داد. براســـاس 
تجربه زیســـته ام، من این رویکـــرد را انتخاب 
می کنـــم، اما بـــه فرد دیگـــری که بر اســـاس 
تجربه زیســـته خود نـــگاه دیگـــری دارد، حق 
می دهم معنای ســـخنان مرا درنیابد و تفسیر 
خـــود را روی حرف هـــای من قـــرار دهد، کما 
اینکه من هم تفســـیر خـــود را روی حرف های 
او می گـــذارم. پـــس چـــکار باید کرد؟ بـــه باور 
مـــن، »مـــا« بایـــد از منافع مشـــترک شـــروع 
کنیـــم. منظـــور از »مـــا« می تواند هـــر چیزی 
باشـــد؛ کارکنـــان ایـــن مؤسســـه یا ســـاکنان 
کل تهـــران یا »مـــا« به مثابـــه همـــه ایرانیان. 
»مـــا« را می تـــوان بـــه هـــر معنایـــی گرفـــت. 
در ایـــن صـــورت مگـــر غیـــر از حساســـیت ها 
و اختاف نظرهـــا، اجـــزای ایـــن »مـــا« منافع 
مشـــترک ندارنـــد؟ یـــک راه این اســـت که هر 
یک از ســـطوح ایـــن »ما«ها، به طـــرف مقابل 
خـــود کـــه البته فعاً طـــرف مقابل او اســـت، 
بگویـــد: دو راه داریـــم؛ یا آنقدر بـــا هم مبارزه 
کنیم تـــا »دیگری« را از پـــا بیندازیم، راه دیگر 
اینکه بـــر منافـــع مشـــترک تکیه کنیـــم. اگر 
در کنـــار اختافـــات، منافـــع مشـــترک هـــم 
داریـــم، آیا ایـــن منافع مشـــترک آنقدر ارزش 
نـــدارد کـــه کوشـــش کنیم بـــا تمرکز بـــر این 
منافـــع مشـــترک اختافـــات را کـــم کنیـــم؟ 
ایـــن کار، خدمت بـــه فرد دیگری نیســـت. به 
 خودمان خدمت می کنیم. از اینجا می شـــود

شروع کرد.

‌بررسی‌‌مسأله‌های‌ایران‌و‌راه‌های‌حل‌آنها
در‌گفت‌و‌گو‌با‌حسین‌واله‌

 معمای 200 ساله
»دیگری«

برخی‌از‌اندیشـــمندان‌داخلی‌»فقـــدان‌هم‌پذیری«‌را‌یکـــی‌از‌دلایل‌‌
نبود‌توســـعه‌سیاســـی‌در‌ایران‌می‌دانند.‌این‌اندیشمندان‌نیروهای‌
اجتماعی‌و‌ســـپس‌سیاســـی‌را‌بـــه‌»چپ‌و‌راســـت«‌تقســـیم‌کرده‌و‌
ســـپس‌با‌ملاک‌قـــراردادن‌دو‌عامـــل‌ثـــروت‌و‌ایدئولوژی‌بـــه‌مثابه‌
‌ایـــن‌نیروهـــا،‌از‌نگرش‌هـــای‌عینیت‌گرای‌علوم‌سیاســـی‌ جداســـاز
برای‌توضیح‌مشـــکلات‌ســـاختاری‌جامعه‌ایران‌اســـتفاده‌می‌کنند.‌
دکتر‌حســـین‌واله‌نیـــز‌بر‌دیدگاه‌»فقـــدان‌هم‌پذیـــری‌نیروها«‌صحه‌
‌یـــک‌واکاوی‌تاریخی‌جســـت‌و‌جو‌می‌کند؛‌با‌نقب‌هایـــی‌در‌تاریخ‌ می‌گـــذارد،‌اما‌دکتر‌واله‌مســـأله‌ایـــران‌را‌در
که‌مســـأله‌و‌راه‌حل‌های‌مســـأله‌از‌درون‌آنها‌کشف‌می‌شـــوند.‌تفاوت‌دیدگاه‌مبتنی‌بر‌نهادگرایی‌تاریخی‌دکتر‌
واله،‌با‌دیدگاه‌مبتنی‌بـــر‌عینیت‌گرایی‌غیرتاریخی،‌نکته‌ای‌مهم‌دارد:‌ایران‌و‌مســـأله‌های‌ایران‌را‌باید‌از‌درون‌
تاریـــخ‌ایران‌شـــناخت،‌ولو‌اینکه‌بـــا‌بهره‌گیری‌از‌دســـتگاه‌و‌ابزار‌مفهومی‌علم‌ســـرزمین‌دیگری‌باشـــد.‌دکتر‌
حســـین‌واله‌در‌این‌گفت‌و‌گو‌نشـــان‌می‌دهد‌که‌مســـأله‌ایـــران‌»بحرانی‌در‌هویت‌نهادهای‌قدمت‌دار«‌اســـت‌
کـــه‌در‌مواجهه‌بـــا‌یک‌»دیگری«‌جدید‌‌‌ایجاد‌شـــد‌و‌تا‌این‌مســـأله‌هویتـــی‌از‌درون‌یک‌رفت‌و‌برگشـــت‌میان‌
تاریخ‌و‌امروز،‌شـــناخته‌و‌رفع‌نشـــود،‌مســـأله‌های‌ایران‌همچنان‌باقی‌خواهند‌ماند.‌دکتر‌حسین‌واله،‌استاد‌
دانشـــگاه‌شهید‌بهشتی‌اســـت‌که‌اکنون‌ریاست‌مؤسسه‌پژوهشـــی‌حکمت‌و‌فلســـفه‌ایران‌را‌نیز‌برعهده‌دارد.
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‌دهه‌‌70که‌اصلاح‌طلبان‌قدرت‌را‌به‌دست‌گرفتند،‌بخش‌هایی‌از‌جامعه‌احساس‌خطر‌
کرد.‌آن‌نگرانی‌به‌جایی‌رسید‌که‌حتی‌امروز‌بخش‌هایی‌نسبت‌به‌مدیران‌میانی‌دولت‌
‌برخی‌معتقدند‌آن‌نگرانی‌هویتی‌دهه‌70،‌ آقای‌پزشکیان‌هم‌حساس‌هستند.‌اما‌امروز
‌این‌نگرانی،‌مانع‌توزیع‌ ‌به‌سطح‌اقتصاد‌سیاسی‌رسیده؛‌یعنی‌برخی‌با‌استفاده‌از امروز

بهینه‌و‌عادلانه‌منابع‌یا‌حضور‌جریان‌ها‌در‌حوزه‌رسمی‌می‌شوند.
در موضوعی که برشـــمردید، اگر فرد دیگری آمد و نگاه متفاوتی نســـبت به شـــما داشـــت 
و گفـــت که این رویکرد باعث توزیع ناعادلانه منابع نشـــده اســـت، چـــه باید گفت؟ یعنی 
بـــرای بحث بـــا او باید از چه ابزار و شـــیوه ای اســـتفاده کرد؟ یک راه مناســـب این اســـت 
کـــه باید به چنیـــن فردی گفت اگـــر ضریب  جینـــی در ایران کاهـــش پیدا کند، یـــا اینکه 
درصـــد فقر مطلـــق به جـــای 40 درصد به 4 درصد برســـد، آیـــا باعث افزایـــش امنیت تو، 
مـــن و دیگران نخواهد شـــد؟ در این صـــورت کدام ترجیـــح دارد؟ من به عنـــوان یک فرد 
می توانـــم از 35 درصـــد از منافع خودم بگـــذرم و 5 درصد دیگر را حفظ کنـــم و با امنیت 
بالاتـــر نگه دارم، یـــا اینکه روی به دســـت آوردن حتمی و قطعی 35 درصـــدی منافع خود 
بایســـتم امـــا امنیت را از دســـت بدهـــم. کدام یک از ایـــن انتخاب ها عقانی اســـت؟ اما 
چه زمانی می شـــود این ســـخن یـــا این مطلب را بیان کـــرد؟ تا زمانی که یکـــی از دو طرفی 
کـــه با هـــم حرف می زننـــد، هنوز به این جمع بندی نرســـیده باشـــد کـــه راه آمـــده و ابزار 
اســـتفاده شـــده از این به بعد دیگـــر کارآیی ندارد، تن بـــه منطق بده  بســـتان نمی دهند. 
وقتـــی از حـــذف عبـــور می کنند و به ســـازش تن می دهند کـــه حس کنند یـــا هیچ کدام 
قـــادر به حذف دیگری نیســـت یـــا اگر هم باشـــد، در برابر خطر مشـــترک مهیب تری قرار 

دارد که برنده شـــدن را ممتنع می ســـازد.
 

‌یعنی‌رسیدن‌به‌یک‌کوچه‌بن‌بست،‌یعنی‌این‌کوچه‌راه‌بازگشت‌را‌هم‌نشان‌می‌دهد.
دقیقـــاً. یعنی رســـیدن به نقطه یا بـــه این باور که با ســـازوکاری که تاکنـــون پیش آمده ام، 
نمی تـــوان پیش تر رفت یا مســـأله ای را حل کـــرد. نقطه ای که نیروهای درگیر کشـــمکش 
اجتماعی به این ارزیابی برســـند که دیگر زورشـــان به هم نمی رســـد، آنجا نقطه ای اســـت 
که می توانند بنشـــینند و از خط  مشـــی حذف یکدیگر عبور کنند و به خط مشـــی سازش 

میان نیروهای درونی جامعه ایرانی برســـند.
 

و‌راه‌گفت‌و‌گو‌را‌در‌پیش‌بگیرند.
در چنین شرایطی، هیچ راه دیگری غیر از گفت و گو ندارند.

  
گفت‌و‌گو‌با‌دو‌ویژگی؛‌برجسته‌کردن‌اشتراکات‌و‌برجسته‌نکردن‌هر‌چیزی‌که‌می‌تواند‌

باعث‌تهدید‌هویتی‌طرف‌مقابل‌شود.
پرهیز از ایجاد هر گونه تهدید هویتی مســـأله ای حیاتی اســـت؛ زیرا بنیـــاد بحران، تهدید 
هویتی اســـت که باعث ایجاد احســـاس تهدید امنیتی هم شده اســـت. بنابراین کنشگر 
جامعـــه ایران، نباید بـــار دیگر به این تهدید هویتی و به طریق اولـــی به این تهدید امنیتی 
دامـــن بزند. اگر بـــار دیگر به این تهدید هویتی دامن زده شـــود، همـــه تاش ها بی فایده 

می شـــود و بار دیگر به نقطه اول این بحران بازخواهیم گشـــت.

زاویـــــــه‌
نـــــــــــــو

چرا‌در‌‌150سال‌گذشته‌جامعه‌ایران‌نتوانسته‌از‌
جدل‌های‌هویتی‌خارج‌شود؟
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اعلام شرایط فروش 
 کیا اسپورتیج 

۲۰۲۵ با قیمت قطعی
شـــرایط فـــروش اولیـــن عرضه 
مســـتقیم کیـــا اســـپورتیج مدل 
۲۰۲۵ اعـــام شـــد. ثبت نـــام از 
متقاضیان کـــه از روز سه شـــنبه 
۳۰ دی مـــاه آغاز شـــده تـــا زمان 
تکمیـــل ظرفیـــت، در ســـایت 
فروش کوشا خودرو  ادامه دارد. 
ح، کیـــا اســـپورتیج  در این طـــر
۲۰۲۵ با قیمـــت قطعی ۵ میلیارد 
و ۸۷۱ میلیـــون تومـــان و موعد 
تحویل ۶۰ روزه عرضه می شـــود. 
این خودرو با گارانتی ۳ ســـاله یا 
۶۰ هزار کیلومتر )هرکدام زودتر 
فرا برســـد( به دســـت مشتریان 
خواهد رســـید. کیا اسپورتیج به 
پیشـــرانه ۱.۵ لیتری توربوشـــارژ 
GDi مجهز اســـت که ۲۰۰ اســـب 
بخـــار قـــدرت و ۲۵۳ نیوتن متر 
گشـــتاور تولید می کنـــد. نیروی 
این موتـــور از طریق گیربکس ۸ 
ســـرعته اتوماتیک بـــه چرخ های 
جلو منتقـــل می شـــود. در محور 
جلو از سیستم تعلیق مک فرسون 
بـــه همـــراه ترمزهـــای دیســـکی 
خنک شـــونده و در محور عقب از 
تعلیـــق مولتی لینـــک و ترمزهای 
دیسکی اســـتفاده شـــده است. 
ایـــن کـــراس اوور وارداتـــی با وزن 
خالـــص ۱۸۷۰ کیلوگـــرم، به طور 
میانگین ۵.۸ لیتر بنزین در هر 
۱۰۰ کیلومتـــر در ســـیکل ترکیبی 
مصرف می کند. از جمله امکانات 
رفاهـــی کیـــا اســـپورتیج ۲۰۲۵ 
می تـــوان بـــه شیشـــه بالابرهای 
آینه هـــای  اتوماتیـــک،  برقـــی 
جانبی تاشـــونده برقی مجهز به 
گرم کن، سقف پانوراما، گرم کن 

صندلی های جلو و اشاره کرد.

تسلای چینی؛ سدان 
برقی جدید بازار

ایکس پنگ مونا M03، ســـدان 
جدید وارداتی است که به تازگی 
به بازار ایران معرفی شده است. 
ایـــن ســـدان هوشـــمند، نســـل 
جدیدی از خودروهای الکتریکی 
اســـت که به خاطر اســـتفاده از 
فناوری های جدید دنیا و طراحی 
پیشرفته اش برخی آن را تسای 

چینی می نامند.
ظاهـــر اســـپرت و کشـــیده ایـــن 
خـــودرو و ابعـــاد بزرگـــش باعث 
شـــده تا سرنشـــینان احســـاس 
راحتی بیشـــتری را در آن تجربه 
کنند. قلب این ســـدان شـــامل 
موتـــور الکتریکـــی تک موتوره ای 
است که ۲۱۵ اســـب بخار قدرت 
و ۲۵۰ نیوتن متـــر گشـــتاور تولید 
می کند. این قدرت باعث می شود 
شـــتاب صفر تا صد ایـــن خودرو 
به ۷.4 ثانیه برســـد. این سدان 
نه تنها یک خودروی برقی، بلکه 
یک پلتفرم هوشمند هم هست. 
این خودرو مجهز به یک دستیار 
صوتی هوشمند با قابلیت فرمان 
صوتی اســـت که امـــکان کنترل 
از راه دور را از طریق اپلیکیشـــن 
دارد.این دســـتیار عاوه بر اینکه 
دستورات راننده را اجرا می کند، 
با یادگیری رفتار او به مرور زمان 
تجربه شخصی سازی شـــده ای را 

ارائه خواهد داد.
 کروز کنترل تطبیقی، سیســـتم 
از  خـــودکار  خـــروج  کمکـــی 
پارکینگ، دستیار فوق هوشمند 
هوشـــمند  ترمـــز  پارکینـــگ، 
اتوماتیـــک، اخطـــار تصـــادف و 
همچنین رادار نقطه کور از جمله 
امکانات پیشـــرفته ایـــن خودرو 

محسوب می شود.

حدود 8۰ 
درصد از 

گرانی های 
بازار خودرو 

ناشی از آگهی 
دلالان در 

پلتفرم های 
خریدوفروش 
آنلاین است. 

در این فضا 
قیمت ها 

هر روز 
بالاتر از روز  
قبل آگهی 
می شوند، 

درحالی که 
بسیاری از 

آگهی دهندگان 
اصلاً 

نمایشگاه دار 
نیستند

چند روزی است که پلتفرم ها و سایت های 
خریدوفروش آنلاین خودرو کـــه به دلیل 
قطعی اینترنت از کار افتـــاده بودند، فعال 
شـــده اند؛ امـــا اعـــداد و ارقامی که نشـــان 
می دهند به دلیل عدم ثبات بازار فعلاً قابل 
قضاوت و تحلیل نیستند. شاید تعطیلات، 
عدم اســـتنتاج قیمت دقیق و رکـــود بازار 
که بـــه مدت ها قبل بازمی گـــردد از عوامل 
مؤثـــر در این موضوع باشـــد. همین ماجرا 
به گفته رئیس اتحادیه نمایشـــگاه داران و 
فروشـــندگان خودروی تهران، باعث شده 
تا خریدارانی که در انتظـــار کاهش قیمت 
بودند، عقب نشینی کنند و نمایشگاه داران 
با رکود معاملات روبه رو شـــوند. در همین 
رابطـــه بـــا اســـد کرمـــی، رئیـــس اتحادیه 
نمایشـــگاه داران و فروشـــندگان خودروی 
تهران دربـــاره وضعیت فعلی بـــازار، دلایل 
نوســـانات اخیر و پیش بینی بازار خودرو تا 
پایان ســـال گفت و گو کرده ایم کـــه به این 

شرح است:

تحلیل شما از وضعیت بازار خودرو 
در چند هفته اخیر چیست؟

شرایط اقتصادی کشور و تعطیلی های اخیر 
باعث شـــده رکود بـــازار خـــودرو همچنان 
ادامه دار باشـــد، بـــه  گونه ای کـــه حتی اگر 
فردی خودروی خـــود را ۲۰۰ میلیون تومان 
پایین تر از قیمت بازار هـــم عرضه کند، باز 
هم خریداری پیدا نمی شـــود. دلیل اصلی 
این موضوع، حباب بالای قیمت خودروها 
و سردرگمی خریداران و فروشندگان است. 
اگرچه خودرو نقش مهمی در زندگی مردم 
دارد، اما کالای اساســـی مانند برنج و روغن 
محسوب نمی شود؛ بنابراین طبیعی است 

که در شرایط فعلی، تقاضای چندانی برای 
آن وجود نداشـــته باشـــد. این رکـــود البته 
از ابتـــدای ســـال در بازار خودرو مشـــاهده 
می شـــد، اما تعطیلی ها و ناآرامی های اخیر 
آن را تشدید کرد و باعث کاهش چشمگیر 

تمایل به خریدوفروش شد.
 

وضعیت نمایشگاه های خودرو در 
شرایط رکود فعلی چگونه است؟

بازار خودرو از ابتدای سال با رکود مواجه بود 
و در حال حاضر در عمل بسیاری از معامات 
در نمایشـــگاه ها متوقف شـــده است. این 
وضعیت مشـــکات اقتصادی جـــدی برای 
نمایشگاه داران ایجاد کرده است. در روزهای 
اخیر، تعدادی از نمایشـــگاه داران به دلیل 
تعطیلی ها و اتفاقات پیش آمده با مشکات 
متعددی روبه رو شـــده اند. اتحادیه تاش 
کرد با شـــنیدن مشـــکات آنها، بخشـــی از 
این مســـائل را مدیریت کند. خوشبختانه 
با همکاری نمایشـــگاه داران، در این مدت 
مشکل خاصی برای مشتریان ایجاد نشد. 
اکنون نیـــز بـــا بازگشـــایی مغازه هـــا، بازار 
خودرو هم آرام آرام در حال بازگشت است؛ 
هرچند قیمت ها همچنان با حباب بالایی 
همراه اند، اما امیدواریم با بازگشت آرامش، 

بازار دوباره به ثبات برسد.

چه عواملی باعث افزایـــش حباب قیمت 
خودرو شده است؟

در حـــال حاضر حبـــاب قیمتـــی خودروها 
بسیار بالاســـت. به  عنوان مثال، خودروی 
پژو ۲۰۷ حـــدود یـــک میلیـــارد و ۶۰۰ تا ۷۰۰ 
میلیون تومان قیمت گذاری شده که کاماً 
غیرواقعی اســـت. طبیعی است در چنین 
شرایطی خریداری برای این خودروها وجود 
نداشـــته باشـــد. حدود یک ماه اســـت که 
بسیاری از نمایشـــگاه داران به  دلیل رکود و 
اتفاقات اخیر یا تعطیل بوده اند یا معامله ای 
انجام نداده اند، اما در این مدت سایت های 
خریدوفـــروش آنایـــن بـــه  صـــورت روزانه 
قیمت ها را افزایش داده انـــد. این موضوع 
باعث بالا رفتن انتظارات فروشندگان شد 
و اکنون شاهد بازاری هســـتیم که همه در 

آن فروشنده اند، اما خریداری وجود ندارد.
 

چه میزان از گرانی های فعلی 
که غیرمنطقی به نظر می آید به 

آگهی دادن دلالان و واسطه ها در 
پلتفرم های خریدوفروش آنلاین 

مربوط می شود؟
حدود ۸۰ درصد از گرانی هـــای بازار خودرو 
ناشـــی از آگهـــی دلالان در پلتفرم هـــای 
خریدوفـــروش آنایـــن اســـت. در ایـــن 

فضـــا قیمت هـــا هـــر روز بالاتـــر از روز قبل 
آگهـــی می شـــوند، درحالی که بســـیاری از 
آگهی دهندگان اصاً نمایشگاه دار نیستند. 
متأســـفانه کاهبرداری هـــای متعددی هم 
در این بســـتر رخ می دهد و زمانی که مردم 
شـــکایت می کنند، مشـــخص می شود فرد 
موردنظـــر مجوز فعالیت نداشـــته اســـت؛ 
موضوعـــی که در عمـــل امـــکان پیگیری را 

دشوار می کند.
 

بخشی از شکایت ها مربوط به 
تأخیر در تحویل خودرو توسط 

شرکت هاست. نظر شما چیست؟
بله، بخش قابل توجهی از شـــکایت ها به 
تأخیر در تحویـــل خودروهـــا بازمی گردد. 
ســـود بالای واردات خـــودرو باعث شـــده 
افراد زیادی بدون پشـــتوانه وارد این حوزه 
شوند. در برخی موارد مشـــاهده کرده ایم 
فردی که مثـــاً ۵۰ خودرو وارد کـــرده، ۲۰۰ 
حواله فروخته است؛ یعنی برای ۱۵۰ خودرو 
خالی فروشـــی انجام داده است. طبیعی 
اســـت که این موضوع اعتراض مشتریان 
را به دنبال داشته باشد، چراکه ماه ها پول 
پرداخت کرده انـــد اما خودرویـــی تحویل 
نگرفته اند و فروشنده هم پاسخگو نیست.

 
اتحادیه در قبال خالی فروشی چه 

اقداماتی انجام داده است؟
با دریافت شکایت مشـــتریان، اتحادیه به 
این موضـــوع ورود کرده و بازرســـان ما به 
 صورت دائمی از شـــرکت ها و نمایشگاه ها 
بازدیـــد می کنند. البتـــه تعداد بازرســـان 
محدود اســـت و امکان نظـــارت روزانه بر 
همه مراکز وجـــود ندارد. نکتـــه مهم این 
اســـت که شـــرکت های واردکننـــده باید 

بـــر عملکرد نماینـــدگان خـــود نظارت 
بیشتری داشته باشند. همچنین 

خریداران نباید وجه خودرو را به 
حساب شخصی نماینده واریز 

کننـــد و پرداخت هـــا حتماً 
باید به حســـاب شرکت 

گفت وگو

 یاسمن صادق شیرازی
 گروه خودرو

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران در گفت و گو با »ایران«عنوان کرد

 دلال ها و واسطه ها 
عامل حباب شدید در بازار خودرو

انجام شود تا امکان پیگیری قانونی وجود 
داشته باشد. متأسفانه فعالیت این افراد 
باعث شده نمایشگاه داران دارای مجوز با 
کمبود مشتری مواجه شـــوند. انتظار ما از 
وزارت صمت و شورای رقابت این است که 
با جدیت بیشتری به موضوع خالی فروشی 

ورود کنند.
 

چندی پیش درباره احتکار 
خودروها صحبت کرده بودید، چه 

کسانی این خودروها را احتکار کرده 
بودند؟

متأســـفانه برخی افـــراد اقدام بـــه احتکار 
خودرو در انبارها و زیرزمین های غیرمجاز 
کردند تا در زمان مناســـب آنها را با قیمت 
بالاتر وارد بـــازار کنند. این اقـــدام یکی از 
عوامـــل افزایش حباب قیمتی اســـت. در 
حال شناســـایی ایـــن افراد هســـتیم و به 
 محض تکمیل بررسی ها، آنها را به مراجع 
ذی ربـــط معرفـــی خواهیم کـــرد. حتی در 
برخی مـــوارد، بـــرای گران تر نشـــان دادن 
قیمت ها، هزینه های بالایی به سایت های 
خریدوفروش آناین پرداخت می شود که 

به این موضوع هم ورود شده است.
 

چه خودروهایی بیشتر احتکار 
می شوند؟

عمدتاً خودروهای وارداتـــی. حتی احتکار 
۱۰۰ تا ۲۰۰ دستگاه خودرو هم سود هنگفتی 
برای این افراد دارد؛ به  طوری که ســـود هر 
خودرو بـــه  طـــور میانگین به حـــدود یک 

میلیارد تومان می رسد.
 

پیش بینی و تحلیل شما از بازار 
خودرو تا پایان سال چگونه است؟

در حال حاضـــر حباب قیمتی بالاســـت و 
خریداری برای این قیمت ها وجود ندارد، 
اما پس از بازگشـــایی بازار اگر روند جدید 
تداوم داشته باشـــد می توان به ثبات بازار 
امیدوار بود. در این شرایط احتمال کاهش 

قیمت ها وجود دارد.

حذف ارز ترجیحی چه تأثیری بر 
بازار خودرو خواهد داشت؟

وابســـتگی شـــدید قیمت خـــودرو به نرخ 
ارز همواره به این بازار آســـیب زده است. 
با حذف ارز ترجیحی و حرکت به ســـمت 
تک نرخـــی شـــدن ارز، زمینـــه دلالی و 
واســـطه گری کاهش پیدا می کند. در 
نتیجه، به  مرور شاهد کاهش قیمت 
خـــودرو و خـــروج آن از حالت کالای 

سرمایه ای خواهیم بود.

ماشین وارداتیشرایط فروش
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انهدام باند سارقان خارجی در کرمان

حوادث جهان

نپال
جست وجوی نافرجام برای کوهنورد ایرانی 

عملیات جســـت وجو برای یافتن کوهنورد ایرانی که در مســـیر 
بازگشـــت از قلـــه 8 هزارمتـــری ماکالـــو در نپال 

ناپدید شـــده بـــدون نتیجه پایـــان یافت.
به گـــزارش خبرگزاری فرانســـه، ابوالفضل 

گوزلـــی، ۴۲ ســـاله اهل تبریـــز و راهنمای 
نپالـــی او فوربا اونگل ۴۴ ســـاله، بخشـــی 
از یـــک تیم چهـــار نفره صعود زمســـتانی 

به ایـــن قله بودنـــد. آنهـــا روز پنج شـــنبه 
گذشـــته بـــا موفقیت بـــه قله رســـیدند، اما 

هنگام پایین آمدن، اونـــگل راهنمای نپالی تیم 
دچار حادثه شد. ســـانو شرپا، سرپرست باتجربه این تیم 

به همـــراه لاکپا رینجی دیگر عضـــو این گـــروه از ابوالفضل گوزلی 
جدا شـــدند و برای کمـــک به او رفتنـــد اما اونگل بعد از ســـقوط 
از ارتفـــاع »چند صـــد متری« جـــان باخته بود. هنگامـــی که آنها 
بـــه محلی کـــه از ابوالفضل جدا شـــده بودند بازگشـــتند، اثری از 
او نبود. مادن لامســـال از اعضای شـــرکت »ماکالو ادَونچر« که این 
صعـــود را برنامه ریزی کرده بود به خبرگزاری فرانســـه گفت: »تیمی 
متشکل از هشـــت کوهنورد باتجربه برای کمک اعزام شده اند، اما 

باد بســـیار شـــدید عملیات را تحت تأثیر قرار داده اســـت.«
حمید مســـاعدیان، مســـئول کمیته امداد و نجات فدراسیون 
کوهنـــوردی نیز در مورد ایـــن حادثه گفت: »معمـــولاً وقتی یک 
نفر ناپدید می شـــود شـــرکت های حمایت کننـــده تیم و نفرات 
بایـــد یک هفته در منطقه باشـــند کـــه این مدت تمام شـــده و 
اعضا بدون پیدا کردن این کوهنورد در حال برگشـــت هستند.

آمریکا

تصادف زنجیره ای 100 خودرو
بیش از ۱۰۰ وســـیله نقلیه در بزرگراه بین ایالتی »میشیگان« به 
علت کولاک و برف شدید و شـــرایط جوی نامساعد به یکدیگر 

برخورد کردند یا از جاده منحرف شـــدند.
به گزارش الجزیره، این تصادف زنجیره ای روز دوشـــنبه پلیس 
ایالت میشـــیگان را بر آن داشـــت تا 
هر دو مســـیر بزرگراه بین ایالتی ۱۹۶ 
واقع در جنوب غربی »گرند رپیدز« 
را ببنـــدد، در حالی کـــه امدادگران 
و آتش نشـــانان بـــرای تخلیـــه تمام 
وســـایل نقلیه از جملـــه بیش از ۳۰ 

کامیـــون تریلر تـــاش می کردند.
پلیـــس ایالـــت میشـــیگان اعـــام 
ایـــن تصادفـــات منجـــر  کـــرد کـــه 
بـــه جراحـــات زیادی شـــده اســـت 
تلقـــی  امـــا هیچ کـــدام »مرگبـــار« 
نشـــده اند. ســـازمان هواشناســـی 
ملـــی ایالات متحده هشـــدارهایی در مورد دمای بســـیار ســـرد 
یـــا احتمـــال طوفان هـــای زمســـتانی در چندین ایالـــت صادر 

اســـت. کرده 

نقشه برای دستبرد به خانه دوست

بـــه گـــزارش »ایـــران«، بهـــار ســـال ۱۳۹5 گزارش 
 ســـرقت ۴ میلیـــارد تومانـــی عتیقـــه از خانـــه ای
5 هزارمتری در خیابان جـــردن به پلیس گزارش 
شـــد. نگهبان خانه که از افراد معتمد صاحبخانه 
بود بـــه مأموران پلیس گفت: »ســـاعت حدود ۱۱ 
صبح بود که مردی شـــیک پوش بـــا یک خودروی 
گرانقیمت زنگ خانـــه را زد. من در را باز کردم و او 
خودش را بیـــژن معرفی کرد و گفت از دوســـتان 
صاحبخانه اســـت و با ایشـــان قرار ماقـــات دارد. 
مـــن گفتـــم خســـروخان نیســـتند امـــا او از من 
خواســـت تا اجـــازه دهـــم در خانه منتظـــر بماند 
من هم فکـــر کردم راســـت می گویـــد بنابراین او 
را به ســـالن پذیرایی بـــردم و خودم بـــه باغ رفتم 
امـــا نیـــم ســـاعت بعد وقتـــی دوبـــاره بـــه داخل 
سالن برگشـــتم دیدم نیســـت و در اتاق شخصی 

خســـروخان باز است.«
در حالی که کارآگاهان به دنبال ســـرنخی از متهم 
بودند این بـــار دختر جوانی بـــا مراجعه به آگاهی 
مدعـــی شـــد مقـــدار زیـــادی جواهـــرات نایاب و 
طاهایش به ارزش 5 میلیـــارد تومان از خانه اش 

در زعفرانیه ســـرقت شده است.
وی بـــه پلیس گفـــت: »چند ســـال پیـــش پدرم 

کـــه کارخانه دار بود فوت شـــد و مـــادرم به آمریکا 
مهاجرت کرد. امـــوال پدرم به مـــن که تک فرزند 
بودم رســـید و مـــن بـــه تنهایی زندگـــی می کردم  
تا اینکـــه چند ماه قبل با مرد شـــیک پوشـــی که 
خـــودش را تاجر معرفی کرده بود آشـــنا شـــدم او 
بـــه من ابـــراز عاقه کرد امـــا من نتوانســـتم به او 
اعتماد کنـــم و رابطـــه ام را ادامه ندادم. شـــاید او 

نقشی در این ســـرقت ها داشـــته باشد.«
در بررسی مشـــخصات مرد شیک پوش دریافتند 

که وی همان ســـارق خانه قبلی است. 
در حالـــی کـــه مأمـــوران بـــه دنبـــال ردی از مـــرد 
شـــیک پوش بودند مـــرد جوانی گزارش ســـرقت 
جواهراتش را به پلیس اعـــام کرد. او در توضیح 
ماجـــرا گفـــت: »بـــاغ ویایی ۳ هـــزار متـــری در 
خیابـــان ایران زمیـــن دارم. صبـــح از خانه خارج 
شـــدم و عصر که برگشـــتم نگهبان خانه ام گفت 
مردی بـــه نـــام بیژن کـــه از دوســـتان شـــما بود 
به ســـراغتان آمد و نیم ســـاعتی هـــم منتظرتان 
ماند امـــا وقتی نیامدید و تلفن تـــان را هم جواب 
ندادیـــد، رفت. از آنجا که با کســـی قرار نداشـــتم 
مشـــکوک شـــدم و به اتاق گاوصندوق هـــا رفتم و 
دیـــدم همه طـــا و جواهرات خاصی که داشـــتم 

گروه حـــوادث: 8 تبعه خارجی که با تشـــکیل یک باند از 
خانه ها و مغازه ها در اســـتان کرمان ســـرقت می کردند، 

دستگیر شدند.  
ســـردارجلیل موقوفه ای فرمانده انتظامی اســـتان کرمان 
گفـــت: »این ســـارقان در کرمان و شـــهربابک، نیمه های 
شب ســـر و صورت خود را بســـته و با قمه و وسایل شبیه 
اســـلحه وارد منـــازل و مغازه افراد ســـن بالا می شـــدند و 

طـــا و اموال بـــا ارزش را به ســـرقت می بردند.«  
وی بـــا اشـــاره به جرم ســـرقت به عنـــف و زورگیـــری این 
مجرمان افـــزود: »دو نفـــر از اعضای این بانـــد در یزد و ۶ 
نفر در اســـتان کرمان دستگیر شـــدند. هر هشت سارق 
اتباع و در بازه ســـنی ۲۰ تا ۲5 ســـال هســـتند و تاکنون به 
۱۲ مورد ســـرقت به عنـــف و زورگیری اعتـــراف کرده اند.«  
یکـــی از ســـارقان دربـــاره شـــیوه سرقت هایشـــان گفـــت: 
»خانه هایـــی را که زنـــان تنها یا افـــراد ســـالخورده در خانه 

بودند شناســـایی می کردیم و از دیوار خانـــه بالا می رفتیم 
و بعد بـــا چاقو و قمه صاحـــب خانه را تهدیـــد می کردیم.«
یکی از شـــاکی ها که زن میانســـالی بود در اداره پلیس با 
شناســـایی سارقان دســـتگیر شـــده گفت: »با مادر پیرم 
در خانـــه تنهـــا بودیم کـــه ناگهان ســـه نفر با شمشـــیر و 
قمـــه وارد خانه شـــدند. یکی از آنها به ســـراغ مادرم رفت 
و شمشـــیر را روی شانه اش گذاشـــت و گفت اگر صدایت 
دربیایـــد تو را می زنـــم نفر دوم هم با قمه مـــرا تهدید کرد 
و بعد همدستشـــان خانه را به هـــم ریخت و مقداری پول 

و طا پیدا کـــرده و بعد هم فـــرار کردند.«
فرمانـــده انتظامی اســـتان کرمـــان گفت: »توصیـــه ما به 
مردم این اســـت که در منزل طـــا و ارز نگهداری نکنند. 
بسیاری از منازل ویایی اســـت و طبقه دوم حفاظ ندارد 
و بالکن بـــه داخل منزل راه دارد. بنابراین نصب دزدگیر و 
سیستم هشـــدار، لازم و خودمراقبتی خیلی مهم است.«

گـــروه حوادث: دو مرد شـــرور وقتی فهمیدند دوستشـــان 
مقدار زیادی طلا در خانه نگهداری می کند نقشـــه سرقت 
مســـلحانه از خانه وی را طراحی کردند امـــا قبل از اجرای 

این سرقت توســـط پلیس دستگیر شدند.
ســـرهنگ حســـین مافی، فرمانده انتظامی شهرســـتان ری 
در تشـــریح این خبـــر گفت: »ســـاعت ۲۰ دوشـــنبه ۲۹ دی  
مأموران کانتری باقرشـــهر حین گشـــت  در خیابان به یک 
دســـتگاه خودروی ســـواری پژو ۲۰۶ مشـــکوک شدند و پس 
از بررســـی پاک خودرو متوجه شـــدند پـــاک فاقد اصالت 
بـــوده و متعلـــق به خـــودروی دیگری اســـت کـــه بافاصله 
اقدامـــات قانونـــی در دســـتور کار قرار گرفت. سرنشـــینان 
خـــودروی ۲۰۶ بـــا اطاع از حضـــور مأموران، با ســـاح گرم 
قصـــد درگیری با عوامـــل انتظامی را داشـــتند که با واکنش 
ســـریع و مقتدرانه مأموران، پیش از هرگونه استفاده از دو 
قبضه ســـاح کمری همراه خود، زمینگیر و دستگیر شدند. 

در بازرســـی از خودروی متهمان، عاوه بر کشـــف دو قبضه 
ســـاح گرم، دو عدد قمه نیز کشـــف و ضبط شـــد.«

وی افزود: »پـــس از انتقال متهمان به مقر انتظامی و انجام 
تحقیقات پلیســـی، مشـــخص شـــد این افراد قصد داشتند 
به خانه دوستشـــان دســـتبرد بزنند. متهمان در اعترافات 
خود عنـــوان کردند که چنـــدی پیش و از طریـــق اظهارات 
یکی از دوســـتان مشترک، از خرید مقدار قابل توجهی طا 
توســـط این فرد با هدف ســـرمایه گذاری و نگهـــداری آن در 
منزل مســـکونی اش مطلع شـــده بودند و با اطاع از محل 
زندگی وی، نقشه سرقت مسلحانه را طراحی کرده بودند.«

فرمانده انتظامی شهرســـتان ری در پایـــان گفت: »با توجه 
بـــه اعترافـــات متهمان، پرونـــده مقدماتی برای هـــر دو نفر 
تشـــکیل و برای انجام تحقیقات تکمیلی و شناسایی دیگر 
جرایـــم احتمالی، تحویـــل پایگاه پلیس آگاهی شهرســـتان 

ری شد.«

سرقت شـــده است.«
این ســـرقت ها ادامه داشـــت و 8 مالباخته دیگر 
هم که اموالشـــان به طـــور تقریبی هرکدام بیش 
از یـــک میلیارد تومـــان بود به جمـــع مالباخته ها 

اضافه شدند.
در تحقیقات از هر ۱۱ مالباخته مشـــخص شد که 
آنها جواهراتشان را از یک جواهرفروشی خریداری 
کرده انـــد. با تجمیع اطاعات مشـــخص شـــد که 
نقشـــه ســـرقت ها از درون همان جواهرفروشی 
طراحی شـــده اســـت. به این ترتیب کارآگاهان با 
تاش های شبانه روزی توانســـتند بیژن را ردیابی 
و بازداشـــت کنند و او به ســـرقت ها با همدســـتی 
دو جواهرفـــروش بـــه نام های فرهاد و کســـری و 

دو زن به نام های ســـمیرا و مریـــم اعتراف کرد.

بـــا این اعتـــراف ۴ عضـــو دیگر این باند دســـتگیر 
شدند و اتهامشـــان را پذیرفتند.

فرهـــاد در توضیـــح ماجرا گفـــت: »هـــر 5 نفر ما 
ثروتمند هســـتیم و مشـــکل مالـــی نداریم. من و 
کســـری مشـــتری های ثروتمندمان را شناســـایی 
می کردیم و به آنها نزدیک می شـــدیم تا اطاعات 
خصوصی شـــان را به دســـت آوریم بعد هم نقشه 
ســـرقت را می کشیدیم. بیژن ســـرقت ها را انجام 
می داد و ســـمیرا و مریم هم کار فروش و تقســـیم 

اموال را انجـــام می دادند.«
بـــا تکمیـــل تحقیقـــات پرونـــده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه 5 دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 

فرســـتاده شد.
 

در دادگاه چه گذشت؟
در این جلســـه ۱۱ شـــاکی پرونده درخواســـت اشد 
مجازات برای 5 متهم را مطرح کردند و خواســـتار 

دریافت اموالشـــان شدند.
پـــس از آن هـــر 5 متهـــم بـــا ابـــراز ندامـــت از 
مالباخته ها خواســـتند تـــا آنها را ببخشـــند و قول 

دادنـــد تـــا امـــوال ســـرقت شـــده را برگرداننـــد.
در پایان جلســـه قضات متهمان را به حبس های 

بلندمـــدت و ردمال محکوم کردند.
پـــس از صـــدور رأی، متهمـــان بـــا تاش فـــراوان 
توانســـتند رضایـــت ۱۰ نفر از مالباخته  هـــا را جلب 
کنند و اموالشـــان را برگردانند اما یکی از شاکی ها 
عنوان کـــرد تا زمانی که عتیقه هایـــم را برنگردانند 

رضایـــت نمی دهم.
او در توضیـــح بیشـــتر گفـــت: »عتیقه هایـــی که از 
من ســـرقت شـــده خیلی خـــاص هســـتند و فقط 
چند نفـــر می تواننـــد آنهـــا را بفروشـــند. متهمان 
می گوینـــد عتیقه هـــا را فروخته انـــد امـــا مطمئن 
هســـتم می خواهنـــد با پرداخـــت چنـــد ۱۰ میلیارد 
رضایتـــم را بگیرنـــد و بعـــد هـــم اقدام بـــه فروش 
عتیقه هایم کنند. ارزش آن عتیقه ها بسیار بیشتر 
از این حرف هاســـت. اگر فروخته شوند من اولین 
نفری هســـتم که می فهمم پس مطمئنم ســـارقان 

آن را در جایـــی مخفـــی کرده اند.«
با اظهارات این شـــاکی، متهمان درخواســـت اعسار 
دادند و مدعی شـــدند با توجه بـــه افزایش قیمت ها 

توان پرداخت خســـارت این مالباخته را ندارند.
با پذیرش این درخواســـت پرونده برای رســـیدگی 
بـــه شـــعبه ۳ دادگاه کیفـــری یـــک اســـتان تهران 
فرســـتاده شـــد و قضات پس از بررسی درخواست 
متهمان و مســـتندات پرونده برای صدور رای وارد 

شدند. شور 
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عده ای 
اعتراض 

صنفی 
داشتند و 

حق هم 
داشتند که 

ح کنند،  مطر
چرا عده ای 

مسائلی را 
ح کردند  مطر

که وجود 
خارجی ندارد 

و منجر به 
تحریک مردم 

شدند؟

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با اعلام ارائه شکوائیه علیه سران آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی مطرح کرد

سه و نیم میلیون همت خسارت نا آرامی های اخیر

»در رابطه با اغتشاشـــات اخیر، از همـــان ابتدا در 
15 رشته تخصصی کارشناسی وارد عمل شده ایم و 
تاکنون کارشناسان مرکز، سه و نیم میلیون همت 
خســـارت را برآورد کرده اند.« حســـن عبدلیان پور، 
رئیس مرکز وکلا، کارشناســـان رســـمی و مشاوران 
خانواده قوه قضائیه، در نشست خبری ارائه شکوائیه 
علیه سران آمریکا و بنیاد تروریستی پهلوی با بیان 
این مطلب گفت:»هر شخصی در این روز ها تکلیفی 
برعهده دارد، اما اینکه هر فرد در زمان مناســـب به 
وظیفه خود عمل کند، ســـتودنی است.« او با بیان 
اینکه فجایعی کـــه رخ داد زیبنده کشـــور ما نبود، 
توضیـــح داد:»مقامـــات آمریکایـــی و در رأس آنها 
رئیس جمهوری مجرم آمریـــکا، مقامات جنایتکار 

رژیم صهیونیســـتی و شـــبکه تروریســـتی پهلوی، 
ایـــن اعتراضات مردمـــی را ربودنـــد.« عبدلیان پور 
گفت:»این افـــراد با ســـرقت اعتراضـــات مردمی، 
آن را به آشـــوب غیرقانونـــی برای انجـــام اقدامات 
تروریســـتی مانند قتل، غـــارت و آتـــش زدن اموال 
عمومـــی و خصوصی مردم تبدیـــل کردند.« رئیس 
مرکز وکلا گفت:»از همان ابتدا در 15 رشته تخصصی 
کارشناســـی، کارشناســـان مرکز وارد عمل شـــده و 
تاکنون سه و نیم میلیون همت خســـارت را برآورد 
کرده اند. با توافق انجام شـــده با وزارت بهداشت، 
شـــهرداری تهـــران و ســـازمان اوقاف، کارشناســـی 
خســـارات وارده در حـــال انجام اســـت. همچنین 
کارشناســـی خســـارت به 185 آمبولانس نیز انجام 
شده است.« عبدلیان پور با بیان اینکه کارشناسی 
مساجدی که در اغتشاشات اخیر آسیب دیده اند 
آغاز شده و تاکنون کارشناســـی چندین مسجد به 
اتمام رسیده اســـت، گفت:»مدارس هم علاوه بر 
مساجد آســـیب های زیادی دیده اند که تمامی این 
آسیب ها در این شکوائیه قید شده است. تاکنون 

حدود 200 نفـــر از خانواده ها برای طرح شـــکوائیه 
وکالت داده اند؛ افراد دیگری هم بعد از اخذ وکالت، 
به این افراد اضافه خواهند شـــد.« او با بیان اینکه 
اخذ خسارت یکی از مســـائل مغفول  مانده است، 
گفت:»به نظر می رسد پرداختن به جنبه های مالی، 
اثرگذاری بیشتری خواهد داشـــت. سلبریتی ها و 
چهره های شاخصی که با زبان خود منجر به تحریک 
و دمیدن در آتش اغتشاشـــات اخیر شـــدند، باید 
پاسخگو باشـــند؛ عده ای اعتراض صنفی داشتند 
و حق هم داشـــتند که مطرح کنند، چـــرا عده ای 
مســـائلی را مطرح کردند که وجـــود خارجی ندارد 
و منجر به تحریک مردم شـــدند؟ این اقدام وصف 
مجرمانـــه دارد و این افراد باید بـــه تبعات اقدامات 
خود آگاه و پاسخگو باشند.« به گفته عبدلیان پور، 
در این شکوائیه کیفری از شخص رئیس جمهوری 
آمریـــکا و بنیـــاد تروریســـتی پهلـــوی و دو شـــرکت 
اسلحه ســـازی آمریکا و افراد حامی این اغتشاشات 
و شبکه تروریستی »من وتو« و »ایران اینترنشنال« و 
از بازیگران قدیمی تلویزیون که در خارج از کشـــور 

گروه اجتماعی

گزارش خبری

خبر

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
واریز دو هزار میلیارد تومان 

پاداش پایان خدمت معلمان
وزیر آموزش و پـــرورش از واریز پـــاداش پایان 
خدمـــت فرهنگیـــان خبـــر داد. بـــه گـــزارش 
خبرگزاری صدا و ســـیما؛ علیرضا کاظمی وزیر 
آموزش و پرورش درباره سرانجام پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان گفـــت: »دو هـــزار میلیارد 
تومان پاداش پایان خدمت معلمان بزودی به 
حساب آنها واریز می شود. همچنین فوق العاده 
خاص هم از سال آینده شامل معلمان خواهد 

شد.«
او درباره آیین نامه جدید رتبه بندی فرهنگیان 
گفت: »آیین نامـــه جدید رتبه بندی فرهنگیان 
در دولـــت تصویـــب شـــده و حـــدود 270 هزار 
معلم هم مشمول آن می شـــوند. معلمانی که 
ح می شـــوند، می توانند از روز  مشمول این طر
سه شـــنبه 30 دی ماه اطلاعـــات و مدارک خود 
را در ســـامانه مربوط به رتبه بنـــدی فرهنگیان 

بارگذاری کنند.«
او در پاســـخ به این ســـؤال که ایـــن رتبه بندی 
شـــامل چه گروهی از معلمان می شود، گفت: 
»معلمان گروه هایی از جمله ابتدایی، عشایر، 
استثنایی و مناطق محروم مشمول این قانون 
هستند. همچنین معلمان مقطع دبیرستانی 
کـــه در مناطـــق محـــروم و عشـــایری تدریس 
می کنند، نیز شـــامل این رتبه بنـــدی خواهند 
شـــد. این قانون فقط برای معلمان رســـمی و 

پیمانی قابل اجرایی است.«
در همین ارتبـــاط، علی باقـــرزاده رئیس مرکز 
منابـــع انســـانی و امـــور اداری وزارت آموزش و 
پـــرورش با اشـــاره به مبانـــی ارزیابـــی در نظام 
رتبه بنـــدی معلمـــان گفـــت: »قانـــون چهـــار 
نـــوع شایســـتگی را پیش بینی کرده اســـت که 
شـــامل شایســـتگی عمومـــی ماننـــد اخلاق و 
رفتار حرفه ای، شایســـتگی تخصصـــی مرتبط 
بـــا صلاحیت هـــای فـــردی، شایســـتگی های 
آموزشی و شایســـتگی های پژوهشی می شود، 
نظـــام رتبه بنـــدی تـــلاش می کند ســـطح این 
شایســـتگی ها را مشـــخص و معلمـــان را بـــر 
اســـاس آن طبقه بندی کند. بر همین اساس، 
معلمان در پنج سطح آموزشـــیار معلم، مربی 
معلم، دانشیار معلم، اســـتادیار معلم و استاد 
معلم رتبه بندی می شـــوند، کســـب رتبه بالاتر 
 مستلزم حداقل پنج ســـال خدمت در هر یک

 از رتبه هاست.«

حامی این اغتشاشـــات بودند، شـــکایت شده که 
حدوداً تعـــداد آنها به بیـــش از 50 نفر می رســـد. او 
توضیح داد:»این اقدامات، نمایشـــی نیســـت و به 
دنبال رسیدن به نتیجه هستیم. آرای محاکم قضایی 
در همه جای دنیا اعتبار دارد؛ وقتی رأیی از محاکم 
کشورمان صادر شود، در سایر کشـــورها هم دارای 
ارزش اســـت. تاکنون توانســـته ایم از ظرفیت های 
بین المللی اســـتفاده کنیم و با اســـتفاده از همین 

ظرفیت ها می توانیم این  آرا   را   اجرا کنیم.« 
او بـــا اشـــاره بـــه عناویـــن اتهامـــی ایـــن افـــراد 
گفت:»تشـــکیل، اداره، رهبری و عضویت در گروه 
ســـازمان یافته تروریســـتی برای قتل، آتش سوزی 
و تخریب امـــوال عمومی و خصوصی شـــهروندان، 
حمایـــت مالی از تروریســـم از طریـــق تأمین مالی 
شـــبکه های ماهواره ای مداخله گر در امور داخلی 

دولت ها و قاچاق ســـازمان یافته اسلحه و مهمات 
از طریق ایجاد اداره و تأمین مالی تیم های حرفه ای 
قاچاق ســـلاح و مهمات و توزیع غیرمجاز سلاح و 
مهمات و پولشـــویی جهت انجام قاچاق سلاح و 
مهمات متعارف، از جمله عناوین اتهامی این افراد 
اســـت. نکته مهم این شـــکوائیه این است که این 
دادخواست به گونه ای طراحی شده که بتوان به طور 
تخصصی آلارم قرمز را از پلیس بین المللی بگیریم.« 
عبدلیان پور در رابطه با اموال و ثروت به یغما برده 
شده توسط خاندان پهلوی گفت:»دادخواست به 
شعبه 55 ارائه شـــده و منتظر ابلاغ زمان دادرسی 
هســـتیم. روزی که این خاندان از کشور می رفتند، 
حدود 380 چمـــدان طلا با خود بردنـــد و اکنون با 
همین ثروت مردم، پولشویی و علیه ملت عزیز و 

حافظان امنیت کشورمان اقدام می کنند.«

محدثه جعفـــری /   اهمیت توجه بـــه دوران 
ســـالمندی در جوامـــع صنعتـــی، ضـــرورت 
و  لازم  آموزش  هـــای  ارائـــه  برنامه  ریـــزی، 
حمایت های درمانی از ســـوی ســـازمان های 
بیمه گر  را بیشـــتر کرده اســـت تا سالمندان 
بتوانند علاوه بر سلامت جسمانی، سلامت 
روان و عملکرد شناختی طبیعی خود را حفظ 
کنند. براســـاس پژوهش های انجام شـــده 
حدود نیمی از ســـالمندان مبتلا به درجات 
مختلفی از افســـردگی هســـتند کـــه نیازمند 
توجه جدی و برنامه ریزی در این حوزه است. 
به همین منظور بیمه ســـلامت برای ارتقای 
بسته خدمتی ســـالمندان پیشنهادهایی به 
شورای عالی بیمه ســـلامت ارائه کرده است 
تا در صورت تأمین منابع مالی، ســـالمندان 
مشمول خدمات رایگان سرپایی و بستری در 
بخش دولتی و همچنین معافیت از پرداخت 
مابه التفاوت تعرفه بخش دولتی و غیردولتی 

شوند.

براساس پژوهش های انجام شـــده، افراد در 
دوران سالمندی درصد بیشتری از درآمد خود 
را به هزینه های سلامت اختصاص می دهند 
و با توجه بـــه افزایش جمعیت ســـالمندان 
کشور در آینده، اهمیت توجه به هزینه های 
سلامت و پوشـــش بیمه ای خدمات بیش از 
پیش آشکار می شود. دکتر آناهیتا کشاورزی 
مدیر کل ســـلامت خانـــواده و نظـــام ارجاع 
بیمه ســـلامت ایـــران در مـــورد اقدامات این 
ســـازمان برای جامعه ســـالمندی به »ایران« 
می گوید: »توسعه پوشش بیمه ای سالمندان 
مستلزم تأیید بســـته خدمتی - حمایتی این 
افراد در شـــورای عالی بیمه ســـلامت کشـــور 
است. سازمان بیمه سلامت از دوسال پیش 
تاکنون، پیشنهادهای خود را در راستای ارتقای 
بسته خدمتی سالمندان به این شورا ارسال 
کرده اســـت اما تاکنون به دلیل نامشـــخص 
بودن محل تأمین منابع لازم برای اجرای آنها، 
پاسخی دریافت نشده است. البته مثل سال 

گذشته، در سال جاری هم موضوع بسته های 
خدمتی- حمایتی برای سالمندان در دستور 
کار این ســـازمان قرار گرفته، امـــا تا زمانی که 
منابع مالی آن مشخص نباشد، اجرای آن به 
سرانجام نمی رسد. البته درحال حاضر همه 
سالمندان می توانند از بســـته های مراقبتی 
که در مراکز جامع سلامت شهری و روستایی 
زیر مجموعه شـــبکه های بهداشتی و درمانی 
وزارت بهداشت قرار دارند، به صورت رایگان 

بهره مند شوند.«
به گفته مدیرکل ســـلامت خانـــواده و نظام 
ارجاع، این بســـته ها شـــامل خدمات جامع 
مراقبتی ازجمله کنترل دیابت، پرفشاری خون 
و... اســـت.  اجرای پزشـــکی خانواده و نظام 
ارجاع گامی برای کاهـــش هزینه های درمانی 
کاهش پرداخت از جیب بیمه شدگان و یکی 
از اولویت های اصلی ســـازمان بیمه سلامت 
ایران است. دکتر کشاورزی در این باره توضیح 
می دهد: »رایگان شـــدن خدمات سرپایی و 

بستری در بخش دولتی، همچنین پرداخت 
ســـهم ســـازمان از تعرفه هـــای بخش هـــای 
غیردولتی معادل تعرفـــه همان بخش یعنی 
معافیت سالمندان از پرداخت مابه التفاوت 
تعرفه بخـــش دولتـــی و غیردولتـــی ازجمله 
پیشـــنهادهای ما برای ســـالمندان اســـت تا 
بتوانیم حمایت های بیشـــتری از این گروه از 
جامعه داشـــته باشـــیم. البته با اجرای طرح 
پزشـــکی خانواده و نظام ارجـــاع این کاهش 
پرداختـــی از جیب بیماران انجام می شـــود. 
باتوجه به کاهـــش توانمندی های جســـمی 
و عاطفـــی ســـالمندان، تنهایی آنها و ســـایر 
مشکلات، سالمندان از مهم ترین گروه های 
سنی  هستند که به مراقبت پزشک خانواده 
و تیم ســـلامت نیاز دارند. اقدامات پزشـــک 
خانواده و تیم سلامت، مراقبتی و از نوع اقدام 
فعال است؛ یعنی پزشک و مراقب سلامت در 
بسیاری از موارد به سراغ سالمندان و یا سایر 

جمعیت تحت پوشش می روند.«

او دربـــاره برنامه هـــای بیمـــه ســـلامت برای 
شناسایی جامعه هدف، بیماری ها و نیازهای 
این افراد می گوید: »شناســـایی سالمندان با 
برقراری پوشـــش بیمه ای به واسطه تکمیل 
صحیح اطلاعات شـــخصی )ســـن، جنس، 
آدرس، تلفـــن و...( امکان پذیـــر اســـت. در 
خصوص بیماری های سالمندان و نیاز به دارو 
یا ســـایر خدمات پاراکلینیکی، درحال حاضر 
مطابق بسته خدمتی پایه، سالمندان همانند 
ســـایر گروه های ســـنی می توانند از خدمات 
مذکور مطابق تجویز پزشـــک معالج و ســـایر 

ضوابط بیمه ای بهره مند شوند.«

گیلان پیرترین استان کشور است
سازمان بیمه ســـلامت، مدل های مراقبت از 
سالمندان در کشـــورهای مختلف و توجه به 
بیمه پایه ســـلامت را مورد تحقیق و بررســـی 
قـــرار داده و قطعـــاً حرکت به این ســـمت و 
ســـو می تواند بخـــش بزرگـــی از نگرانی های 

ســـالمندان را در ایـــن دوران برطـــرف کند. 
مدیر کل سلامت خانواده و نظام ارجاع بیمه 
ســـلامت با اشـــاره به دیگر مشـــکلات جامع 
سالمندی کشور که نیاز به مراقبت و رسیدگی 
دارد، توضیح می دهد: » بررسی های مختلف 
و متاآنالیزها نشان داده اند که شیوع افسردگی 
در سالمندان کشور حدود 43درصد است. 
بدین معنا که حـــدود نیمی از ســـالمندان، 
علائم افســـردگی خفیف تا شـــدید دارند که 
نیازمند توجه جدی اســـت.  با توجه به اینکه 
بالاترین درصد جمعیت سالمندی در مقایسه 
با کل جمعیت استان، مربوط به استان گیلان 
اســـت و کمترین درصد آن مربوط به استان 
سیســـتان و بلوچستان اســـت، باید منتظر 
تصویب و ابلاغ بسته های خدمتی پیشنهادی 
به شورای عالی بیمه باشیم، تا پس از آن سهم 
اعتبارات هر استان براساس درصد جمعیت 
سالمندی آن استان تعیین شـــود و بتوانیم 

خدمات مورد نیاز را به آنها ارائه بدهیم. «

مدیر کل سلامت خانواده و نظام ارجاع از پیشنهاد بیمه سلامت برای کاهش هزینه های درمانی سالمندان به»ایران« می گوید

اصلاح پوشش بیمه ای راهی برای کاهش هزینه های درمان
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‌مردم‌در‌ ‌ترجیحی‌و‌حمایـــت‌از ‌ارز ‌توزیع‌عادلانه‌منابع‌حاصـــل‌از ‌
مقابل‌افزایش‌قیمت‌کالاهای‌اساسی

وعــــــــده
‌توزیع‌کالابرگ‌به‌دو‌شیوه‌اعتباری‌و‌کالایی‌به‌انتخاب‌خود‌افراد‌و‌سرپرستان‌

‌کنار‌دیگر‌طرح‌های‌حمایتی ‌در خانوار

برنامــه
‌و‌ســـامان‌دادن‌به‌سیستم‌توزیع‌گســـترده‌و‌منطبق‌بر‌برآورد‌میزان‌ ‌با‌تأمین‌کالای‌مورد‌نیاز

‌اواسط‌بهمن‌آغاز‌می‌شود مصرف،‌شیوه‌دوم‌کالابرگ‌نیز‌از

موعـد‌وفـا

همه‌ایرانیان‌می‌توانند‌مشکلات‌و‌مطالبات‌
‌تماس‌با‌شـــماره‌021-88769075 خود‌را‌در
با‌ما‌در‌میان‌بگذارند.‌ما‌مشـــکلات‌شما‌را‌از‌
مســـئولان‌پیگیری‌می‌کنیم‌و‌نتیجه‌آن‌را‌در‌
این‌صفحه‌به‌آگاهی‌شما‌می‌رسانیم.‌»ایران«‌

صدای‌شما‌خواهد‌بود.

»ایران« صدای مردم ایران است

الو‌‌»ایران«

مهیار
حالا که اغتشاشـــات تمام شـــد چرا اینترنت وصل 

نمی شود؟ کسب و کارها به مشکل خورده اند.

بی‌نام
دولت باید از مردم تشکر کند که با وجود انتقادات 
به خاطر جلوگیری از شـــلوغی کشـــور از اعتراضات 

دست کشیدند.

براتی
در مورد اعتراضات و نحوه گرفتن خســـارت دیدگان 

گزارشی تهیه کنید.

احمدپور
بحث کالابرگ بحث مهمی است و دولت به خوبی 
از عهده آن برآمد؛ از قدیـــم گفتند عیب می گفتی 

هنرش نیز بگو؛ با تشکر از مسئولین.

یارندی
در زمان برف که مدارس تعطیل می شـــود؛ تکلیف 
ما کارمندان که تعطیل نیستیم، چیست؟ آیا جایی 
هســـت گزارش کنیم کـــه بخش خصوصـــی زیربار 

تعطیلی ها نمی رود؟

الهیاری
در بارش برف قیمت تاکسی های اینترنتی عجیب 
و غریب است؛ یک مسیر یک ربعی را 400 هزارتومان 

می گیرند.

اجرای‌طرح‌کالابرگ‌بویژه‌به‌شیوه‌
دوم‌که‌مورد‌اصرار‌مجلس‌هم‌

بود،‌چرا‌از‌ابتدا‌انجام‌نشد؟‌وزارت‌
رفاه‌در‌انجام‌این‌مسئولیت‌با‌چه‌

مشکلات‌یا‌موانعی‌مواجه‌بود؟‌این‌
مشکلات‌چگونه‌برطرف‌شدند؟

ما قبـــل از اجـــرای کلی طرح، جلســـات 
متعددی با نمایندگان مجلس داشتیم. 

‌و‌رفاه‌‌اجتماعی‌در‌گفت‌و‌گو‌با‌»ایران«: معاون‌وزارت‌تعاون،‌کار

 حمایت های معیشتی
به یارانه و کالابرگ محدود نیست

پس از واریز اعتبار کالابرگی یک میلیون تومانی به حساب سرپرستان خانوارهای هر 10 
دهک معیشتی، حالا شیوه دوم اجرای این طرح یعنی توزیع سبد کالاهای اساسی با قیمت 
ثابت قرار است از بهمن ماه آغاز شود. این در حالی است که شیوه اعتباری کالابرگ و به 
تأخیر افتادن اجرای آن به شـــیوه دوم در ماه های گذشته یکی از موضوعات مورد انتقاد 
و اعتراض طیفی از نمایندگان در مجلس شورای اســـلامی و حتی از جمله دلایل طیف 
خاصی از نمایندگان بود که در این مدت به استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصرار داشتند. به همین دلیل بود که در گفت و گو با یعقوب اندایش، معاون رفاه 
و امور اقتصادی وزارت کار این خط کلی را پیگیری کردیم که چه موانع و چالش هایی پیش 
روی این وزارتخانه در اجرای طرح کالابرگ کالایی وجود داشت و دولت چه برنامه هایی 

برای نزدیک شدن به عدالت بیشتر در انجام حمایت های معیشتی دارد.

بر خلاف آنچه رســـانه ای می شـــد مواضع 
وزارت رفاه و شخص وزیر نسبت به الزامات 
و چگونگی اجرای طـــرح کالابرگ با آنچه 
رئیس مجلس و نماینـــدگان می گفتند و 
مطالبه می کردند یکســـان و منطبق بود 
و اتفاقـــاً اصرار و خواســـت وزارت رفاه هم 
توزیع بـــه روش کالایی بـــود. منتها چون 
ساختار اجرایی اولیه و دیگر مقدمات لازم 
فراهم نبـــود ناچار باید در ابتـــدا به روش 
اعتباری بسنده می شد. مهم ترین مقدمه 
لازم فراهم و موجود بودن کالاهای اساسی 
بود که باید توزیع می شد. یعنی ابتدا باید 
از تأمین کالا و به ثبات نســـبی رســـیدن 
قیمت هـــا اطمینان حاصـــل می کردیم. 
در آن مقطع مشـــکلاتی در تأمیـــن کالا و 
قیمت ها وجود داشت. فراموش نکنیم 
که وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، 
تأمین کننده کالا و تنظیم کننده قیمت ها 
هســـتند و در آن مقطـــع نظـــر اعلامـــی 
صریح شـــان این بود که نمی شـــود شیوه 

کالایی را اجرا کرد.

دلایلشان‌چه‌بود؟
کمبود برخی کالاها از جمله روغن و برنج. 
چنان که شاهد بودیم در هفته های منتهی 
به اجرای کالابرگ کار به جایی رسیده بود 
که کمبود روغن و برنج که دو کالای اساسی 
مهم در این سبد هستند در فروشگاه ها 
نمودار شده بود و اجرای کالابرگ به شیوه 
دوم می توانست این کمبود را حتی تشدید 
کند. نهایتاً در 13 دی که قیمت های جدید 
مشخص شد کم کم کالاها به بازار سرازیر 
و نهاده ها در بازارگاه عرضه شدند. به هر 
حال مشخص بود که تصمیم دولت و دیگر 
ارکان حاکمیت برای حذف ارز ترجیحی 

به گوش تولیدکننـــدگان و وارد کنندگان 
رسیده و عرضه کم شده بود. حتی شاهد 
بودیم که کشـــتی ها برای تخلیه بار پهلو 
نمی گرفتنـــد تا کالای اساســـی و نهاده ها 
را ترخیص کنند. محتمل بـــود که حتی 
فروشگاه ها و شـــبکه توزیع هم دست به 

احتکار بزنند.

در‌شروع‌کار‌پیش‌بینی‌تان‌از‌
میزان‌کالای‌ذخیره‌سازی‌شده‌برای‌
اجرای‌شیوه‌دوم‌اجرای‌طرح‌چه‌
میزان‌است‌و‌ذخیره‌سازی‌برای‌

چند‌ماه‌انجام‌شده؟
تأمین و توزیع کالاهای اساســـی بر عهده 
وزارت  جهاد کشاورزی و صمت قرار دارد. 
اما به هر حـــال آمـــاری کـــه در اختیار ما 
گذاشتند و جمع بندی که به آن رسیدیم 
این بود که می توانیم شیوه دوم یعنی توزیع 
کالای کالابرگی را از اواسط بهمن آغاز کنیم 
و بدون وقفه ادامه دهیم. اواسط بهمن ماه 
که کارت های بانکی افراد و خانوارهایی که 
شیوه دوم اســـتفاده از کالابرگ را انتخاب 
کرده باشند باز می شود، می توانند کالاها 
را بـــا وزن اعلام شـــده از فروشـــگاه های 
تعریف شده در این ساختار با قیمت ثابت 

خریداری کنند.

سیستم‌توزیعی‌که‌پیش‌بینی‌شده‌
به‌چه‌ترتیب‌است؟

مـــا الان 350 هزار ترمینال فروشـــگاهی 
داریـــم، چـــون بعضی هایشـــان در یک 
مکان تعریف شـــده اند بایـــد گفت آمار 
دقیق 268 هزار فروشگاه است. حدود 
22 درصد از این فروشگاه ها 
و  هســـتند  زنجیـــره ای 
حـــدود 78 درصـــد در 
قالب خرده فروشـــی ها 
و فروشگاه های کوچک 
فعالیت می کننـــد و ما 
کالاهـــا را از طریـــق این 

تعداد پایانه فروشگاهی عرضه می کنیم.

احتمالاً‌برآوردهای‌جمعیتی‌انجام‌
شده‌که‌در‌هر‌منطقه‌و‌هر‌استان‌
چقدر‌کالا‌باید‌توزیع‌شود‌که‌شاهد‌
کمبود‌کالا‌و‌نگرانی‌مردم‌نباشیم؟

بر اســـاس فروشـــگاه هایی که الان وجود 
دارد و خریدهایـــی که از شـــیوه کالابرگ 
اعتباری انجام شـــده، گزارشی به کارگروه 
می دهیم که در فروشگاه های هر استان 
و هر منطقه و شهر و روستا چه کالاهایی به 
چه میزان به فروش رفته تا در نوبت دوم 
که از اواسط بهمن شروع می شود، دقیق 
مشـــخص شـــود و وزارت جهادکشاورزی 
بتوانـــد توزیع متناســـبی را انجـــام دهد. 
همچنین از آنجا که مـــردم و خانوارهایی 
که روش دوم را می خواهند باید از طریق 
سامانه یا با ارســـال کد دستوری ثبت نام 
کنند، ما دقیقاً بر اساس کدپستی که ارائه 
می دهند می توانیم برآورد کنیم که در کدام 
فروشگاه ها و به چه میزان باید کالا موجود 
باشد. به جهادکشاورزی و سیستم توزیع 
هم اعـــلام می کنیم که در هـــر محله چه 
تعداد از روش دوم اســـتقبال کردند و در 
این مناطق و این فروشگاه ها شما باید این 

مقدار کالا عرضه کنید.

هدف‌گذاری‌دولت‌نسبت‌به‌نظام‌
کالابرگی‌و‌نزدیک‌تر‌کردن‌آن‌به‌
عدالت‌چیست؟‌زیرا‌حالا‌عده‌ای‌
منتقدند‌که‌چرا‌کالابرگ‌به‌همه‌

دهک‌ها‌داده‌می‌شود؟
از ارز ترجیحـــی همـــه مـــردم اســـتفاده 
می کردند؛ البته دهک های بالاتر بیشـــتر 
و دهک های پایین تر کمتر از این ارز بهره 
می بردنـــد. حالا اگـــر آن پول بـــه صورت 
مســـاوی بین همه مردم تقســـیم شـــود، 
یک پله به عدالت نزدیک تر شدیم. چون 
قبـــلاً دهک های بالاتر بیشـــتر اســـتفاده 
می کردند اما الان همه به صورت مساوی 
از آن اســـتفاده می کنند. حالا اســـتفاده 
دهک هـــای بالایـــی خیلی کمتر شـــده و 
استفاده دهک های پایینی نسبت به قبل 

کمی بیشتر است.

به‌نظر‌می‌رسد‌برای‌دهک‌های‌
پایین‌این‌کالابرگ‌نمی‌تواند‌کافی‌

باشد؟
شما باید ببینید کجا هســـتید و از کدام 
نقطه به کدام نقطـــه می خواهید بروید. 
شما پولی را به صورت ارز ترجیحی توزیع 
می کردید که دهک های بالایی ســـه برابر 
دهک های پایینی استفاده می کردند. حالا 
همین را در قالب کالابرگ یک میلیونی به 
همه مســـاوی می دهید. اما اگر بخواهید 
به دهک های بالا ندهید و به دهک های 
پایین سه برابر بدهید و کار را وارونه کنید؛ 
این بار به دهک هایی که اتفاقاً اکثراً قشر 
کارمند هســـتند فشار بیشـــتری می آید. 
5 درصد از دهک 10 قشـــر کارمند جامعه 
هســـتند و تقریباً مصرف شان هم خیلی 

نزدیک دهک های 8 و 9 است.

آیا‌این‌نگاه‌وجود‌دارد‌که‌
حمایت‌های‌معیشتی‌بیشتری‌
برای‌دهک‌های‌پایین‌در‌نظر‌

گرفته‌شود؟
ح هـــای حمایتی  همین حـــالا هـــم طر
متعددی برای حمایـــت از این دهک ها 
وجـــود دارد و حمایت هـــای معیشـــتی 
محدود به کالابرگ نیست. می دانیم که 
دهک های 1 تا 8 از یارانه نقدی برخوردار 
می شوند. دهک یک تا 3، 450 هزار تومان 
و بقیه هـــم 300 هزار تومـــان. همچنین 
طرح یسنا را داریم که برای 5 دهک پایین 
جامعه است و مادران باردار و دارای فرزند 
زیر 2 سال را شامل می شـــود. طرح رفع 
ســـوء تغذیه هم برای 7 دهـــک پایین در 

حال انجام است.

فکر‌می‌کنید‌اجرای‌کالابرگ‌به‌
شیوه‌کالایی‌بتواند‌رابطه‌وزارت‌
رفاه‌و‌مجلس‌را‌ترمیم‌کند؟

باید ارتباط بین وزارت رفـــاه و مجلس از 
طریق برگزاری جلسات مشترک بیشتر 
تقویت شـــود تا کارهایی کـــه وزارتخانه و 
دولت در این حوزه انجام می دهند بیشتر 
تبیین و مشـــخص شـــود که چه کارهای 

مهمی در حال انجام است.
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

 

نشست خبری چهل وچهارمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر صبح سه شـــنبه 30 
دی ماه با حضور وحید فخر موسوی، دبیر 
این دوره از جشنواره و مدیران بخش های 
گوناگون آن و جمعی از چهره های فرهنگ 
و هنر در تالار مشاهیر مجموعه تئاترشهر 
برگزار شـــد. اجـــرای این برنامـــه برعهده 

علیرضا سعیدی بود.
در ابتـــدای این نشســـت، کتاب، پوســـتر 

و عکس ایـــن دوره از جشـــنواره با حضور 
حسین مسافرآســـتانه )مدیر پیشکسوت 
حوزه تئاتـــر( و کوروش ســـلیمانی، )مدیر 

مجموعه تئاترشهر( رونمایی شد.
در ادامه، ســـید وحید فخر موســـوی دبیر 
جشنواره و عباس غفاری، دبیر اجرایی این 
دوره، گزارشـــی از چگونگی روند برگزاری 
چهل و چهارمین جشنواره تئاتر فجر ارائه 

کردند.
دبیر جشنواره در بخشی از صحبت هایش 
با نام بردن از بخش های گوناگون این دوره، 
خبر از اضافه شدن بخش جدیدی با نام 
»ایران من« داد که شامل موضوعات جنگ 

12روزه، دفاع مقدس و مقاومت است.
او در ادامه گفت: »با توجه به سیاست های 
وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی مبنی بر 

عدالـــت فرهنگی و تمرکززدایی، امســـال 
افتتاحیـــه جشـــنواره را در کرمـــان برگزار 
کردیم تا آورده ای برای این اســـتان داشته 
باشد. بر این مبنا 5 بخش جشنواره در این 
استان برگزار شد به صورتی که روز 27دی 
ماه، شاهد افتتاح جشنواره با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در کرمان بودیم.«

جشـــنواره  چهل وچهارمیـــن  دبیـــر 
بین المللـــی تئاتر فجر همچنین با اشـــاره 
به بزرگداشـــت هایی که قرار است در این 
دوره برگزار شود، بیان کرد: »در افتتاحیه 
جشنواره امسال برای هنرمندانی چون نادر 
رجب پور، مریم کاظمی، میرطاهر مظلومی، 
علی کهن، جواد پیشـــگر و زنده یاد مهدی 
ثانی، مراســـم بزرگداشـــت  داشتیم. یکی 
از نکات مهم این دوره، اســـتقبالی اســـت 

حال‌هنرمندان‌با‌فجر‌بهتر‌می‌شود
نشست خبری چهل وچهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر برگزار شد

که از بخـــش نمایشنامه نویســـی صورت 
گرفته اســـت. همچنین لازم است بگویم 
نمایشگاه عکس و پوستر جشنواره نیز از 
دوم بهمن ماه در خانـــه هنرمندان ایران 
برگزار می شـــود. در این دوره از جشنواره، 
نمایش »برای هانا« هر روز ویژه بانوان در 

حوزه هنری اجرا می شود.«
تئاترشـــهر،  از مجموعـــه  ادامـــه،  او در 
تماشـــاخانه  »ســـنگلج«،  تماشـــاخانه 
»ایرانشـــهر« و تـــالار »حافظ« بـــه عنوان 
ســـالن های حاضر در این رویداد نام برد و 
اضافه کـــرد: »در کنار ســـالن های دولتی، 
7 ســـالن مجموعـــه خصوصـــی شـــامل 
غ،  تماشاخانه طهران، صحنه آبی، سیمر
هیلاج، مشایخی، نوفل لوشـــاتو و همای 
سعادت نیز جشنواره تئاتر فجر را همراهی 
می کننـــد. علاوه بـــر ایـــن، محوطـــه باز 
مجموعه تئاترشـــهر و پهنـــه رودکی نیز به 
عنوان مکان اجرای نمایش های خیابانی 

این دوره در نظر گرفته شده  است.«
عباس غفاری، دبیر اجرایی جشنواره نیز 
در ادامه این نشســـت، صحبت های خود 
را با یادی از هنرمندان درگذشته ای چون 
بهرام بیضایی و هـــادی مرزبان آغاز کرد و 
گفت: »انتخاب دیرهنگام دبیر جشنواره 
و انتشار دیرهنگام فراخوان، سبب شده 
تـــا برنامه ریزی های ما با فشـــردگی انجام 

شود.«
او همچنین با اشاره به چالش های بخش 
بین الملل جشنواره تئاتر فجر در سال های 
گذشته، عنوان کرد: »در بخش بین الملل 
بیش از 200 اثر رســـید که 7 اثـــر را انتخاب 
کردیم. تا هفته پیش قرار بود این گروه ها 
به ایران بیایند. همچنین داوران خارجی از 
ترکیه و تاجیکستان داشتیم اما متأسفانه 
امکان سفر هیچ کدام از میهمانان خارجی 

ما مهیا نشد.«
دبیر اجرایی جشـــنواره تئاتر فجر در ادامه 
صحبت هایش گفت: »امیدوارم برگزاری 

رویداد را هرچه بهتر برگزار کنیم.«
فخـــر موســـوی همچنیـــن دربـــاره بخش 
میهمان این دوره از جشنواره گفت: »هیچ 
کاری را شـــخصاً انتخاب نکرده ام بلکه آثار 
این بخش، منتخب هیأتی 5 نفره است. 

در این بخش 10 اثر روی صحنه می رود.«
فخر موسوی همچنین در پاسخ به پرسشی 
دربـــاره احتمـــال انصراف بعضـــی گروه ها 
توضیح داد: »فعلاً کسی به صورت مکتوب 

انصراف نداده است. بعضی گروه ها مشکل 
گروهی داشته اند که به گفته خودشان در 
حال مرتفع شدن اســـت. با این همه اگر 
گروهی انصراف بدهد، مشکلی نیست. ما 

گروهی را جایگزین نمی کنیم.«
در بخش پایانی این مراسم، گفته شد که 
جدول جشـــنواره، امروز یکـــم بهمن، در 
سامانه جشنواره و سایت ایران تئاتر منتشر 

می شود.

 سید وحید فخر موسوی دبیر جشنواره تئاتر فجر در پاسخ به پرسشی 
درباره ضرورت برگزاری این دوره از جشنواره با توجه به شرایط اجتماعی 
توضیح داد: »حضور در رویدادی مانند فجر حـــال هنرمندان را خوب 
می کند. متأسفانه در میان هنرهای کشور مظلوم تر از تئاتر نداریم و هر 

اتفاقی رخ می دهد، اول دامن تئاتر را می گیرد.«
عباس غفاری، دبیر اجرایی جشنواره نیز در ادامه بیان کرد: »ما هم در 
همین شرایط زندگی می کنیم. در تمام ســـال ها، حضور در جشنواره 
فجر، یک انتخاب اســـت. علاوه بر ایـــن، باید بگویم کـــه تئاتر، محل 
درآمد یکسری از افراد اســـت؛ ما نمی توانیم جلوی امرارمعاش افراد را 
بگیریم. کسانی که حضور در تئاتر را نقد می کنند، چرا در پلتفرم ها با 
دستمزدهای بسیار بالا کار می کنند؟ تئاتر فضایی برای گفت وگو است؛ 

بیاییم به جای فحش و توهین، با هم حرف بزنیم.«

بیایید در جشنواره باهم صحبت کنیم

ـــرش بـ

این رویداد، تبدیل به عرصه همدلی شود. 
نباید فراموش کنیم که رویداد فجر، سکوی 
پرتاب بسیاری از هنرمندان شناخته شده 
ما بوده اســـت. بنابراین امیدوارم باتوجه 
به حضور جوانان مستعدی که در این دوره 
حضور دارند، امســـال هم مانند دوره های 

پیش تأثیرگذار باشد.«
ایـــن نشســـت،  از  بخـــش دیگـــری  در 
فخر موســـوی بـــا بیـــان اینکـــه 62 درصد 
شـــرکت کنندگان امســـال از اســـتان ها 
هســـتند، از برگزاری بخش فراگیر در این 
دوره از جشنواره گفت و داوران آن را معرفی 
کرد و افزود: »قطب الدین صادقی، شهرام 
کرمـــی و شـــهرام زرگـــر داوران این بخش 
هســـتند. آرش دادگـــر، مریـــم کاظمی و 
محمد حاتمی نیز داوری بخش فجرپلاس 
جشنواره را بر عهده دارند که در این بخش 
17 نمایـــش در 7 ســـالن خصوصـــی روی 

صحنه می روند.«
او همچنین درباره عدم حضور گروه های 
بین المللی متقاضی شـــرکت در این دوره 
از جشـــنواره توضیح داد: »قرار بود کشور 
ایتالیا در بخش های پنجگانه ما در کرمان 
اجرا داشـــته باشـــد و همچنین گروه ها و 
هنرمندانی از کشـــورهای آلمـــان، عراق، 
روســـیه، ترکیه، گرجســـتان و ارمنستان 
نیز در بخش اجراها و کارگاه های آموزشی 
حضور داشته باشـــند اما امکان سفر این 

گروه ها میسر نشد.«
دبیر جشنواره تئاتر فجر درباره بودجه این 
دوره از جشنواره و بودجه ای که برای بخش 
بین الملـــل آن در نظر گرفته شـــده بود، 
بیان کرد: »برای این دوره از جشنواره، 28 
میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده 
که نسبت به دوره گذشته بیش از 10میلیارد 
کمتر شده اســـت. برای بخش بین الملل 
نیز دومیلیارد و 800میلیون تومان در نظر 
گرفته بودیم. با این همه امیدوارم بودجه 
جشنواره افزایش پیدا کند تا بتوانیم این 
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